
 سی نیاگاه شنا ی روان درباره 

 کارل گوستاو یونگ 

 ی آبذ ترجمه
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 روانکاوی 

 
کمک کند، باید دانش روانشناسی    های عصبی« بخواهد به بیمارشاگر پزشک و بالاتر از همه »متخصص بیماری 

شود،  ، هیستری و غیره در بر گرفته می 1داشته باشد؛ زیرا اختلالات عصبی و هر آنچه با اصطلاحات »عصبی« 
منشأ روانی دارند و بنابراین منطقاً نیاز به درمان روانی دارند. آب سرد، نور، هوای تازه، برق و غیره در بهترین 

ترین و گاه هیچ اثری ندارند. بیمار از نظر ذهنی بیمار است، در بالاترین و پیچیده حالت یک اثر گذرا دارند 
پزشکی تعلق دارند. در اینجا پزشک باید  ی  توان گفت که اینها دیگر به حوزه سختی می کارکردهای ذهن، و به 

 روانشناس نیز باشد، به این معنی که باید از روان انسان آگاهی داشته باشد. 
گذ  کتاب در  بود.  بد  بسیار  پزشکان هنوز  روانشناسی  آموزش  پیش،  پنجاه سال  تا  یعنی  های درسی  شته، 

ای که  شد، و روانشناسی های روانی محدود می مند کردن بیماری روانپزشکی کاملاً به توصیفات بالینی و نظام 
یا به ها تدریس می در دانشگاه  یا فلسفه بود  که  شد  توسط ]ویلهلم[ وونت  اصطلاح »روانشناسی تجربی« 

 ابداع شده بود. 
ر ی شارکو در سالپتریه در پاریس آغاز شد؛ پی ی  ها از مدرسه رنجوری درمانیِ روان ها به سوی روان اولین حرکت 

رنجوری آغاز کرد و ]هیپولیت[ برنهایم در نانسی  ساز خود را در روانشناسی حالات روان ژانه تحقیقات دوران 
ها با  رنجوریلیبو در مورد درمان روان ]آمبروز آگوست[  ی  شدهقدیمی و فراموش ی  با موفقیت زیادی ایده

و همچنین الهامات ارزشمندی از آن گرفت.    تلقین را دنبال کرد. زیگموند فروید کتاب برنهایم را ترجمه کرد 
گذاری  پایان بنیان ها وجود نداشت. شایستگی بی پریشی ها و روان رنجوریدر آن زمان هنوز روانشناسی روان 

ها،  رنجوری او در درمان عملی روان ی  های او از تجربهها به فروید تعلق دارد. آموزه رنجوری روانشناسی روان 
 گرفت. نامید، سرچشمه می شی که او روانکاوی می یعنی از کاربرد رو 

 

1. nervousness 



آنطور که تاکنون  -تر موضوع خود بپردازیم، باید چیزی در مورد ارتباط آن با علم  دقیق ی  نکه به ارائه آقبل از  
آناتول  ی  شویم که بار دیگر حقیقت گفته ای عجیب روبرو می گفته شود. در اینجا با منظره  -شناخته شده است

اولین اثر با هر عظمتی در این زمینه،    « کنند.دانشمندان هرگز کوری را فراموش نمی »کند:  ثابت می   فرانس را 
نژندی را معرفی کرد، تنها پژواک ضعیفی برانگیخت.  با وجود این واقعیت که مفهوم کاملاً جدیدی از روان 

بعد، به توضیح موارد هیستریک خود به  ی  چند نویسنده با قدردانی از آن صحبت کردند و سپس، در صفحه 
همان روش قدیمی پرداختند. آنها بسیار شبیه مردی رفتار کردند که پس از ستایش ایده یا واقعیت کروی  

کاملاً مورد  ی  آثار منتشرشدهدهد.  بودن زمین، با آرامش به مسطح نشان دادن آن ادامه می  بعدی فروید 
ای برخوردار  محاسبه ارائه دادند که برای روانپزشکی از اهمیت غیرقابل   توجه قرار نگرفت، اگرچه مشاهداتی را 

یاها« را نوشت )تا آن زمان تاریکی مطلق بر این  ؤ، فروید اولین »روانشناسی واقعی ر ۱۹۰۰بودند. وقتی در  
او در   وقتی  و  کردند،  به خندیدن  کردن    ۱۹۰۵حوزه حکمفرما بود(، مردم شروع  روشن  به  واقعاً شروع 

ی  نشناسی تمایلات جنسی کرد، خنده به توهین تبدیل شد. و این طوفان خشم عالمانه در شهرت ناخواسته روا
 ثیر نبود.أ ت علمی گسترش یافت، بی ی  که بسیار فراتر از مرزهای علاقه   ایروانشناسی فرویدی، بدنامی 

زمان شارکو مشخص شده بود که بر این اساس، باید با دقت بیشتری به این روانشناسی جدید نگاه کنیم. در  
گیرند. همچنین، عمدتاً به لطف کار  هستند، یعنی از روان سرچشمه می   2زاد«های نوروتیک »روان دردنمون 

که همه توانند از طریق تلقین ایجاد شوند. به  هیستریک می   دردنمون هایی  مکتب نانسی، مشخص بود 
های هیستریک  های روانشناختی که پدیدههمین ترتیب، به لطف تحقیقات جانت، چیزی در مورد مکانیسم 

کنند، شناخته شده بود. اما مشخص نبود که چگونه  را ایجاد می   6و فراموشی   5، فلج 4پارزی ،  3مانند بیهوشی 
ارتباطات روانیاز روان سرچشمه می   هیستریک  دردنمونیک   اوایل  -گیرد؛  کاملاً ناشناخته بودند. در  علّی 
شروع واقعی روانشناسی جدید  ی ، دکتر بروئر، یک پزشک قدیمی وینی، کشفی کرد که نقطه ۱۸۸۰ی  دهه
 شد.  

دردنمون  ز جمله  زیر را ا  دردنمون هایبرد و  او یک بیمار زن جوان و بسیار باهوش داشت که از هیستری رنج می 
های  یا حالت  8پرتی)سفت( بازوی راست و گاهی حملات حواس   7داد: او فلج اسپاستیکدیگر نشان می   های

 

2. psychogenic 

3. anaesthesia 

4. paresia 

5 .paralysis 

6. amnesia 

7. spastic 

8. absentmindedness 



توانست به زبان  را از دست داده بود، به طوری که دیگر نمی   ش داشت. او همچنین قدرت تکلم   9ومیش گرگ
(.  10پریشی سیستماتیکتوانست منظور خود را به انگلیسی بیان کند )زبان مسلط باشد و فقط می   اشمادری 

توضیح دهند، اگرچه مرکز قشری عملکرد    کالدبنهای  در آن زمان آنها سعی کردند این اختلالات را با نظریه 
های  هیستری پر از غیرممکن   دردنمون هاییک فرد عادی دچار اختلال کمی شده بود.  ی  ینجا به اندازهبازو در ا
  غالباً را به طور کامل از دست داده بود،    اش شنوایی   ،هیستریک ی  است. خانمی که به دلیل یک حمله   کالبدین
جه شود، پشت پیانو نشست و خواند، پزشکش بدون اینکه کسی متو خواند. یک بار، وقتی آواز می آواز می 

نکه متوجه  آکرد. او با عبور از یک بند به بند دیگر، ناگهان گام را تغییر داد و بیمار، بدون    اشآرامی همراهی به
او می  بنابراین  داد.  ادامه  تغییریافته  گام  به خواندن در  و نمی شود،  نابینایی  شنود  اشکال مختلف  شنود. 

برد، در طول  دهند: مردی که از نابینایی هیستریک کامل رنج می ارائه می های مشابهی  سیستماتیک پدیده
ی بود و برای مدت طولانی به همین  ی درمان قدرت بینایی خود را بازیافت، اما این بینایی در ابتدا فقط جز

دید.   می افراد اطراف خود را بدون سر ی  چیز را جز سر افراد ببیند. او همهتوانست همهشکل باقی ماند. او می 
بیند. از تعداد زیادی از تجربیات مشابه، نتیجه گرفته شده بود که فقط ذهن آگاه  بیند و نمی بنابراین او می 

. این وضعیت مستقیماً با ماهیت یک اختلال  است کرد حس به طور دیگری  کار شنود، بلکه  بیند و نمی بیمار نمی 
 گذارد. یز تأثیر می کرد واقعی نکار در تضاد است، که همیشه بر    اندامین

پس از این حاشیه، بیایید به مورد بروئر برگردیم. هیچ علت اندامینی برای این اختلال وجود نداشت، بنابراین  
یعنی روان  آن را هیستریک،  اگر در طی حالت باید  که  کرده بود  گرفت. بروئر مشاهده  های  زاد، در نظر 

(، بیمار را وادار کند که خاطرات و خیالاتی را که به او هجوم  12و چه مصنوعی   11خودی ومیش )چه خودبه گرگ
یابد. او از این کشف برای درمان بیشتر  آورد برایش تعریف کند، وضعیت او برای چند ساعت بعد بهبود می می 

  14ودکش« یا به شوخی »پاک کردن د  13به طور سیستماتیک استفاده کرد. بیمار نام »درمان از طریق صحبت« 
 را برای آن ابداع کرد. 

طبیعتاً  ب بود.  شده  بیمار  داشت  پدرش  که  مهلکی  بیماری  دوران  در  پدرش  از  پرستاری  هنگام  یمار 
این روزهای نگران پردازی خیال  این دوره در طول حالت هایش عمدتاً مربوط به  های  کننده بود. خاطرات 
سختی  یات، به ی ند؛ آنها آنقدر واضح بودند که تا آخرین جزبه سطح آمد   ایانه ومیش او با وفاداری عکاس گرگ

 

9. twilight 

10. systematic aphasia 

11. spontaneous 

12. artificially 

13. talking cure 

14. chimney-sweeping 



فراموشی  »پذیر و دقیقی بوده است. )نام  بیداری قادر به چنین بازتولید انعطاف ی  توانیم فرض کنیم حافظه می 
که به   15«مفرط است  این تشدید قدرت حافظه داده شده  های محدود هوشیاری رخ  ندرت در حالتبه 
های زیادی که گفته شد تا حدودی به شرح  توجهی آشکار شد. یکی از داستان اکنون چیزهای قابل دهد.(  می 

 :زیر بود
شبی، در حالی که مرد بیماری که تب بالایی داشت، مراقب او بود، از اضطراب عصبی شده بود زیرا قرار بود  

ود و آنا، بیمار، کنار تخت بیمار نشسته  جراحی از وین برای انجام عملی بیاید. مادرش مدتی اتاق را ترک کرده ب
بیداری فرو رفت که در آن مار سیاهی دید  بود و دست راستش از پشت صندلی آویزان بود. او در نوعی خواب

بزند. )به احتمال    شخواست نیشی می انگار آمد،  آمد و به سمت مرد بیمار می از دیوار بیرون می   گویی که  
ر پشت خانه وجود داشتند که قبلاً دختر را ترسانده بودند و اکنون زمینه را برای  زیاد واقعاً مارهایی در چمنزا

خواست آن موجود را دور کند، اما احساس فلج شدن کرد. دست راستش که  توهم فراهم کرده بودند.( او می 
انگشتانش    کرد، حس و فلج شده بود و وقتی به آن نگاه می : بی «خواب رفته بود»از پشت صندلی آویزان بود،  

اش دور  شده به مارهای کوچکی با سرهای مرده تبدیل شدند. احتمالاً او تلاش کرد مار را با دست راست فلج 
ترسیده بود که    به قدریحسی و فلج با توهم مار مرتبط شد. وقتی مار ناپدید شد، او  کند، به طوری که بی 

ای بگوید تا اینکه بالاخره  توانست کلمه بود، نمی خواست دعا کند. اما تمام قدرت تکلمش را از دست داده  می 
 انگلیسی را به خاطر آورد و سپس توانست به انگلیسی فکر کند و دعا کند. ی  یک شعر کودکانه 
از آن سرچشمه گرفت، و با روایت این صحنه، خود اختلال   17و اختلال گفتاری   16ای که فلج چنین بود صحنه

 شود که این مورد سرانجام درمان شده است. نیز برطرف شد. به این ترتیب گفته می 
های مشابه وجود  باید به همین یک مثال بسنده کنم. در کتابی که از بروئر و فروید ذکر کردم، انبوهی از نمونه 

گذارند و بنابراین مردم تمایل  هایی از این نوع، تأثیر قدرتمندی می مید که صحنهتوان فهراحتی می دارد. به 
دارند اهمیت علّی را در پیدایش این دردنمون به آنها نسبت دهند. دیدگاه هیستری که در آن زمان رایج بود  

برای توضیح  شد، نشأت گرفته بود،  شدت حمایت می انگلیسی »شوک عصبی« که توسط شارکو بهی  و از نظریه 
گوید دردنمون  اصطلاح تروما به وجود آمد که می بهی  کشف بروئر کاملاً واجد شرایط بود. از این رو، نظریه 

ها یا دهند، هیستری به طور کلی، از آسیب ها بیماری را تشکیل می های هیستریک، و تا جایی که دردنمون 
که اثرشان سال تروماهای روانی ناشی می  که اکنون با بروئر  نیاگاه باقی می   ها به طور شوند  ماند. فروید، 

که هیچ همکاری می  یک از صدها علامت  کند، توانست تأیید فراوانی از این کشف ارائه دهد. معلوم شد 

 

15. hypermnesia 

16. paralysis 

17. speech disturbance 



اند. تا اینجا، این مفهوم جدید،  اند؛ آنها همیشه ناشی از وقایع روانی بودههیستریک، تصادفی به وجود نیامده 
توانست مدت زیادی در این سطح  ای برای کار تجربی گشود. اما ذهن جستجوگر فروید نمی گستردهی  زمینه

که لحظات  سطحی باقی بماند، زیرا مشکلات عمیق کاملاً واضح است  تر و دشوارتری در حال ظهور بودند. 
ما او چگونه  اضطراب شدید مانند آنچه بیمار بروئر تجربه کرد، ممکن است تأثیر ماندگاری بر جای بگذارد. ا

تواند  داشتند؟ آیا فشار پرستاری می   19بیمارگونه   18وضوح مُهراصلاً آنها را تجربه کرد، در حالی که آنها از قبل به 
این را به وجود آورد؟ اگر چنین است، باید موارد بسیار بیشتری از این نوع وجود داشته باشد، زیرا متأسفانه  

فرسای زیادی برای پرستاری وجود دارد و سلامت عصبی پرستار همیشه در حالت مطلوب نیست.  موارد طاقت
است.« به این    21آمادگی پیش ی  در محاسبه، در مرحله   20X»  :دهدر خوبی می پزشکی به این مشکل، پاسخ بسیا

این بود: چه اما برای فروید، مشکل  ]بیماری[ است.  »مستعد«  استعداد را تشکیل  ترتیب، فرد فقط  چیز 
بدیهی است که   یشود. این امر روانی منجر می   ترومایقبلی ی  دهد؟ این سؤال منطقاً به بررسی سابقه می 

انگیز تأثیرات کاملاً متفاوتی بر افراد مختلف درگیر دارند، یا اینکه چیزهایی که برای یک  های هیجان صحنه
قورباغه، مار، موش، گربه    :انگیزندتفاوت یا حتی خوشایند هستند، بیشترین وحشت را در دیگران برمی نفر بی 

پر از    های جراحی لای خجالت بکشند، در عم نکه ذرهآد. مواردی از زنانی وجود دارد که بدون و غیره را ببینی 
لرزند. من زن جوانی را به  کنند، در حالی که از لمس یک گربه از ترس و انزجار می کمک می  ریزیو خون   خون

 ناگهانی، دچار هیستری حاد شد.   22یاد دارم که پس از یک ترس 
شب به همراه چند آشنا در راه خانه بود که یک  او در یک مهمانی عصرانه شرکت کرده بود و حوالی نیمه

سرشان آمد. بقیه از سر راه کنار رفتند، اما او، انگار که از وحشت میخکوب شده  پشتبا سرعت تمام از    کالسکه
ای  چی شلاقش را به صدا درآورد و فحش داد؛ فایده کالسکه ها دوید.  باشد، وسط جاده ماند و جلوِ اسب 

و اگر رهگذران  شد، دوید. در آنجا نیرویش تحلیل رفت  نداشت، او تمام طول جاده را که به روی پلی منتهی می 
پرید. حال،  ها، از ناچاری به داخل رودخانه می مانعش نشده بودند، برای جلوگیری از لگدمال شدن زیر اسب 

پترزبورگ، در همان خیابانی که با رگبار سربازان  [ در سن 1905خونین ]ی  ودوم ژانویههمین خانم در بیست 
افتادند. با این حال، او که  ه یا زخمی روی زمین می سازی شده بود، حضور داشت. در اطرافش، مردم کشت پاک

شد و از طریق آن به خیابان دیگری فرار  ای را دید که به حیاطی منتهی می کاملاً آرام و هوشیار بود، دروازه 

 

18. stamp 

19. morbid 
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کرد. این لحظات وحشتناک دیگر او را آشفته نکرد. او پس از آن حالش کاملاً خوب بود؛ در واقع، کمی بهتر از  
 همیشه. 

شود که  کرات مشاهده شود. از این رو، لزوماً نتیجه می به   شود ی این ناتوانی در واکنش به یک شوک ظاهری م
ای داشته  بسیار کمی دارد، اما باید برای بیمار اهمیت ویژه 23زایی آسیباهمیت    نفسهفی شدت یک تروما  

زایی دارد، بلکه برای  آسیبنیست که تحت هر شرایطی اثر    خود خودی به باشد. به عبارت دیگر، این شوک  
اینکه تأثیر داشته باشد، باید بر یک وضعیت روانی خاص تأثیر بگذارد، که ممکن است در شرایط خاص، شامل  

دادن   برای  یاننسبت  احتمالی  کلید  یک  ما  اینجا  در  باشد.  بیمار  توسط  شوک  به  خاصی  اهمیت  گاه 
چیست؟ ترس بیمار با    کالسکه داریم. بنابراین باید از خود بپرسیم: شرایط خاص صحنه با    24«آمادگیپیش»

یورتمه صدای اسب  که این صدا حاکی از عذابرو آغاز شد. برای لحظه های  تناک  وحش  ی ای به نظرش رسید 
د  کر کاری که می   نسبت بهرا    اختیارشبعد تمام ی  است. لحظه ( مرگ او یا چیزی به همان اندازه وحشتناک)

 از دست داد. 
به این    ناپذیر ها ناشی شده بود. بنابراین، تمایل بیمار برای واکنشی چنین توضیح ظاهراً شوک واقعی از اسب 

ای دارند. برای مثال،  اهمیت ویژه  شها برای د به این واقعیت مربوط باشد که اسب شو اهمیت، می ی بی حادثه 
ها داشته است. درواقع، این اتفاق افتاد. او در  توانیم حدس بزنیم که او یک بار تصادف خطرناکی با اسب می 

ها ترسیدند و  بیرون رفته بود که ناگهان اسب   گردش چی خود برای  با کالسکه   گی سالحدود هفت در  کودکی  
چی پایین پرید و فریاد  ی عمیق رودخانه رفتند. کالسکهپرتگاه یک درهی  لبهبا یک تاخت وحشیانه به سمت  

توانست تصمیم بگیرد. با  سختی می زد که او نیز همین کار را بکند، اما او چنان ترس مرگباری داشت که به 
که اسب ، در آخرین لح همهاین کردند. اینکه چنین  ظه پرید، در حالی  کالسکه به اعماق آب سقوط  ها با 

دهد که چرا در  گذارد، نیازی به اثبات ندارد. با این حال، توضیح نمی رویدادی تأثیر بسیار عمیقی بر جای می 
کاملاً بی باید پس از اشاره   25ای نابخردانه تاریخی دیرتر، چنین واکنش   مشابه رخ دهد.    ضرر به وضعیتی ای 

می  فقط  این  تاکنون  که  مقدمه  دردنمون دانیم  جنبه بعدی  اما  است،  داشته  کودکی  دوران  در  ی  ای 
است. زیرا با    لازم شناختی آن هنوز در تاریکی باقی مانده است. برای نفوذ به این راز، دانش بیشتری  آسیب

اند، علاوه بر  تجزیه و تحلیل قرار گرفته   د افزایش تجربه مشخص شده است که در تمام مواردی که تاکنون مور 
عشق قرار دارند.  ی  دیگری از اختلالات خاص نیز وجود داشته است که در حوزه ی  ، دستهتروماتیکتجربیات  

تا جهنم امتداد دارد و خیر و شر، بالا و پایین را در خود  است که از بهشت   کشسان مسلماً »عشق« مفهومی  

 

23. pathogenic 

24. predisposition 
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وبیش تحت تأثیر  توجهی شد. اگر کم های فروید دستخوش تغییر قابل این کشف، دیدگاهکند. با  ترکیب می 
کرد، اکنون مرکز ثقل  جستجو می   تروماتیکرنجوری را در تجربیات  ترومای بروئر، او قبلاً علت روان ی  نظریه

ه به آن اشاره  ی کای کاملاً متفاوت تغییر کرده است. این موضوع به بهترین شکل در موردمسئله به نقطه 
ای در زندگی  ها باید نقش ویژهخوبی درک کنیم که چرا اسب توانیم بهنشان داده شده است: ما می  کردیم 

اغراق بسیار  که  را  بعدی  واکنش  اما  باشند،  داشته  بی بیمار  و  نمی آمیز  درک  است،  ویژگی  مورد  کنیم. 
ترسد. با یادآوری  می   آزار های کاملاً بی اسب   این داستان در این واقعیت نهفته است که او از  شناختی آسیب

توانیم بپرسیم که عشق وجود دارد، می ی  ، اغلب اختلالی در حوزه تروماتیکی  این کشف که علاوه بر تجربه
 یا خیر.  شته باشد چیز خاصی در این رابطه وجود دا   ممکن استآیا  

کند؛ او را دوست دارد و امیدوار است با او خوشبخت  شناسد که به نامزدی با او فکر می خانم مرد جوانی را می 
های اولیه، از تحقیق  کشف نیست. اما هرگز نباید به دلیل نتایج منفی پرسش شود. در ابتدا چیز بیشتری قابل 

های غیرمستقیمی برای رسیدن به هدف وجود دارد.  رسد، راه منصرف شد. وقتی راه مستقیم به نتیجه نمی 
ل آن  به  منحصربه حظه بنابراین،  برمی ی  جلوِفرد  با سروصدا  خانم  که  می اسب  گردیم  مورد  ها  در  دوید. 

کرده بود، پرس  یک مهمانی خداحافظی برای  وجو می همراهانش و اینکه در چه جشنی شرکت  کنیم. این 
گفته  هل است و به ما  أ رفت. این دوست مت بهترین دوستش بود که به دلیل اضطرابش به یک مرکز درمانی می 

توانیم در مورد این گفته که او خوشبخت  شود که خوشبخت است. او همچنین مادر یک فرزند است. می می 
بودن و نیاز به درمان نداشت. با    26است، شک کنیم. زیرا اگر واقعاً اینطور بود، احتمالاً دلیلی برای »عصبی« 

شوهر  )میزبانش  ی  ستانش، بیمار را به خانه تغییر زاویه رویکردم، متوجه شدم که پس از نجات یافتن توسط دو 
نوازی  برگرداندند، زیرا در آن ساعت آخرشب، آنجا نزدیکترین پناهگاه بود. در آنجا با مهمان   (بهترین دوستش

قرار شد  از او در حالت خستگی پذیرایی شد. در این مرحله، بیمار روایت خود را قطع کرد، خجالت کشید، بی 
ای ناخوشایند ناگهان به ذهنش خطور کرده بود. پس از غلبه  عوض کند. ظاهراً خاطره و سعی کرد موضوع را  

توجه دیگری رخ داده است: میزبان  رسید آن شب اتفاق بسیار قابل ترین مقاومت، به نظر می بر سرسخت 
م خانه،  مهربان، عشق آتشینی به او ابراز کرده بود و بدین ترتیب وضعیتی ایجاد کرده بود که در غیاب خان

فرود  او    ر کننده تلقی شود. ظاهراً این ابراز عشق مانند صاعقه از آسمان بتوانست هم دشوار و هم ناراحت می 
ذره ی آینده این بود که ذرهی چند هفتهخود را دارند. حالا وظیفه ی  ده بود، اما این چیزها معمولاً سابقه آم

کنم آن را تا بالاخره تصویر کاملی پدیدار شد که سعی می ی طولانی را بیرون بکشد، تا  یک داستان عاشقانه 
 :حدودی به شرح زیر خلاصه کنم 

 

26. nervous 



داد، از همجنس خود  ی وحشی اهمیت می های پسرانه بیمار در کودکی یک دختر پسرنما بود، فقط به بازی 
نی ممکن بود خیلی  کرد. پس از بلوغ، وقتی که مشکل شهواها و مشاغل زنانه دوری می بیزار بود و از تمام راه 

نزدیک شود، شروع به دوری از جامعه کرد، از هر چیزی که حتی از راه دور سرنوشت بیولوژیکی زن را به او  
کرد که هیچ وجه مشترکی با واقعیت خشن  کرد، متنفر و بیزار بود و در دنیایی از خیالات زندگی می یادآوری می 

آن ماجراجویی زندگی   وچهارمین سالنداشت. بنابراین، تا حدود بیست کوچک، امیدها و  اش، از تمام  های 
دهد، طفره رفت. سپس با دو مرد آشنا شد که  انتظاراتی که معمولاً قلب یک دختر را در این سن تکان می 

مقدر شده بود از حصار خاردار اطرافش عبور کنند. آقای الف شوهر بهترین دوستش بود و آقای ب دوست  
رسید که آقای ب را خیلی بیشتر  ، خیلی زود به نظر می حال آمد. با این  آنها خوشش می   مجرد او. او از هر دوِ 

شکل گرفت و خیلی زود صحبت از نامزدی احتمالی به میان آمد. از    شانسرعت صمیمیتی بین دوست دارد. به 
طریق روابطش با آقای ب و از طریق دوستش، او اغلب با آقای الف در تماس بود، که حضورش گاهی اوقات  

کرد. در همین زمان، بیمار به یک مهمانی بزرگ رفت. دوستانش  ی آشفته و عصبی می ناپذیر او را به طرز توضیح 
کرد که ناگهان حلقه از انگشتش  اش بازی می پردازی با حلقه نجا بودند. او غرق در افکارش شد و با خیال نیز آ
 خورد و زیر میز غلتید. هر دو آقا به دنبال آن گشتند و آقای ب موفق شد آن را پیدا کند. او با لبخندی  سُر 

« او که غرق در احساسی عجیب و  دانی این یعنی چه!گذاشت و گفت: »می   شحلقه را در انگشت   فریبنده
توان  باز بیرون انداخت. همانطور که می ی  ناپذیر بود، حلقه را از انگشتش جدا کرد و آن را از پنجرهمقاومت 

اصطلاح  کمی بعد، به   ای دردناک فرا رسید و خیلی زود او با ناامیدی عمیق مهمانی را ترک کرد.تصور کرد، لحظه 
نیز در آن  الف    را در یک استراحتگاه سلامت که آقای و خانم   اش ت تابستانی شانس باعث شد که او تعطیلا 
ماند زیرا احساس  سپس به طور مشهودی عصبی شد و اغلب در خانه می  الف اقامت داشتند، بگذراند. خانم 

ی بیرون  رو برای پیاده الف تنهایی با آقای توانست به کرد. بنابراین بیمار در موقعیتی بود که می ناخوشی می 
  آب کرد که ناگهان به در شادی و نشاط خود سروصدا می   یقدر به  سواری رفتند. او  برود. یک بار آنها به قایق 

بیهوش به داخل قایق کشید. و سپس او را  او را نیمه  الف  آقای   یتوانست شنا کند و با سختی زیاد افتاد. نمی 
]سطح[  داد عمق این شور و اشتیاق به  بیمار اجازه نمی بوسید. با این اتفاق عاشقانه، پیوندها محکم شد. اما  

ها بود که به عبور از چنین چیزهایی یا بهتر بگوییم، فرار از آنها  گاهی برسد، ظاهراً به این دلیل که مدتآ
اش با آقای ب  عادت کرده بود. برای اینکه خودش را از نظر خودش تبرئه کند، با انرژی بیشتری به نامزدی 

گفت که این آقای ب است که او را دوست دارد. طبیعتاً این بازی کوچک  و هر روز به خودش می   ادامه داد 
های تیزبین حسادت زنانه در امان نمانده بود. خانم الف، دوستش، راز را حدس زده بود و به  و عجیب از نگاه 

و لازم شد که خانم الف  ش بدتر شده بود. از این ر ای عصب   وضعیت  همین دلیل نگران شده بود، به طوری که



برای درمان به خارج از کشور برود. در مهمانی خداحافظی، روح شیطانی به سمت بیمار ما آمد و در گوشش  
اش بروی.« و واقعاً هم همینطور زمزمه کرد: »امشب او تنهاست. باید اتفاقی برای تو بیفتد تا بتوانی به خانه 

 رگشت و به این ترتیب به آرزویش رسید. اش بشد: او با رفتار عجیب خودش به خانه 
تواند چنین  پس از این توضیح، احتمالاً همه تمایل خواهند داشت فرض کنند که فقط یک زیرکی شیطانی می 

آن را به کار بیندازد. شکی در مورد این زیرکی نیست، اما ارزیابی اخلاقی    ،ای از شرایط را طراحی کردهزنجیره
انگیزه   ی آن همچنان موضوع که  کنم  تأکید  باید  زیرا  است،  دراماتیک  مشکوک  پایان  این  به  منجر  های 

بدون    خود اتفاق افتاده است،به رسید که کل داستان خوداند. برای بیمار، به نظر می وجه آگاهانه نبوده هیچ به
گاه به این  یاچیز به طور نکند که همهحال قبلی کاملاً روشن می ای آگاه باشد. اما شرح از هیچ انگیزه و  نکه اآ

گاه  یانی  هدف هدایت شده بود، در حالی که ذهن آگاه در تلاش بود تا با آقای ب رابطه برقرار کند. انگیزه 
 تر بود.در جهت دیگر قوی 
بار   یک  سبنابراین  به  برمی ؤ دیگر  خود  اصلی  ماهیت  ال  یعنی،  یا   شناختی آسیب گردیم،  عجیب  )یعنی 

، حدس  27قیاسی گیری حاصل از تجربیات  شود؟ بر اساس نتیجه آمیز( واکنش به تروما از کجا ناشی می اغراق 
ن حدس کاملاً  شهوانی وجود داشته باشد. ای ی  زدیم که در این مورد نیز علاوه بر تروما، باید اختلالی در حوزه 

ایم که تروما، علت ظاهری بیماری، چیزی بیش از فرصتی برای آشکار شدن چیزی  تأیید شده است و ما آموخته
شهوانی مهم. بر این اساس، تروما اهمیت انحصاری    تعارض نیست که قبلاً آگاهانه نبوده است، یعنی یک  

زا را به عنوان  شود که عامل بیماری ر جایگزین می ت تر و جامعدهد و با مفهومی بسیار عمیقخود را از دست می 
 بیند. شهوانی می   تعارضیک  

رنجوری باشد و نه هر تعارض دیگری؟ در  شود: چرا باید تعارض شهوانی علت روان اغلب این سؤال مطرح می 
کند که باید چنین باشد، اما درواقع اغلب چنین  کس ادعا نمی توانیم بگوییم: هیچ ال فقط می پاسخ به این سؤ 

دهند، این واقعیت همچنان پابرجاست  ای که خلاف این را نشان می است. به رغم تمام اعتراضات خشمگینانه 
نطور که تحقیقات  که عشق، مشکلات و تعارضات آن، از اهمیت اساسی در زندگی انسان برخوردار است و هما

 کنند. دهد، اهمیت آن بسیار بیشتر از آن چیزی است که افراد گمان می دقیق همواره نشان می 
ای منسوخ کنار گذاشته شده است؛ زیرا با کشف این که نه تروما، بلکه  بنابراین، نظریه تروما به عنوان نظریه 

 دهد. ا اهمیت علّی خود را از دست می رنجوری است، ترومروان ی  یک تعارض شهوانی پنهان ریشه
 
 

 

27. analogous 



۲ 
 ی اروس نظریه

 
ای کاملاً غیرمنتظره پاسخ داده شد؛ اما در جای خود،  این کشف، به پرسش مربوط به تروما به شیوه پرتوِ  ر د

دهد، حاوی انبوهی از عناصر  محقق با مشکل تعارض اروتیک مواجه شد که، همانطور که مثال ما نشان می 
کرد. آنچه به طرز عجیبی  معمول مقایسه    اروتیکتوان آن را با یک تعارض  است و در نگاه اول نمی   عادیغیر 
توجه و تقریباً باورنکردنی است این است که فقط تظاهر باید آگاهانه باشد، در حالی که شور واقعی  قابل 

واقعی در تاریکی پوشیده شده بود،  ی  د. در این مورد، مطمئناً، شکی نیست که رابطه مان  بیمار از او پنهان می 
آگاهی تسلط داشت. اگر این حقایق را به صورت نظری فرموله  ی  ه وانمودشده بر حوز ی  در حالی که رابطه 

نژندی دو گرایش وجود دارد که کاملاً در تضاد با یکدیگر هستند،  رسیم: در یک روان زیر می ی  کنیم، به نتیجه 
م خواهم تأکید کن گاه است. این گزاره عمداً به صورت بسیار کلی بیان شده است، زیرا می یا که یکی از آنها ن

انسانی نیز هست که خود  ی  شخصی است، اما یک تعارض گستردهی  زا یک مسئلهکه اگرچه تعارض بیماری 
خاصی  ی  رنجور تنها نمونه انسان متمدن است. فرد روان ی  اتحاد با خود، نشانه دهد، زیرا عدمرا در فرد نشان می 

 هماهنگ کند. از انسان نامتحد است که باید طبیعت و فرهنگ را در درون خود  
که می  فرهنگ شامل مطیعهمانطور  رشد  از  دانیم،  فرآیندی  این  است.  انسان  در  تدریجی حیوان  سازی 

ود انجام شود. هر از  شنمی   ،آزادی است ی  سازی است که بدون شورش از سوی طبیعت حیوانی که تشنهاهلی 
از دیوانگی در میان صفوف انسان  گویی موجی  که مدتگاهی،  های فرهنگ خود  ا در محدودیتههایی 

که از شرق سرچشمه    28دیونیزوسی   های جمعی آمیزیهم دوران باستان آن را در  گذرد.  محدود شده بودند، می 
های  آمیزیهم گرفتند و به یک عنصر اساسی و مشخص فرهنگ کلاسیک تبدیل شدند، تجربه کرد. روح این  می 

از میلاد    پیش ن  و شمار قر ها و مکاتب فلسفی بی زهد در فرقه رواقیِ آرمان ی  سهم بسزایی در توسعه  جمعی 
مسیحیت را پدید آورد.  میترائیسم و  ی  انه بنُ دو ی  آلود آن دوران، ادیان زاهدانه ومرج شرکداشت، که از هرج

  بندوباری دیونیزوسی در رنسانس غرب را فرا گرفت. سنجش روح زمان خود دشوار است؛ اما در موج دوم بی 
که نیم توالی پرسش  »جنبش«  های انقلابی  آورد، پرسش جنسی وجود داشت و این  گذشته به وجود  قرن 

های آغاز روانکاوی وجود دارد  ی کاملاً جدیدی از ادبیات را به وجود آورده است. در این »جنبش« ریشه گونه 
بر نظریه  یکجانبه که  تأثیر بسیار  آن  گذشته، هیچ های  این  از  گذاشت.  از  نمی   کسای  کاملاً مستقل  تواند 

های عصر خود باشد. از آن زمان، »پرسش جنسی« تا حد زیادی توسط مشکلات سیاسی و معنوی به  جریان 

 

28. Dionysian orgies 



کند که طبیعت  زمینه رانده شده است. با این حال، این امر هیچ تغییری در این واقعیت اساسی ایجاد نمی پس
ها کنند، اما واقعیت ها تغییر می گیرد. نام توسط تمدن قرار می   شدهغریزی انسان همیشه در برابر موانع اعمال 

می  باقی  می یکسان  امروز  همچنین  ما  به مانند.  که  به هیچ دانیم  حیوانی  طبیعت  با وجه  تنهایی 
گاه به سمت بالا پرتاب  یا های جدیدی هستند که از نمتمدنانه در تضاد نیست؛ اغلب ایده  29های محدودیت

توانیم یک راحتی می ن اندازه غرایز با فرهنگ غالب ناهماهنگ هستند. برای مثال، ما بهشوند و به همامی 
های سیاسی  رنجوری بسازیم، تا جایی که انسان امروزی عمدتاً توسط شوروشوق سیاسی در مورد روان ی  نظریه

کن است معلوم  اهمیت برای آن بوده است. مم ای بی جنسی« تنها مقدمه ی  شود که »مسئله برانگیخته می 
نکه  آرنجور، بدون  تر نیست. فرد روان درآمد یک تشنج مذهبی بسیار عمیقشود که سیاست چیزی جز پیش

خود منعکس    عارض ]درونی[ کند و آنها را در ت های غالب عصر خود مشارکت می از آن آگاه باشد، در جریان 
 کند. می 
ی تلاش ناموفق فرد برای حل  دهندهی ما دارد و در واقع نشان زمانه رنجوری پیوند نزدیکی با مشکل  روان 

  انشقاقاست. در بیشتر افراد، علت این    30انشقاق -رنجوری، خودمشکل عمومی در وجود خودش است. روان 
گاه در پی آرمان غیراخلاقی  یا خواهد به آرمان اخلاقی خود بچسبد، در حالی که ناین است که ذهن آگاه می 

تر خواهند محترماست که ذهن آگاه سعی در انکار آن دارد. مردانی از این نوع می   - ه معنای امروزیب-خود  
راحتی برعکس باشد: مردانی وجود دارند که از هر نظر  د بهشو از آنچه واقعاً هستند، باشند. اما این تضاد می 

در اصل فقط یک ژست شرارت است،  شوند. این  ل نمی ی بسیار بدنام هستند و کمترین محدودیتی برای خود قا
ی  گاه افتاده است، درست همانطور که جنبه یا شان وجود دارد که به نی اخلاقی ی آنها، جنبهزمینهزیرا در پس 

غیراخلاقی در مورد انسان اخلاقی وجود دارد. )بنابراین، باید تا حد امکان از افراط و تفریط اجتناب کرد، زیرا  
 انگیزند.( ف مقابل خود را برمی آنها همیشه سوءظن به طر 

توانیم به بحث در مورد اولاً  « ضروری بود. از آنجا می اروتیکاین بحث کلی برای روشن شدن ایده »تعارض  
 درمان بپردازیم.ی  تکنیک روانکاوی و ثانیاً مسئله 

ترین و بهترین مسیر به  کوتاهتوانیم از  بدیهی است که سؤال بزرگ برای این تکنیک این است: چگونه می 
در حالت تمرکز    31افتد برسیم؟ روش اولیه، هیپنوتیزم بود: یا بازجویی شناخت آنچه در نیاگاه بیمار اتفاق می 

یا تولید خودبه گاه مورد  پردازی خیال   خود هیپنوتیزمی  این روش هنوز هم  این حالت.  ها توسط بیمار در 

 

29. constraints 

30. self-division 

31. interrogation 



است. روش دوم توسط    32بخشگیرد، اما در مقایسه با تکنیک فعلی، ابتدایی و اغلب نارضایت استفاده قرار می 
یافته استکلینیک روانپزشکی در زوریخ، به  . این روش به طور بسیار دقیقی  اصطلاح روش تداعی، تکامل 

دهد شوند، نشان می های با لحن احساسی، همانطور که نامیده می های ایدهها را به شکل عقدهجود تعارضو 
دهند. اما مهمترین روش برای رسیدن به  که از طریق اختلالات مشخص در طول آزمایش خود را نشان می 

 ق تحلیل رؤیاها است. زا، همانطور که فروید اولین کسی بود که نشان داد، از طری های بیماری تعارض
توان گفت که سنگی که بنّایان دور انداختند، همان به سرِ نبش تبدیل شده است. تنها در  در مورد رؤیا می 

عمیقی روبرو    34خوارشماری   روان، با چنین  33یحقیرشمرده دوران مدرن است که رؤیا، این محصول زودگذر و  
آور خدایان گرامی داشته  بخش، پیامشده است. پیش از این، رؤیا به عنوان منادی سرنوشت، نشانه و تسلی 

اش آشکار کردن اسراری است که از  بینیم که وظیفهنیاگاه می ی  شد. اکنون ما آن را به عنوان فرستاده می 
یایی که ما  ؤ، یعنی ر 35د. رؤیای »آشکار«کن انگیزی می اند و این کار را با کمال حیرت ذهن آگاه پنهان مانده

ای از فضای داخلی خانه به ما  آوریم، از نظر فروید تنها یک نمای بیرونی است که هیچ ایده آن را به یاد می 
کند. با این حال، اگر با رعایت برخی  یا« با دقت پنهان می ؤدهد، بلکه برعکس، آن را با کمک »سانسور ر نمی 

شود  زود آشکار می خیلی  یات خوابش صحبت کند،  ی جزی  خواب را وادار کنیم که دربارهی  فنی، بینندهقوانین  
ها از  شوند. این تداعی بندی می در جهت خاصی گرایش دارند و حول موضوعات خاصی گروه   شهای که تداعی 

  رؤیا یم در پشت  توانستیم حدس بزندهند که هرگز نمی اهمیت شخصی برخوردارند و معنایی به دست می 
که مقایسه کاملاً دقیق با  دقیق نشان داده است، در رابطه ی  نهفته است، اما همانطور  ای بسیار ظریف و 

اند،  متحد شده   رؤیا های  ها که در آن تمام رشته خاص از ایدهی  قرار دارد. این مجموعه رؤیا    36خارجی ی  جلوه
ای از آن که تحت تأثیر شرایط قرار  هتر است بگوییم گونه همان تعارضی است که ما به دنبال آن هستیم، یا ب

فروید، عناصر دردناک و ناسازگار در این تعارض به این ترتیب چنان پوشیده یا محو  ی  گرفته است. به گفته 
آید که ندرت پیش می یاد کنیم. با این حال، بسیار به  37توانیم از آن به عنوان »تحقق آرزو« شوند که می می 
کنند، مانند ر ؤر  آشکار را برآورده  آرزوهای  که به ؤیاها  شوند، مثلاً  اصطلاح محرک بدن نامیده می یاهایی 

شود. به همین  یاهای خوشمزه ارضا می ؤاحساس گرسنگی در طول خواب، زمانی که میل به غذا با دیدن ر 
ی  ی خوابیدن، منجر به این ایده ی ضروری که فرد باید بیدار شود، در تضاد با میل به ادامه ترتیب، این ایده 

 

32. unsatisfactory 

33. insignificant-looking 

34. contempt 

35. manifest 

36. façade 

37. wish-fulfilment 



گاهی  یاشود که فرد قبلاً بیدار شده است و غیره. از نظر فروید، آرزوهای نی آرزو می کنندهیاییِ برآوردهؤر 
دهد های ذهن بیدار ناسازگار است، آرزوهای دردناکی که فرد ترجیح می با ایده   شانند که ماهیت هست نیز  

داند. به عنوان  یا می ؤآرزوهایی هستند که فروید آنها را معماران واقعی ر ، و اینها دقیقاً همان  شاننپذیرد
بیند که مادرش مرده است.  مثال، دختری مادرش را با محبت دوست دارد، اما با ناراحتی فراوان در خواب می 

حذف  کند که در این دختر، بدون اینکه خودش بداند، آرزوی بسیار دردناکی برای دیدن  فروید استدلال می 
ترین دختر  گناه های پنهانی در برابر او دارد. حتی در بی سریع مادرش از این دنیا وجود دارد، زیرا او مقاومت 

نیز چنین حالاتی ممکن است رخ دهد، اما اگر کسی سعی کند او را با آنها مواجه کند، با شدیدترین انکار  
و ندارد، بلکه بیشتر دلهره یا هشدار است، در نتیجه  یای آشکار هیچ اثری از تحقق آرز ؤشود. ظاهراً ر مواجه می 

که هشدار اغراق خوبی می گاه فرضی است. اما ما بهیانی  مقابل تکانهی  درست نقطه  آمیز اغلب و  دانیم 
حق بپرسد: چه زمانی هشدار  تواند به منتقد می ی  تواند خلاف آن را نشان دهد. )در اینجا خوانندهدرستی می به

  شمار یاهایی که ظاهراً هیچ اثری از تحقق آرزو در آنها وجود ندارد، بی ؤآمیز است؟( چنین ر اغراق یا  ؤدر یک ر 
که  ی  ی یاؤ. درواقع، در ر 38شده آزمودهحل  گاه است، و همچنین راهیاگیرد نیا شکل می ؤکه در ر   تعارضی ند:  ا

شود،  گاه بیان می یا به زبان نکه    او تمایل به خلاص شدن از شر مادرش وجود دارد.    کنیم،از آن صحبت می 
ساخته،  نرؤیا را    این خواهد مادرش بمیرد. اما رؤیابین قطعاً نباید درگیر این تمایل شود، زیرا به بیان دقیق، او  می 

گاه این تمایل را دارد که از دیدگاه رؤیابین، بسیار غیرمنتظره، از شر مادر  یان  است.  آن را ساختهاه  یاگ بلکه ن
کند که او به طور آگاهانه  تواند چنین چیزی را در خواب ببیند، ثابت می همین واقعیت که او می خلاص شود.  

ی  دانیم که لایه کند. او هیچ تصوری ندارد که چرا باید از شر مادرش خلاص شود. اکنون می به آن فکر نمی 
های  از جمله تمام آن تکانه گذشته است،  ی  گاه شامل هر چیزی است که فراتر از یادآوری حافظه یا خاصی از ن

ای از  توانیم بگوییم که بخش عمدهتوانند در زندگی بزرگسالی راهی پیدا کنند. می ای که نمی غریزی کودکانه 
وقتی  »است:    محض  آید، در ابتدا شخصیتی کودکانه دارد، مانند این آرزو، که سادگی گاه بیرون می یاآنچه از ن

ینی برای یک  نشاین بیان یک آرزوی کودکانه، جا  «کرد، بابا، اینطور نیست؟  مامان بمیرد، با من ازدواج خواهی 
  اند، ، به دلایلی که هنوز کشف نشده ی که در این مورد، برای رؤیابین طلب به ازدواج است،  نسبت  اخیر    طلب

گاه سرکوب  ای ، در نبه عبارت بهترمربوط به آن،  ی  ازدواج، یا به عبارت بهتر، جدیت تکانه ی  دردناک است. ایده 
گاه عمدتاً از  یا اختیار ن  تحتی  دستمایه ای کودکانه ابراز کند، زیرا  شود و از آنجا لزوماً باید خود را به شیوه می 

 خاطرات کودکانه تشکیل شده است. 

 

38. attempted solution 



وبیش عاشق پدرش  ی رؤیا کم کنیم ربطی با حسادت کودکانه دارد. بینندهظاهراً رؤیایی که از آن صحبت می 
در این واقعیت نهفته است    اشواقعی   تعارضخواهد از شر مادرش خلاص شود. اما  است و به همین دلیل می 

داند اوضاع  کس نمی گیری نیست: زیرا هیچ خواهد ازدواج کند و از سوی دیگر قادر به تصمیم که از یک سو می 
است،    مشکل بی ، در خانه خیلی  در عین حال یر و غیره.  چگونه خواهد بود، آیا او شوهر مناسبی خواهد بود یا خ

جدا شود و کاملاً مستقل و بزرگ شود؟ او متوجه    شافتد وقتی که مجبور شود از مامان عزیز و چه اتفاقی می 
ی ازدواج اکنون برای او یک موضوع جدی است و او را در چنگال خود گرفته است، به  شود که مسئله نمی 

ساز به آغوش خانواده، به خانه نزد پدر و مادر  ی سرنوشتواند بدون آوردن این مسئله ت طوری که دیگر نمی 
گردد،  خواهد ازدواج کند. به این ترتیب، برمی برود. او دیگر آن کودکی نیست که قبلاً بود؛ زنی است که می 

از آن آگاه باشد، میل  شوهر است و بدون اینکه دختر   ،با آرزوی داشتن شوهر. اما در خانواده، پدر اما حالا  
که فرو می  این  دختر به شوهر به خاطر اوست  اما  یک دسیسه  آمیزیمحرمریزد.  این ترتیب،  ی  است! به 

، دلیل اصلی و واقعی این  آمیزیمحرم کند که تمایل به  شود. فروید فرض می ایجاد می   آمیزیمحرم ی  ثانویه
اهمیت  در مقایسه با این، دلایل دیگری که ذکر کردیم، کم   تواند تصمیم به ازدواج بگیرد.است که رؤیابین نمی 

، دلیلی  آمیزیمحرم گاه  بهام که وقوع گاه هاست این دیدگاه را پذیرفتهند. با توجه به این دیدگاه، من مدتا
که    را   نیست، همانطور که واقعیت قتل، وجود یک جنون آدمکشی جهانی   آمیزیمحرم بر تمایل جهانی به  

آنجا پیش نمی شود اثبات نمی گیری می منجر به در  که بگویم جوانهکند. من تا  های هر نوع جنایتی در  روم 
شخصیت ناشی از    39هریک از ما وجود ندارد. اما بین وجود چنین میکروبی و یک درگیری واقعی با شکافتگی 

 رنجوری وجود دارد، دنیایی تفاوت وجود دارد. آن، مانند آنچه در روان 
کنیم، مرتباً با لحظهی یک روان تاریخچه اگر   که در آن  ای بحرانی مواجه می نژندی را با دقت دنبال  شویم 

ایم. این طفره رفتن به همان اندازه طبیعی است و به همان اندازه  رفته   40مشکلی پیش آمده و از آن طفره
پس آن نهفته است. هر زمان    واکنشی رایج است که تنبلی، سستی، بزدلی، اضطراب، جهل و ناآگاهی که در 

نظر  کنیم و در صورت امکان از آن صرف که اوضاع ناخوشایند، دشوار و خطرناک باشد، ما عمدتاً تردید می 
آمیزی، که بدون شک وجود دارد و فروید  شناسی محرم دانم. دردنمون کنیم. من این دلایل را کاملاً کافی می می 
 شناختی است. ی ثانویه و پیشاپیش آسیب یک پدیده درستی آن را دیده است، به نظر منبه

کند، یا در  ای پر شده است، بنابراین احساسی از پوچی ایجاد می یات ظاهراً بسیار احمقانه ی رؤیا اغلب با جز
کند. از این رو، همیشه باید بر نوعی مقاومت غلبه کنیم تا  می   ماننامفهوم است که کاملاً گیج   چنانظاهر  

پیچیده بپردازیم. اما وقتی سرانجام به معنای    وپود ا تلاش صبورانه، به طور جدی به گشودن این تار بتوانیم ب
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یای  ؤکنیم که یک ر یابیم و با حیرت کشف می یابین می ؤکنیم، خود را در اعماق اسرار ر واقعی آن نفوذ می 
قط از مسائل مهم و جدی سخن  اهمیت قرار دارد و درواقع فی  معنی، در بالاترین درجه کاملاً بی   ظاهر به
یاها معنایی دارند، به ارمغان  ؤر   گوید می   که ی اصطلاح خرافات به   آنگوید. این کشف، احترام بیشتری برای  می 
 توجهی کرده است. عصر ما تاکنون به آن بی ی  گرایانه ی چیزی که خوی عقل  ؛آوردمی 

ترین اسرار  گاه است. این روش مستقیماً به عمیقیارسیدن به نیا، راه  ؤگوید، تحلیل ر همانطور که فروید می 
 شود و بنابراین، ابزاری ارزشمند در دست پزشک و مربی روح است. شخصی منتهی می 

های متعدد رؤیا است. در  طورخاص، شامل تحلیل تنها روانکاوی فرویدی بهروش تحلیلی به طور کلی، و نه 
به   رؤیاها  درمان،  می جریان  بیرون  را  نیاگاه  محتویات  متوالی  قدرت  طور  معرض  در  را  آنها  تا  ریزند 

گم ی  کنندهضدعفونی  آنچه ارزشمند و  شود،  شده تلقی می نور روز قرار دهند و به این ترتیب، بسیاری از 
ود دارند،  خی  انتظار است که برای بسیاری افرادی که تصورات نادرستی درباره شود. کاملاً قابل دوباره پیدا می 

گاه دریافت  المثل عرفانی قدیمی: »آنچه را داری رها کن، آن واقعی باشد. زیرا، طبق ضربی  درمان یک شکنجه 
تر و تر، عادلانه شود تمام توهمات گرامی خود را رها کنند تا چیزی عمیقخواهی کرد!« از آنها خواسته می 

که دوباره در درمان آشکار می فراگیرتر در درونشان پدیدار شود. این یک خرد اصیل ق شود و  دیمی است 
رسد. از بیش از  ویژه عجیب است که این نوع آموزش روانی در دوران اوج فرهنگ ما ضروری به نظر می به

توان آن را با روش سقراطی مقایسه کرد، هرچند باید گفت که تحلیل به اعماق بسیار بیشتری  یک جنبه می 
 کند.نفوذ می 
زا اهمیت یا جنسی در منشأ تعارض بیماری   اروتیکرسی فرویدی در پی اثبات این بود که عامل  ی بر شیوه

گاه، تصادمی وجود  یاگاه و آرزوی غیراخلاقی، ناسازگار و نآ زیادی دارد. بر اساس این نظریه، بین روند ذهن  
ی کودکانه است که دیگر با حال سازگار نیست و  اه، کودکانه است، یعنی آرزویی از گذشته یاگ دارد. آرزوی ن

می  اخلاقی سرکوب  دلایل  به  روان بنابراین  فرد  محدودیتشود.  از  که  دارد  را  کودکی  روح  های  رنجور، 
خود کند، اما با خودش  کند این اخلاق را از آن  برد. او سعی می بیند، رنج می ای که معنای آنها را نمی خودسرانه 

می  اختلاف  یک  دچار  می   ورِ شود:  کند،  او  سرکوب  دارد  ورِ خواهد  آزادی  آرزوی  مبارزه،    ؛ دیگر  این  و 
وضوح آگاهانه بود، احتمالاً هرگز منجر به هایش بهشود. اگر این تعارض در تمام بخش رنجوری نامیده می روان 

دهند که ما نتوانیم طرف دیگر طبیعت تنها زمانی رخ می   ها دردنمون شد. این  رنجوری نمی روان   هایدردنمون 
ی  شود و به بیان جنبه ظاهر می   دردنمون خود و فوریت مشکلات آن را ببینیم. تنها تحت این شرایط است که  

ای است که  های ناشناخته ، تحقق خواسته دردنمونکند. بنابراین، از نظر فروید،  روان کمک می ی  ناشناخته 
گیرند. همانطور که قبلاً  گیرند، با اعتقادات اخلاقی ما در تضاد شدید قرار می الت »آگاهی« قرار می وقتی در ح 



تواند توسط بیمار مورد  روان، که از بررسی آگاهانه خارج شده است، نمی ی  سایهی  مشاهده شد، این جنبه 
بیاید و یا حتی آن را نادیده بگیرد؛ زیرا در    تواند با آن کنار تواند آن را اصلاح کند، نمی بررسی قرار گیرد. او نمی 
اند،  آگاه بیرون رانده شده   مراتب روانِ گاه را »در اختیار« ندارد. آنها که از سلسله یاهای نواقعیت او اصلاً تکانه 

های زیاد، کنترل مجدد آنهاست.  تحلیل، بدون مقاومت ی  اند که وظیفه های خودمختاری تبدیل شده به عقده
دهند سایه برایشان وجود ندارد. آنها به ما اطمینان می ی  بالند که جنبهی وجود دارند که به خود می بیماران

وخوی  خلق   ؛شوند بینند که چیزهای دیگری با منشأ ناشناخته مانع راهشان می ی ندارند، اما نمی عارضکه هیچ ت 
عصبی، درد در نقاط  ی  پیچهند، دل بر هیستریک، ترفندهای پنهانی که علیه خود و همسایگانشان به کار می 

 عصبی.   هایدردنمون ای از  دلیل و مجموعهپذیری بی مختلف بدن، تحریک
ی انسان را آزاد کرده و در  شده روانکاوی فرویدی متهم شده است که غرایز حیوانیِ )خوشبختانه( سرکوب

دهد که ما چقدر به اثربخشی اصول  حدوحصری به بار آورده است. این نگرانی نشان می های بی نتیجه آسیب 
کمی داریم. مردم وانمود می  اعتماد  که فقط اخلاق موعظهاخلاقی خود  انسان کنند  از منبر،  از  شده  ها را 

هایی  ی بسیار مؤثرتر، ضرورت است که محدودیتکنندهدارد؛ اما یک تنظیم گسیخته باز می بندوباری لجام بی 
کند. درست است که روانکاوی غرایز حیوانی را  ر از هر حکم اخلاقی تعیین می ت تر و متقاعدکنندهبسیار واقعی 

حدوحصر بدهد، بلکه  گویند، با این هدف که به آنها آزادی بی کند، هرچند نه، آنطور که بسیاری می آگاه می 
زیت  با این هدف که آنها را در یک کل هدفمند بگنجاند. در هر شرایطی، تسلط کامل بر شخصیت خود یک م

فقط در  شوند، نه شده فقط به عنوان مانعی در جای دیگری ظاهر می است، در غیر این صورت عناصر سرکوب
ای که ما در آن نقطه بالاترین حساسیت را داریم. اگر مردم بتوانند  اهمیت، بلکه در همان نقطه ای بی نقطه

توان امیدوار بود که یاد بگیرند  می   وضوح ببینند،ی تاریک طبیعت خود را بهطوری تربیت شوند که جنبه
تواند بیشتر می   41آگاهی همنوعان خود را بهتر درک کرده و دوست بدارند. کمی ریاکاری کمتر و کمی خویش 

عدالتی و خشونتی هستیم  مان داشته باشد؛ زیرا ما همگی مستعد انتقال بی نتایج خوبی در احترام به همسایه
 کنیم.که بر طبیعت خود اعمال می 

اخلاقی وجود  اصطلاح، فقط افراد فوقگوید، به رسد که بااطمینان می فرویدی سرکوب به نظر می ی  نظریه 
کنند. بر این اساس، انسان غیراخلاقی، که زندگی  غیراخلاقی و غریزی خود را سرکوب می دارند که طبیعت  

دهد، بدیهی  رنجوری مصون باشد. همانطور که تجربه نشان می ای دارد، باید در برابر روان ای مهارنشده غریزه
ر باشد. اگر او را تحلیل  رنجو هر انسان دیگری روان ی  تواند به اندازهاست که اینطور نیست. چنین انسانی می 
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به  می کنیم،  متوجه  روان سادگی  فرد  است.  شده  سرکوب  او  اخلاق  عبارت  شویم  در  غیراخلاقی،  رنجور 
 کند. دهد که مطابق اعمال خود عمل نمی را ارائه می   42پریده« نیچه، تصویر »جنایتکار رنگ ی  دهندهتکان 

ی  ماندهدر این مورد تنها یک باقی   43ی نجابت شدهبقایای سرکوب  توانیم این دیدگاه را داشته باشیم کهالبته می 
کن  کند و بنابراین باید ریشه سنتی از دوران نوزادی است که مانعی غیرضروری بر طبیعت غریزی تحمیل می 

شود. طبیعتاً، این کاملاً خیالی و  بندوباری مطلق منجر می ی بی به نظریه  44شکستن بدنام« شود. اصل »درهم 
که اخلاق    (و در این مورد باید به مکتب فرویدی یادآوری کرد)د فراموش کرد  معنی خواهد بود. هرگز نبای بی 

انسان    نفْساز   کارکردی سینا نازل نشده و بر مردم تحمیل نشده است، بلکه  طور های سنگی از بر روی لوح 
ون، بلکه  نه قان  ؛شود؛ ما آن را از ابتدا در خود داریم است، به قدمت خود بشریت. اخلاق از بیرون تحمیل نمی 

ی بشری غیرممکن خواهد بود. به همین دلیل است  جامعه  معی که بدون آن زندگی ج  ستطبیعت اخلاقی ما 
ی غریزی عمل است که بر زندگی جمعی گله  کنندهشود. این تنظیم که اخلاق در تمام سطوح جامعه یافت می 

کار باز  ند. فراتر از آن، آنها  ا  نیز حاکم است. اما قوانین اخلاقی فقط در یک گروه انسانی فشرده معتبر  از 
ایم با رشد تمدن، ما موفق شده 45. انسان گرگ انسان است  . حقیقت قدیمی در آنجا جاری است:ایستندمی 
نکه هنوز قانون اخلاقی را فراتر  آهای انسانی بزرگتری را تحت حاکمیت همان اخلاق قرار دهیم، بدون  گروه 

یعنی در فضا گذشته،  از مرزهای اجتماعی،  آنجا، مانند  کنیم. در  آزاد بین جوامع مستقل از هم، حاکم  ی 
کند  ت می ئ هرچند البته فقط دشمن است که جر   ؛وار حاکم استاخلاقی دیوانه بندوباری و بی قانونی و بی بی 

 آن را با صدای بلند بگوید. 
نژندی اعتقاد دارد که به  روان مکتب فرویدی چنان به اهمیت اساسی و درواقع انحصاریِ تمایلات جنسی در  

شک مفید و ضروری  منطقی رسیده و شجاعانه به اخلاق جنسی روزگار ما حمله کرده است. این بی ی  نتیجه
ی  هایی رواج داشتند و هنوز هم رواج دارند که با توجه به وضعیت بسیار پیچیدهبود، زیرا در این زمینه ایده 

گرفت  اعتنایی قرار می امور، بیش از حد نامتمایز هستند. همانطور که در اوایل قرون وسطی، امور مالی مورد بی 
یک اخلاق توده  زیرا هنوز اخلاق مالیِ متمایزی برای هر  ای وجود داشت،  مورد وجود نداشت بلکه فقط 
یک اخلاق جنسی توده که نوزاد نامشروع دارد محکوم می امروزه نیز فقط  شود و ای وجود دارد. دختری 

پرسد که آیا او انسان شریفی است یا خیر. هر شکلی از عشق که توسط قانون تأیید نشده باشد،  کس نمی هیچ 
شود. ما هنوز چنان مسحور اتفاقات  بندوبار، غیراخلاقی تلقی می ارزش و چه بین افراد بی چه بین افراد با
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افتد، درست همانطور که در قرون وسطی، امور  کسی اتفاق می کنیم چگونه و برای چه هستیم که فراموش می 
 شر بود.]مطلقاً[  شدت مورد طمع و در نتیجه مالی چیزی جز طلای درخشان نبود، و به 

ال دارد و همیشه همینطور ؤ ها هم نیستند. اروس موجودی است که جای س با این حال، مسائل به این سادگی 
ی  گذاری آینده چه بگوید. او از یک طرف به طبیعت حیوانی اولیه نظر از اینکه قانون باقی خواهد ماند، صرف 

یدار خواهد ماند. از طرف دیگر، با والاترین  انسان تعلق دارد که تا زمانی که انسان بدن حیوانی داشته باشد، پا
شود که روح و غریزه در هماهنگی درست باشند. اگر  اشکال روح مرتبط است. اما او تنها زمانی شکوفا می 

گرایی است که ممکن است  یکی از این دو جنبه در او وجود نداشته باشد، نتیجه آسیب یا حداقل یکسویه 
کند، تمدن  ، انسان متمدن را تحریف می مفرط  متمایل شود. حیوانِ   ختی شناآسیبامر  به سمت    سادگی به

ل است، آشکار  ی ای را که اروس برای انسان قاقطعیت گستردهسازد. این معضل، عدم، حیوانات بیمار می مفرط
دهد تا  اجازه می   شبشری است که مانند خود طبیعت، به خودکند. زیرا، در اصل، اروس یک قدرت فوق می 
شود و مورد سوءاستفاده قرار گیرد، گویی که ناتوان است. اما پیروزی بر طبیعت بهای سنگینی دارد.  فتح  

 طلبد. طبیعت نیازی به توضیح اصول ندارد، بلکه فقط مدارا و تدبیر خردمندانه می 
همانطور که دیوتیمای خردمند به سقراط گفت: »اروس یک دیو قدرتمند است«. ما هرگز بر او غلبه نخواهیم  
کرد، بلکه فقط به خودمان آسیب خواهیم رساند. او تمام طبیعت درونی ما نیست، اگرچه حداقل یکی از  

نژندی بر یک اصل واقعی و حقیقی  روان جنسی فروید در مورد  ی  های اساسی آن است. بنابراین، نظریهجنبه
شود  احتیاطی می شود؛ همچنین مرتکب بی استوار است. اما اشتباه یکجانبه و انحصاری بودن را مرتکب می 

ی  حصر را با اصطلاحات خام جنسی در بر بگیرد. از این نظر، فروید نماینده کند اروس غیرقابل که سعی می 
آزمایش بود. خود فروید، با گذشت  ی  است که امیدش حل معمای جهان در لوله گرایانه  ای از دوران مادی نمونه 
نامید،  مخرب یا مرگ، می ی  اش اعتراف کرد و با اروس که او آن را زی، غریزه تعادل در نظریهها، به این عدم سال 

نوشته  در  او  کرد.  پس مخالفت  دودلی می   46ازمرگش های  و  تردیدها  از  »پس  تصمیم    های طولانی،گوید: 
ی  ، را فرض کنیم... هدف اولین غریزه 47تخریبی  اساسی، اروس و غریزهی  ایم که وجود تنها دو غریزهگرفته 

ها است؛ به طور خلاصه، پیوند دادن آنها  های هرچه بیشتر و بدین وسیله صیانت از آن اساسی، ایجاد وحدت 
یجه نابودی چیزها است... به همین دلیل ما به یکدیگر؛ هدف دوم، برعکس، از بین بردن ارتباطات و در نت 

 نامیم.«مرگ نیز می ی  آن را غریزه
ی  برانگیز این مفهوم بپردازم. به اندازه ی گذرا بسنده کنم، بی آنکه بیشتر به ماهیت سؤال باید به این اشاره 

، آغاز پایان نیز هست.  کافی واضح است که زندگی، مانند هر فرآیند دیگری، آغاز و پایانی دارد و هر آغازی
 

46. posthumous 

47. the destructive instinct 



ای از انرژی است و تمام انرژی فقط  منظور فروید احتمالاً این واقعیت اساسی است که هر فرآیندی، پدیده
 .تواند از تنش اضداد ناشی شودمی 
۳ 

 ی قدرتهای دیگر: ارادهدیدگاه
 
ایم. بدون شک این حقیقت  فرویدی بررسی کردهی این روانشناسی جدید را اساساً از دیدگاه  اینجا ما مسئله  ا ت 

بسیار واقعی را به ما نشان داده است که غرور ما، آگاهی متمدن ما، ممکن است به آن نه بگوید، اگرچه چیز  
دانند؛ این امر خصومت یا حتی  گوید بله. بسیاری از مردم این واقعیت را بسیار آزاردهنده می دیگری در ما می 
را تشخیص دهند. و درواقع این فکر ترسناکی    عارضانگیزد و در نتیجه آنها حاضر نیستند این ت ترس آنها را برمی 

های کوچک، بلکه از  تنها از نقاط ضعف و کاستی دار است که نهی سایه است که انسان نیز دارای یک جنبه 
برای او، به عنوان    داند؛ ندرت چیزی از این موضوع می یک پویایی مثبت شیطانی تشکیل شده است. فرد به 

که او هرگز در هیچ شرایطی فراتر از خودش برود. اما بگذارید این موجودات   یک فرد، باورنکردنی است 
ای تشکیل دهند و یک هیولای خشمگین ظاهر شود. و هر فرد تنها یک سلول کوچک در بدن  ضرر تودهبی 

های خونینش همراهی کند و حتی تا حد غیانهیولا است، به طوری که چه خوب و چه بد، او باید آن را در ط
ی تاریک طبیعت انسان چشم  به این احتمالات شوم، انسان از جنبه   وخیم امکان به آن کمک کند. با سوءظن  

آوری حقیقت دارد،  پوشد. او کورکورانه علیه جزم سودمند گناه نخستین، که با این حال به طرز شگفتمی 
توان  راحتی می ی که به طرز دردناکی از آن آگاه است، تردید دارد. به عارضت   جنگد. بله، او حتی در پذیرشمی 

ی  که بر جنبه -آمیز باشدحتی اگر در این یا آن مورد جانبدارانه و اغراق -درک کرد که یک مکتب روانشناسی 
انتهای  ی بی ورطهتا به    داردمانوا می ناخوشایند است، زیرا  البته که اگر نگوییم ترسناک  نادرست اصرار دارد،  

توانیم کامل باشیم،  ی منفی نمی گوید که بدون این جنبه این مشکل خیره شویم. یک پیشگویی مبهم به ما می 
بعدی بودن دست  اندازد، و اگر این بدن را انکار کنیم، از سه ها سایه می بدن ی  که ما بدنی داریم که مانند همه

  ای اندامواره این حال، این بدن یک حیوان با روح یک حیوان است،  شویم. با  کشیم و صاف و بدون ماده می می 
کند. اتحاد با این سایه، آری گفتن به غریزه، به آن پویایی سهمگینی است  وچرا از غریزه می چون که اطاعت بی 

خواهد ما را از این وضعیت رهایی بخشد،  مسیحیت می   48یزمینه کمین کرده است. اخلاق زاهدانه که در پس 
 ترین سطح خود مختل کند. اما با این خطر که طبیعت حیوانی انسان را در عمیق 

 

48. ascetic 



آری گفتن به غریزه؟ این چیزی بود که نیچه    آیا کسی برای خودش روشن کرده است که این به چه معناست: 
اش را،  داد، و او در این کار بسیار جدی بود. او با اشتیاقی نادر، خودش را، تمام زندگی آرزو داشت و تعلیم می 

رود. و مسیر آن  ی انسانی که از طریق اطاعت از غریزه از خود فراتر می ی ابرانسان کرد؛ فدای ایدهفدای ایده
بود؟ همانطور که خود نیچه در زرتشت، در آن رؤیای شوم سقوط مرگبار بندباز، مردی که »از او  زندگی چه  
گوید: »روح تو زودتر از بدنت خواهد  گیرند«، پیشگویی کرد. زرتشت به بندباز در حال مرگ می پیشی نمی 

کنی،  به بالا پرتاب می خرد! تو سنگت را  ی  گوید: »ای زرتشت، ای صخره مرد!« و بعداً کوتوله به زرتشت می 
شود باید فرو افتد! محکوم به خود و به سنگسار خود هستی: ای زرتشت، تو سنگ  اما هر سنگی که پرتاب می 

کنی اما بر خودت خواهد افتاد.« و هنگامی که او بر خود فریاد زد »اینک انسان«  ها پرتاب می را به دوردست
قبل هم با این عبارت گفته شده بود، و مصلوب شدن روح قبل از  باز هم خیلی دیر شده بود، همانطور که بار  

 مرگ بدن آغاز شد. 
گویی را آموزش داده است، بنگریم تا تأثیرات ما باید با نگاهی بسیار انتقادی به زندگی کسی که چنین آری 

کنیم، ناگزیر به  این آموزش را بر زندگی خود معلم بررسی کنیم. وقتی زندگی او را با این هدف بررسی می 
کرد؛ ارتفاعاتی که تنها  اعتراف هستیم که نیچه فراتر از غریزه، در ارتفاعات رفیعِ والاییِ قهرمانانه زندگی می 

دقیق  کمک  »آببا  غذایی،  رژیم  به ترین  کمک انتخاب دقتوهوای  از  بسیاری  و  خواب  شده  برای  ها 
گفت و »نه« را زندگی  را متلاشی کرد. او »آری« می توانست آن را حفظ کند؛ تا سرانجام این تنش مغزش  می 
زندگی می می  با غریزه  که  انسانی  از حیوان  انسان،  از  او  این کرد. نفرت  با  او  کند، بسیار زیاد بود.  همه، 
ترسید، قورت دهد. غرش شیر  پروراند و از بلعیدن آن می توانست وزغی را که اغلب رؤیایش را در سر می نمی 

زدند، به غار نیاگاه بازگرداند. از این رو، زندگی او  های والاتر را که برای زندگی فریاد می نسان زرتشت، تمام ا
خواهد بتواند بدون کلرال بخوابد، در ناومبورگ و  کند. زیرا انسان والاتر می هایش متقاعد نمی ما را به آموزه 

های  یگاه و احترام در میان گله، واقعیتبازل با وجود مه و سایه زندگی کند. او خواهان همسر و فرزند، جا
مایه است. نیچه در زیستن این غریزه، یعنی میل حیوانی به  های بی ویژه واقعیتشمار، و به بی ی  پاافتادهپیش

 زندگی شکست خورد. با وجود تمام عظمت و اهمیتش، شخصیت نیچه بیمارگونه بود.
توان نیچه را به انکار غرایزش در  آیا واقعاً می یز را زیسته بود؟  چاما اگر زندگی نیچه زندگی غریزی نبود، چه 

توانست بدون مشکل زیادی  بود. او حتی می عمل متهم کرد؟ بعید است که او با این موضوع موافقت می 
نشان دهد که زندگی غریزی خود را به والاترین معنا زیسته است. اما چگونه ممکن است، با تعجب بپرسیم،  

غریزی انسان، او را به جدایی از نوع خود، به انزوای مطلق از بشریت، به دوری از گله که با نفرت    که طبیعت
گیری، تولیدمثل،  نوع بشر، باعث جفت ی  شود، سوق دهد؟ ما غریزه را به عنوان متحدکنندهحمایت می 



کنیم که این تنها فراموش می دانیم.  های نفسانی، می خواسته ی  جستجوی لذت و زندگی خوب، ارضای همه
 صیانت نفس نیز وجود دارد. ی  حفظِ گونه، بلکه غریزهی  تنها غریزهیکی از جهات ممکن غریزه است. نه 

گوید. از نظر او، هر چیز دیگری که غریزی  ی قدرت، سخن می نیچه آشکارا از این آخرین غریزه، یعنی اراده
کند. از دیدگاه روانشناسی جنسی فروید، این یک خطای بسیار فاحش،  ی قدرت پیروی می باشد، تنها از اراده 

زوال است. زیرا برای هر پیرو روانشناسی  رنجور روبه شناسی، و دستکاری یک روان یک تصور غلط از زیست 
که هر چیز والا و قهرمانانه در دیدگاه نیچه از زندگی و جهان، چیزی جز پیامد سرکوب و  جنسی، اثبات این 

 داند، نیست، امری بسیار ساده است. ی دیگری که این روانشناسی آن را اساسی می تفاهم آن غریزهسوء
رنجورانه و از سوی دیگر، خطراتی را که در این جهش  گرایی روان مورد نیچه، از یک سو، پیامدهای یکسویه 
طبیعت حیوانی توسط مسیحیان را بسیار  دهد. نیچه بدون شک انکار  فراتر از مسیحیت نهفته است، نشان می 

کرد و بنابراین به دنبال یک تمامیت انسانی والاتر فراتر از خیر و شر بود. اما کسی که به طور  عمیق احساس می 
که این نگرش های اساسی مسیحیت انتقاد می جدی از نگرش  دهند نیز محروم ها به او می کند، از حمایتی 

دیوانگی دیونیسی،  ی  کند. این لحظه، لحظهاومت به روان حیوانی تسلیم می شود. او خود را بدون مقمی 
کند. این تسخیر او را به یک  نام تسخیر می های بی خبر را با لرزش تجلی فراگیر »دیوِ بور« است که روح بی 

فراتر از    هزار پا درستی خود را »ششکند. او به بشری تبدیل می قهرمان یا به موجودی خداگونه، موجودی فوق
 کند. خیر و شر« احساس می 

ای که با نظم زیادی در چنین  شناسد، پدیده همانی با سایه« می ناظر روانشناختی این حالت را به عنوان »این 
کند، خودانتقادی محتاطانه است.  دهد. تنها چیزی که در اینجا کمک می لحظاتی از برخورد با نیاگاه رخ می 

دهنده را کشف کرده باشد، زیرا چنین چیزهایی  چیز، بسیار بعید است که کسی حقیقتی تکان اولاً و قبل از هر  
افتند. ثانیاً باید با دقت بررسی کرد که آیا ممکن است اتفاق مشابهی در  در تاریخ جهان بسیار نادر اتفاق می 

ند مشابه کلاسیک آشکار  توانست چشناس، می جای دیگری رخ نداده باشد؛ برای مثال، نیچه، به عنوان زبان 
دیونیزوسی ممکن است  ی  کرد. ثالثاً باید تأمل کرد که یک تجربهارائه دهد که مطمئناً ذهنش را آرام می 
که درواقع هیچ چیز جدیدی کشف  چیزی بیش از بازگشت به شکلی بت  پرستانه از دین نباشد، به طوری 

بینی این نکته اجتناب کرد که این  توان از پیش ابعاً نمی شود. ر شود و همان داستان فقط از ابتدا تکرار می نمی 
وخو به ارتفاعات قهرمانانه و خداگونه، قطعاً با سقوطی به همان اندازه عمیق در  بخش خلق گیری شادی اوج 

دهد: کل این نمایش باشکوه ممکن مغاک همراه خواهد بود. این ملاحظات، فرد را در موقعیت برتری قرار می 
ی ابدی  فرسا تقلیل یابد که پس از آن، به امور عادی و روزمرهسفر کوهنوردی تا حدودی طاقت   است به یک
که هر جویباری به دنبال دره و رودخانه منتهی می  که به سمت دشت شود. همانطور  ها  ی پهناوری است 



کند. امور غیرعادی،  ی تنها در امور عادی جریان دارد، بلکه هر چیز دیگری را عادی مشتابد، زندگی نیز نهمی 
اگر قرار نباشد به فاجعه ختم شوند، ممکن است در کنار امور عادی رخ دهند، اما نه اغلب. اگر قهرمانیگری  

شود.  رنجوری یا هر دو منجر می شود و این گرفتگی به فاجعه یا روان مزمن شود، به گرفتگی عضلات ختم می 
توانست به همان خوبی تحت مسیحیت نیز دوام  ین وجد، می نیچه در حالت تنش شدید گیر افتاد. اما با ا

وجه به سؤال روح حیوانی پاسخ دهد؛ زیرا یک حیوانِ وجدآفرین یک هیولا است.  هیچ بیاورد. نه اینکه این به 
توانیم آن را مطیع و »خوب« بنامیم. اما  کند، نه بیشتر و نه کمتر. می یک حیوان قانون زندگی خود را اجرا می 

کند.  گیرد و از دیدگاه طبیعت، به طور نامناسب رفتار می ن وجدآفرین قانون زندگی خود را نادیده می حیوا
تواند گاهی اوقات خود را برخلاف  آزاد او می ی  نظمی، حق انحصاری انسان است که آگاهی و اراده این بی 

ها است، اما  فرهنگ ی  همه  های خود در طبیعت حیوانی رها کند. این پایه و اساس ضروریطبیعت از ریشه
تواند مقدار مشخصی از فرهنگ را  های روحی نیز هست. انسان فقط می اگر اغراق شود، پایه و اساس بیماری 
کم« است، اما هرگز  پایان فرهنگ و طبیعت همیشه سؤال »زیاد یا خیلی بدون جراحت تحمل کند. معضل بی 

 »یا این یا آن« نیست. 
چیز را برای او آشکار کرد؟  ی قدرت، چه کند: برخورد با سایه، یعنی ارادهاین سؤال روبرو می مورد نیچه ما را با  

ی قدرت واقعی است یا صرفاً فرعی؟ اگر  ای از سرکوب دانست؟ آیا اراده آیا باید آن را چیزی ساختگی، نشانه 
بود؛ اما اتفاق دیگری   روشن می کرد، موضوع کاملًا های جنسی را آزاد می پردازی درگیری با سایه سیلی از خیال

اروس نبود، بلکه قدرت انا بود. از این رو باید نتیجه بگیریم آنچه سرکوب شد اروس    49ی اصلی« افتاد. »نکته 
ی  ی قدرت بود. به نظر من هیچ دلیلی برای این فرض وجود ندارد که اروس واقعی و اراده نبود، بلکه اراده 

النوعی قدرتمند است و به همان  اروس رب ی  رت مطمئناً به همان اندازه ی قدقدرت ساختگی است. اراده 
 اندازه قدیمی و اصیل است. 

که با ثباتی نادر مطابق با غریزهزندگی  ی اساسی قدرت تا پایان مرگبارش زیسته  ای همچون زندگی نیچه، 
صورت، فرد خود را به همان قضاوت  بودن توجیه شود. در غیر این    50جعلی سادگی به عنوان  تواند بهاست، نمی 
چیز در مورد او دروغین  کند که نیچه در مورد قطب مخالف خود، واگنر، کرد: »همه ای محکوم می ناعادلانه 

است. آنچه اصیل است پنهان یا آراسته است. او یک بازیگر است، به تمام معنای خوب و بد کلمه.« این اندازه  
ی بنیادی دیگری است که نیچه از آن غافل بود و روانشناسی  ر آن غریزهتعصب برای چیست؟ زیرا واگنر مظه

ی قدرت، اطلاع  ی دیگر، یعنی غریزهفروید بر اساس آن بنا شده است. اگر بپرسیم که آیا فروید از آن غریزه 
یا خیر، متوجه می  که او آن را تحت عنوان »غریزهداشته است  ن  کرده است. اما ای ی انا« تصور می شویم 

 

49. Des Pudels Kern 

50. bogus 



ی کوچک و نسبتاً کوچکی  ی عامل جنسی، گوشه بسیار گستردهی گسترده و بس »غرایز انا« در مقایسه با توسعه
پایان بین »اصل  کنند. درواقع، طبیعت انسان بارِ یک تعارض وحشتناک و بی را در روانشناسی او اشغال می 

حدوحصرش، و  هایش، غریزه با وجه بی ودیتکشد: انا با تمام موانع و محدانا« و »اصل غریزه« را به دوش می 
این را که در عین حال  هر دو اصل، قدرتی برابر دارند. به یک معنا، انسان ممکن است خود را شاد بداند که  

دیگر را نشناسد. اما اگر  آن میل  کند که هرگز  فقط از یک میل واحد آگاه است« و بنابراین، احتیاط حکم می »
شود. در  فاوستی می   عارضگاه وارد ت چیز به خودش مربوط است: آن دیگری را بشناسد، همه یاد بگیرد که  
و    انا ، گوته به ما نشان داده است که پذیرش غریزه به چه معناست و در بخش دوم، پذیرش  فاوست بخش اول  

از این پذیرش  اهمیت، حقیر و بزدل است،  گاه آن به چه معناست. هر آنچه در ما بی یان انگیز شگفت   دنیای
کار وجود دارد: ما کشف می و بهانه   ؛رودترسد و طفره می می  که »دیگری« در ما،  ای عالی برای این  کنیم 

که واقعاً   کند، انجام  فکر می   ابلهانه انگیز و  چیزهای نفرت ی  همه  در قبالدرواقع یک انسان واقعی است 
توانیم دیو را به چنگ آوریم و به دلخواه خود به  کند. به این ترتیب می کند و آرزو می دهد، احساس می می 

های خوبی از آنها  وغریب مزمنی که تاریخ اخلاق نمونه های عجیباو اعلام جنگ کنیم. از این رو، آن ویژگی 
  نیچه  واگنر،  علیهنیچه    :ویژه واضح، همان است که قبلاً ذکر شدرا حفظ کرده است، وجود دارد. یک مثال به 

تواند  . اما زندگی روزمره پر از چنین مواردی است. با این تدبیر هوشمندانه، انسان می قبیلز این او    سلو پ   علیه
که ممکن است شجاعت و قدرتش در برابر آن شکست  فاوستی نجات دهد، فاجعهی  خود را از فاجعه  ای 

کامل می  که تلخ بخورد. با این حال، یک انسان  یا درواقع انبوهی اداند  ز دشمنانش، با آن  ترین دشمنش، 
کند. نیچه واگنر را در خود داشت  دیگرش« که در آغوشش ساکن است، برابری نمی   بدترین دشمن، یعنی »خودِ 

نیز پولس را در خود داشت.    و   ائول ش کرد؛ اما بدتر از آن، او،  او حسادت می  «پارسیفال»و به همین دلیل به  
ائول، او نیز باید مسیح  شوح او را بدنام کرده بود؛ مانند  ر خودش  کسی تبدیل شد که  همان  بنابراین، نیچه به  
یک از آنها »در برابر  کرد »اینک انسان«. کدام کرد، زمانی که »دیگری« در گوشش زمزمه می شدن را تجربه می 

 واگنر یا نیچه؟  :شکست«درهم صلیب  
رنجوری را منحصراً بر  سرنوشت چنین رقم زد که یکی از اولین شاگردان فروید، آلفرد آدلر، دیدگاهی از روان 

انگیزی جذاب است که ببینیم  درواقع به طرز شگفت   بلکه  جالب،نه صرفاً  اساس اصل قدرت تدوین کند.  
رسند. ابتدا به  فاوت به نظر می شوند، چقدر کاملاً مت دیده می  هایی متخالفچیزهای یکسان وقتی از زاویه

شود،  چیز بر اساس یک علیت دقیق از شرایط پیشین ناشی می پردازیم: از نظر فروید، همه اصلی می   عارضت 
شناختی است. در اینجا یک مثال ساده آورده شده  غایت  51چیز یک »ترتیب«در حالی که از نظر آدلر، همه

 

51. arrangement 



شود،  ها با فریادی وحشتناک از کابوس بیدار می د. شب شو می  در زن جوانی شروع  است: حملات اضطراب
نکند و از او اطمینان    شکند که ترکچسبد و از او التماس می تواند خود را آرام کند، به شوهرش می سختی می به
شود و حملات در طول روز نیز  تدریج آسم عصبی ایجاد می دارد و غیره. به ب خواهد که واقعاً او را دوست  می 
 دهند.ی رخ م

های  رؤیاکند. اولین  آن می   هایدردنمون درنگ شروع به نقب زدن به علیت درونی بیماری و  روش فرویدی بی 
های  کردند. تداعی چه بودند؟ گاوهای وحشی، شیرها، ببرها و مردان شرور به او حمله می ی  اضطرابی درباره

ازدواج   از  قبل  که  اتفاقی  از  استراحتگاه سلامت در  بیمار چیست؟ داستانی  یک  او در  افتاده بود.  برایش 
پیدا شد. یک جوان    متعارفآشنایان  ی  سروکله   کم کم  کرد و کوهستان اقامت داشت. او تنیس زیادی بازی می 

دانست چگونه عصرها گیتار را به کار گیرد. یک  کرد و همچنین می خصوص خوب بازی می ایتالیایی بود که به 
که یک بار به قدم زدن زیر نور ماه منجر شد. در این مورد، خلق معصومانه  ی  معاشقه  وخوی  شکل گرفت 

انداخت    دختر خبر را بسیار نگران کرد. او چنان نگاهی به  آشکار شد، که دختر بی   یاایتالیایی به طور غیرمنتظره
  : حیوانات وحشی که کندهایش نیز او را دنبال می رؤیاکند. این نگاه حتی در   شتوانست فراموشکه هرگز نمی 

ها ایتالیایی مخصوص  کنند. اما آیا این نگاه در واقع فقط  کنند، دقیقاً به همین شکل به او نگاه می می   شتعقیب 
سالگی در یک تصادف از دست داده بود.  ی دیگری آموزنده است. بیمار پدرش را در سن چهارده ؟ خاطره است

کمی قبل از مرگش، او را با خود به پاریس برد، جایی که ازجمله    کرد.پدرش مردی دنیادیده بود و زیاد سفر می 
نشدنی بر او گذاشت.  فراموش   یهای دیگر، از فولی برژر بازدید کردند. در آنجا اتفاقی افتاد که تأثیر مکان 

ا  ای پدرش را هل داد. او که بپریده به طرز باورنکردنی و گستاخانه هنگام ترک تئاتر، یک دختر زیبا و رنگ 
ی حیوانی را در چشمانش دید.  نگرانی منتظر بود ببیند پدرش چه خواهد کرد، همان نگاه، همان نگاه خیره 

با پدرش تغییر کرد. گاهی اوقات او    شکرد. از آن به بعد، روابط می   ش، روز و شب دنبالناپذیراین چیز توضیح 
را بیش از حد دوست داشت. سپس ناگهان  توزانه بود، گاهی اوقات او  وخوی کینهپذیر و مستعد خلق تحریک

قورت دادن  نوعی  و بدون هیچ دلیلی شروع به گریه کرد، و مدتی، هر وقت پدرش در خانه بود، سر میز غذا از  
شدت  به   یشبرد، و معمولاً به دنبال آن برای یک یا دو روز صداخفگی بود، رنج می ی  وحشتناک که شبیه حمله 

کنترلی او را فراگرفت که جای خود  انی پدرش به او رسید، غم و اندوه غیرقابلوقتی خبر مرگ ناگهگرفت.  می 
  های دردنمون سرعت بهبود یافت و  های هیستریک داد. با این حال، خیلی زود آرام شد. حالش به را به خنده 

ای از فراموشی بر گذشته کشیده شد. تنها ماجرای آن مرد ایتالیایی چیزی  رنجوری عملاً ناپدید شدند. پرده روان 
ترسید. سپس ناگهان تمام ارتباطش را با مرد جوان قطع کرد. چند سال بعد  را در او برانگیخت که از آن می 



رزند دومش بود، درست زمانی که متوجه شد  رنجوری فعلی او پس از تولد فازدواج کرد. اولین ظهور روان 
 خاصی دارد. ی  شوهرش به زن دیگری علاقه

کند؛ برای مثال، در مورد مادر چطور؟ در مورد مادر، حقایق مربوط به  الات زیادی مطرح می ؤ حال ساین شرح 
های درمانی  ش ها و رو این است که او بسیار عصبی بود و وقت خود را صرف امتحان کردن انواع آسایشگاه

آور د، ازدواج پدر  برد. تا جایی که بیمار به یاد می های اضطراب رنج می کرد. او نیز از آسم عصبی و دردنمونمی 
کرد؛ بیمار همیشه این احساس را  درستی درک نمی و مادرش خیلی نامتناسب بوده است. مادرش پدرش را به

ی پدرش بود و به همین ترتیب نسبت به مادرش  یزکردهکند. او عزداشت که پدرش را »خیلی بهتر« درک می 
 احساس بود. سرد و بی 

ارائه  برای  است  نکات ممکن  دردنمون ی  این  پشت  در  باشد.  کافی  بیماری  از  کلی  فعلی،    هایتصویری 
وضوح به  مربوط به مرد ایتالیایی مرتبط هستند، اما به ی  هایی نهفته است که مستقیماً با تجربهپردازی خیال 

درستی  پدر اشاره دارند، که ازدواج ناموفقش به دختر کوچک فرصت زودهنگامی داد تا جایگاهی را که باید به 
تح، البته، خیال همسر واقعاً مناسب پدر بودن نهفته  شد، برای خود تضمین کند. در پشت این ف با مادر پر می 

پردازی شوک شدیدی دریافت کرد، احتمالاً  ای رخ داد که این خیال رنجوری در لحظهروان ی  است. اولین حمله 
ها خیلی ساده به  همان شوکی که مادر نیز دریافت کرده بود، هرچند این برای کودک ناشناخته بود. دردنمون 

عشق ناامیدانه و خوارشمرده قابل درک هستند. خفگی به دلیل احساس گرفتگی در گلو است،  عنوان ابراز  
های رایج در گفتار،  توان آن را کاملاً »فرو برد«. )استعارهآمیز که نمی ای از عواطف خشونت شدههمراه شناخته 

وقتی پدر درگذشت، ذهن  شوند.(  های فیزیولوژیکی مربوط می دانیم، اغلب به چنین پدیدههمانطور که می 
ی تیل اولنشپیگل خندید، که وقتی اوضاع رو به وخامت  اش به شیوه آگاه او تا سرحد مرگ غمگین شد، اما سایه 

های شاد بود و همیشه منتظر اتفاقات  ی صعود، پر از شوخی کنندهرفت، غمگین بود، اما در مسیر خسته می 
ین و بیمار بود؛ وقتی پدر دور بود، همیشه احساس بسیار بهتری  پیش رو بود. وقتی پدرش در خانه بود، او غمگ

کدام برای دیگری  کنند که هیچ شماری که این راز شیرین را از یکدیگر پنهان می وشوهرهای بی داشت، مانند زن 
 ناپذیر نیستند. کاملاً حذف 

اش نشان  سلامتی ناگهانی ی  با دوره اینکه نیاگاه در این برهه از زمان تا حدودی برای خندیدن توجیهی داشته،  
اش را به فراموشی بسپارد. تنها ماجرای آن مرد ایتالیایی تهدیدی برای  شود. او موفق شد تمام گذشته داده می 

رنجوری  »احیای دنیای زیرین« بود. اما با یک حرکت سریع، در را باز کرد و سالم ماند تا اینکه اژدهای روان 
اصطلاح همسر و مادر،  مانی که خودش را در امنیت بالای کوه، در حالت ایدئالِ بهدوباره ظاهر شد، درست ز 

 کرد. تصور می 



رنجوری در ناتوانی اساسی بیمار در رهایی از پدرش نهفته است. به  گوید علت روان روانشناسی جنسی می 
ایتالیایی »چیزک« مرموزی  همین دلیل است که آن تجربه دوباره به ذهنش خطور کرد، زمانی که او در زبان  

گذاشته بود. این خاطرات به طور طبیعی   که قبلاً در ارتباط با پدرش چنین تأثیر عمیقی بر او  کرد  کشف 
توانیم اش بود، زنده شدند. بنابراین می رنجوری مشابه با شوهرش، که علت اصلی روان ی ی تجربهوسیله به

با پدرش و عشق او به شوهرش    52کودکانه -شهوانیی  بین رابطه رنجوری، تضاد  بگوییم که محتوا و دلیل روان 
 بود.

ای  قدرت، نگاه کنیم، جنبهی  »دیگری«، یعنی ارادهی با این حال، اگر به همین تصویر بالینی از دیدگاه غریزه
کودکانه به قدرت فراهم  ی  گیرد. ازدواج ناموفق والدین او فرصتی عالی برای اراده کاملاً متفاوت به خود می 

ای ناعادلانه،  ای عادلانه و چه به شیوهتحت هر شرایطی، چه به شیوه  نا خواهد که اقدرت می ی کرد. غریزه 
هر قیمتی حفظ شود. هر تلاشی، چه صرفاً یک تلاش ظاهری، از سوی    باید به  در صدر باشد. تمامیت شخصیت

شود. سرخوردگی  محیط برای کسب کوچکترین تسلط بر سوژه، به قول آدلر، با »اعتراض مردانه« مواجه می 
رنجوری، فرصت مطلوبی برای نمایش قدرت و کسب تسلط ایجاد کرد. عشق و  گیری او در روان مادر و کناره 
شوند. فضیلت  ای انتخابی برای این هدف شناخته می قدرت، به عنوان وسیله ی  از دیدگاه غریزهرفتار خوب،  

کردن دیگران به شناخت عمل می  کودکی می اغلب برای وادار  از همان  که چگونه با  کند. بیمار  دانست 
و بر مادرش چیره  آمیز و خودپسندانه، جایگاه ممتازی در نزد پدرش برای خود دست و پا کند  رفتارهای محبت 

که عشق روش خوبی برای کسب برتری بود. خنده   ؛شود ی  نه از روی عشق به پدرش، بلکه به این دلیل 
عنوان   به  را  توضیحی  داریم چنین  تمایل  ما  است.  موضوع  این  بارز  گواه  پدرش  مرگ  زمان  در  ناگهانی 

ای تأمل کنیم و به  ا زمانی که لحظهی بدخواهانه، در نظر بگیریم، ت عشق، و نه یک کنایه   شدید   خوارشماری 
ایم که عشق خود را دوست دارند و به آن  شماری را ندیدهگونه که هست نگاه کنیم. آیا افراد بی جهان آن 

گردانند که گویی هرگز عشقی شود، طوری روی برمی ایمان دارند، و سپس، هنگامی که هدفشان محقق می 
غرض« اصلاً ممکن است؟ اگر چنین است،  طبیعت نیست؟ آیا عشق »بی   اند؟ و در نهایت، آیا این خودِ نداشته 

ند. شاید به طور کلی تمایلی وجود داشته باشد که تا حد  ابه والاترین فضایل تعلق دارد که درواقع بسیار نادر  
  فضیلت امکان به هدف عشق کمتر فکر کنیم؛ در غیر این صورت، ممکن است به کشفیاتی دست یابیم که 

 تر نشان دهد. را در پرتوی نامطلوب  عشق ما 
هیستریک،  ی  او بالاخره به اوج رسیده بود. این یک خنده  ؛خنده شد ی  سپس بیمار در مرگ پدرش دچار حمله 

های آگاه. این تفاوتی  گرفت و نه از انگیزهگاه سرچشمه می یاهای نزاد، چیزی بود که از انگیزه یک علامت روان 

 

52. infantile-erotic 



گوید که برخی از فضایل انسانی از کجا و چگونه  کم گرفته شود، و همچنین به ما می است که نباید دست 
ی  جایی که همتایان فضایل آگاهانه   (گاهیایا به زبان مدرن، به ن)آیند. متضادهای آنها به جهنم رفتند  پدید می 
گاه  یام چیزی از نخواهی هاست در حال انباشته شدن هستند. از این رو، برای خود فضیلت، ما نمی ما مدت

گاه وجود ندارد. اما  یامندانه این است که اعلام کنیم چیزی به نام نبدانیم؛ درواقع، اوج خردمندی فضیلت 
کند: جایی ما یک  ، رفتار می اکسیر شیطان ما مانند برادر مداردوس در داستان هافمن،  ی  افسوس! این با همه 

دمان داریم که هر چیز را که با کمال میل زیر میز پنهان  گوشت و خون خو   ی از برادر شوم و ترسناک، همتای 
 . گذاردداخل پوشه می کنیم، در اختیار دارد و از روی بدخواهی  می 

که  اولین شیوع روان  که متوجه شد چیزی در پدرش هست  رنجوری در بیمار موردبحث ما زمانی رخ داد 
رنجوری مادرش  دانست که هدف روان : او اکنون می تواند بر آن غلبه کند. و سپس نوری عظیم طلوع کردنمی 

توان بر آن غلبه کرد،  های منطقی و طلسمات نمی شوید که با روش رو می چیست، یعنی وقتی با مانعی روبه 
یعنی  کرده بود،  کشف  آن را  که تاکنون برایش ناشناخته بوده و مادرش  هنوز روش دیگری وجود دارد 

کند. اما، با کمال تعجب، ممکن است  رنجوری مادرش تقلید می به بعد او از روان   رنجوری. بنابراین از اینروان 
تواند کند؟ هر کسی که در همسایگی خود  کاری می رنجوری چهرنجوری چیست؟ روان روان ی  بپرسیم فایده

تواند »کند«. هیچ  می کاری  رنجوری چه داند که روان خوبی می رنجوری داشته باشد، به مورد مشخصی از روان 
ها، تأثیر  های خفگی، انواع اسپاسم روش بهتری برای سلطه بر کل خانه وجود ندارد. حملات قلبی، گرفتگی 

شوند، رنج  هایی از همدردی رها می توان بهتر از آن را یافت. اقیانوس سختی می کنند که بهعظیمی ایجاد می 
های دشوار، معاینات دقیق،  زده، تشخیصن، پزشکان شتاب های تلفوالدین نگران، دویدن خدمتکاران، زنگ 

آنجا در میان همههای طولانی، هزینهدرمان  آرمیده  کشیده بی این هیاهو، فرد رنج ی  های سنگین، و  گناه 
 یابد. های عضلانی خود بهبود می شوند وقتی که بالاخره از گرفتگی گزاری می است، و همه غرق در سپاس 

توسط دختر کوچک کشف شد و هر زمان که پدرش آنجا بود با موفقیت   -به قول آدلر-نظیر  « بی این »ترتیبات
به کار گرفته شد. وقتی پدر فوت کرد، دیگر لازم نبود، زیرا حالا او بالاخره در اوج بود. مرد ایتالیایی وقتی با  

کنار گذاشته شد. اما وقتی فرصت    اش، بیش از حد بر زنانگی او تأکید کرد، از صحنهیادآوری مناسب مردانگی 
مناسبی برای ازدواج پیش آمد، عاشق شد و بدون هیچ گله و شکایتی به سرنوشت همسر و مادر بودن تن داد.  

رفت. اما به محض آنکه شوهرش کمی  چیز خوب پیش می شد، همه تا زمانی که برتری مورد احترام او حفظ می 
ل به آن »ترتیبات« بسیار مؤثر برای اعِمال غیرمستقیم قدرت خود متوسل  به بیرون علاقه پیدا کرد، او مانند قب 

شد، زیرا دوباره با مانعی )این بار در شوهرش( مواجه شده بود که قبلاً در مورد پدرش از تسلط او خارج شده  
 بود.



حال  این وصف   خواننده احساس کند   بیم آن دارمرسد.  گونه به نظر می از دیدگاه روانشناسی قدرت، اوضاع این 
بینم که حق با توست.« سپس  یک طرف، گفت: »خوب گفتی. می  مشورتقاضی است که پس از شنیدن    آن

بینم که حق  را خاراند و گفت: »خوب گفتی. می   شطرف دیگر آمد و وقتی حرفش تمام شد، قاضی پشت گوش
ا  با تو  که  هم  ایفا می ابه قدرت نقش فوق ی  اردهست.« شک نیست  که  لعاده مهمی  کند. درست است 

را با    شانناپذیری اهدافای هستند که به طور اجتنابهای عصبی نیز »ترتیبات« پیچیدهو عقده  ها دردنمون 
شناختی دارد. آدلر با اثبات  غایت  ایگیری رنجوری جهت کنند. روان گری باورنکردنی دنبال می لجاجت و حیله 

 برای خود کسب کرده است. این موضوع، اعتبار زیادی  
که ممکن است به تأملات زیادی منجر شود.  کدام  این سؤالی است  این دو دیدگاه درست است؟  از  یک 
کلی با یکدیگر در تعارض هستند. در یکی،  توان این دو توضیح را کنار هم قرار داد، زیرا آنها به سادگی نمی به

ت آن است؛ در دیگری، قدرت انا است. در حالت اول، انا صرفاً  کننده، اروس و سرنوشواقعیت اصلی و تعیین
ای برای رسیدن به هدف است که همانا  نوعی ضمیمه برای اروس است؛ در حالت دوم، اروس فقط وسیله 

تعالی است. کسانی که بیشترین قدرت انا را در قلب خود دارند، علیه برداشت اول شورش خواهند کرد، اما  
 اهمیت را برای اروس قایل اند، هرگز با برداشت دوم کنار نخواهند آمد.   کسانی که بیشترین

 
 
۴ 

 معضل نوع نگرش 
 

های قبلی، مستلزم دیدگاهی برتر از هر دو است که در آن بتوانند  مورد بحث در فصل ی  ناسازگاری دو نظریه 
ما مطمئناً حق نداریم یکی را به  هرقدر هم که این تدبیر مناسب باشد،  به طور هماهنگ با هم جمع شوند.  

نیم که هر دو  توانیم انکار کنفع دیگری کنار بگذاریم. زیرا اگر دو نظریه را بدون تعصب بررسی کنیم، نمی 
فروید به طرز  ی  بدانیم. نظریه  53الجمعة تناقضاتی که دارند، نباید مانع  ه رغم حاوی حقایق مهمی هستند و ب

قرار گیرد.  با آن    تاگر کسی در مرز ادعای مخالف  شود گفت دردناک استمی   قدر کهجذابی ساده است، آن 
ی  نظریه ی  نظریه نیز سادگی روشنی دارد و به اندازه   آدلر نیز صادق است. اینی  اما همین امر در مورد نظریه

ی  هسوی دهد. پس جای تعجب نیست که طرفداران هر دو مکتب سرسختانه به حقایق یکفروید توضیح می 

 

53. mutually exclusive 



  ناسازه زیبا و جامع در ازای یک  ی  فهم، آنها حاضر نیستند از یک نظریهاند. به دلایل انسانی قابل خود چسبیده
 . به امان خدا بسپارندهای متناقض  تر از آن، خود را در سردرگمی دیدگاهدست بکشند، یا بد

که به نظر می )حال، از آنجایی که هر دو نظریه تا حد زیادی درست هستند   رسد هر دو  یعنی، از آنجایی 
ی متضاد داشته باشد،  رنجوری باید دو جنبهشود که یک روان نتیجه می   (دهندخود را توضیح می ی  دستمایه 
شود. اما چگونه است که هر پژوهشگر ی آدلری درک می نظریه  با ی فرویدی و دیگری  نظریه  با   شانکه یکی 

قعیت  کند که تنها دیدگاه معتبر را دارد؟ این باید از این وابیند و چرا هر کدام ادعا می فقط یک جنبه را می 
بیند  رنجوری می راحتی عاملی را در روان ناشی شود که به دلیل ویژگی روانشناختی خاص خود، هر پژوهشگر به

  است دیده   ها را آن  رنجوری که آدلر توان فرض کرد که موارد روان که با ویژگی خاص او مطابقت دارد. نمی 
یکسانی    هایدستمایهدیهی است که هر دو با  دیده است. ب  ها را آن   روید فکاملاً متفاوت از مواردی است که  

ها بینند و بنابراین دیدگاه ی متفاوتی می های شخصی، هرکدام چیزها را از زاویه کنند. اما به دلیل ویژگی کار می 
ای که احساس سرکوب و حقارت  بیند که چگونه سوژه دهند. آدلر می های اساساً متفاوتی را تکامل می و نظریه

کند با استفاده از »اعتراضات«، »ترتیبات« و سایر ابزارهای مناسب که به طور یکسان علیه  می کند، سعی  می 
شوند، برتری وهمی  ها، نهادها و مواردی از این دست هدایت می والدین، معلمان، مقررات، مقامات، موقعیت 

یرد. این دیدگاه تأکید  خود را تضمین کند. حتی تمایلات جنسی نیز ممکن است در میان این ابزارها قرار گ
  ها ابژهشوند.  کاملاً ناپدید می   ها بژه های فردی و اهمیت اگذارد، که در مقابل آن ویژگی بر سوژه می   مفرطی 

شوند. احتمالاً اگر فرض  ای برای تمایلات سرکوبگرانه در نظر گرفته می در بهترین حالت به عنوان وسایل نقلیه 
به طور یکسان در آدلر به عنوان عوامل اساسی   ها ابژهایلات معطوف به  عاشقانه و سایر تم ی  کنم که رابطه 

، آنها نقش اصلی را که فروید به آنها  آدلر نژندی  روان ی ام. با این حال، در نظریه وجود دارند، اشتباه نکرده 
 کنند. اختصاص داده است، ایفا نمی 

بیند. پدر و مادر در اینجا نقش  با آنها می نسبت  مهم و در    هایابژهمی به  ی فروید بیمار خود را در وابستگی دا
که وارد زندگی بیمار می بزرگی ایفا می  یا شرایط مهم دیگری  یک خط علّ کنند؛ هرگونه تأثیر  ت  یّ شود، در 

بیمار با  ی  است، یعنی رابطه   54او مفهوم انتقال ی  گردد. بخش اصلی نظریهمستقیم به این عوامل اصلی برمی 
شود و این واکنش همیشه از الگویی  خاص یا موردنظر است یا با مقاومت روبرو می ی  ابژه پزشک. همیشه یک  

شود کند که در اوایل کودکی از طریق رابطه با پدر و مادر ایجاد شده است. آنچه از سوژه ناشی می پیروی می 
کورکورانه برای لذت است  از ا اساساً تلاش  کیفیت خود را  این تلاش همیشه  خاص به دست    های بژه. اما 

کننده را از بیشترین اهمیت برخوردارند و تقریباً به طور انحصاری قدرت تعیین  ها بژه آورد. نزد فروید، امی 

 

54. transference 



لذت     طلبِ ماند و درواقع چیزی بیش از منبع  اهمیت باقی می دارند، در حالی که سوژه به طرز چشمگیری بی 
شناسد، اما همین  را به رسمیت می   انا نیست. همانطور که قبلاً اشاره شد، فروید غرایز    55«جایگاه اضطراب»و  

با برداشت آدلر، که    56مشرقین تا مغربینتنهایی کافی است تا نشان دهد که برداشت او از سوژه  اصطلاح به 
 کننده نقش دارد، متفاوت است. تعیینی  مؤلفهدر آن سوژه به عنوان  

شود! در آدلر  بینند؛ اما این رابطه چقدر متفاوت دیده می مطمئناً هر دو محقق، سوژه را در ارتباط با ابژه می 
هایی است: در فروید تأکید کاملاً بر ابژه   اشنظر از ابژه، به دنبال امنیت و برتریای است که صرفتأکید بر سوژه

 شوند. است که، بسته به ویژگی خاص انا، طلب سوژه نسبت به لذت را تقویت یا مانع می 
وخو دانست، تعارضی بین دو نوع ذهنیت انسانی، که  توان چیزی جز تفاوت خلق سختی می این تفاوت را به 

یابد. یک دیدگاه میانه، که ممکن است  سوژه و دیگری در ابژه می کننده را عمدتاً در  شان عاملیت تعیینیکی 
شود،  سوژه مشروط می ی  وسیله کند که رفتار انسان به همان اندازه که به دیدگاه عقل سلیم باشد، فرض می 

شان توضیحی  کنند که نظریه شود. از سوی دیگر، این دو محقق احتمالاً ادعا می ابژه نیز مشروط می ی  وسیله به
رنجوری است. اما در آن صورت،  روان ی  ای دربارهگیرد، بلکه نظریهروانشناختی از انسان عادی را در نظر نمی 

شد برخی از بیمارانش را بر اساس دیدگاه آدلر توضیح دهد و درمان کند، و آدلر در موارد  فروید مجبور می 
است که نه از خاطر این خطور کرده   ؛ و این چیزیدادخاص، به دیدگاه معلم سابقش توجه جدی نشان می 

 . است نه از خاطر آن
ال فکر کنم: آیا حداقل دو نوع انسان متفاوت وجود دارد که یکی  ؤ باعث شد به این س   57گرهگاه ی این  نظرهم

دهد که چرا یکی فقط  مند است و دیگری بیشتر به خودش؟ و آیا این توضیح می علاقه  ابژهاز آنها بیشتر به  
رسند؟ همانطور که  بیند و دیگری فقط دیگری را، و بنابراین هرکدام به نتایج کاملاً متفاوتی می را می   خودش

باشد که یک  بیماران را چنان دقیق انتخاب کرده    ،سرنوشت  دست  توان تصور کرد کهسختی می گفتیم، به
با  در نسبت  با خودم و هم    نسبتگروه مشخص همیشه به یک پزشک مشخص برسند. مدتی بود که، هم در  

کرد که مواردی وجود دارد که جذابیت خاصی دارند، در حالی که برخی دیگر  همکارانم، به ذهنم خطور می 
ی خوب بین  کنند. برای درمان، این موضوع که آیا ایجاد رابطه خودداری می   58پذیری«»دسترس به نوعی از  

پذیر است یا خیر، از اهمیت حیاتی برخوردار است. اگر در مدت کوتاهی مقداری اعتماد  پزشک و بیمار امکان 
مکارم  به هبیمار  ی  طبیعی ایجاد نشود، بیمار بهتر است پزشک دیگری انتخاب کند. من خودم هرگز از توصیه

 

55. seat of anxiety 

56. toto coelo 

57. dilema 

58. click 



ام، و درواقع  کرد، ابایی نداشته های خاصش با من سازگار نبود یا با من همدردی نمی در مورد بیماری که ویژگی 
های  . هر کسی محدودیتآیدزیادی از دستم بر نمی این به نفع خود بیمار است. مطمئنم در چنین مواردی کار  

را نادیده    های شخصی این محدودیتشود که هرگز  ی درمانگر توصیه مویژه به روان شخصی خود را دارد، و به 
ناسب هستند، هرچند  ت شود که نامهایی می شخصی باعث مقاومت  مفرطهای  ها و ناسازگاری نگیرد. تفاوت 

های ممکن  واحد در میان انواع نگرش ی  آدلر صرفاً یک الگو و یک نمونه -که کاملاً ناموجه نیستند. بحث فروید
 است. 

ام و سرانجام، بر اساس مشاهدات و تجربیات متعدد،  ال مشغول کرده ؤ که خودم را با این س  هاستمن مدت
گیرم. نگرش  ، را مفروض می 60گرایی و برون   59گرایی ام که دو نگرش اساسی، یعنی درون به این نتیجه رسیده

  ها ابژهدارد، از  شود که خود را در خود نگه می مشخص می   63گیر و گوشه   62، تأملی 61اول معمولاً با طبیعتی مردد 
اعتمادی پنهان شود.  دهد پشت موشکافی بی کند، همیشه کمی در حالت تدافعی است و ترجیح می دوری می 

راحتی با یک موقعیت شود که بهمشخص می  66و سازشگر   65، رک 64رو گشادهنگرش دوم معمولاً با طبیعتی  
ایجاد می به شود،  خاص سازگار می  اغلب با  سرعت دلبستگی  احتمالی،  کنارگذاشتن هرگونه تردید  کند و با 

گذارد. در مورد اول، بدیهی است که سوژه و  های ناشناخته قدم می به موقعیت  غیرموشکافانهنفس  اعتمادبه 
 تر هستند.در مورد دوم ابژه، از همه مهم 

به عنوان یک واقعیت تجربی،    .کنندترین شکلش ترسیم می ر کلی طبیعتاً این اظهارات، دو نوع نگرش را تنها د
توانند در حالت خالص خود مشاهده شوند. آنها  ندرت می دو نگرش، که متعاقباً به آنها خواهم پرداخت، به 

وجه آسان نیست. دلیل تغییر هیچ هستند، به طوری که اغلب تعیین نوع به   67شدهنهایت متنوع و تعدیلبی 
یکی از کارکردهای آگاهانه، مانند تفکر یا احساس است که به نگرش اساسی،  ی  غلبه  -از نوسانات فردیجدا  -

های متعدد نوع اساسی عموماً به دلیل تجربیاتی است که به انسان، شاید به  بخشد. تعدیلویژگی خاصی می 
برد. در موارد دیگر، به عنوان مثال    تواند آزادانه به طبیعت خود پناهآموزد که نمی ای بسیار دردناک، می شیوه

داند که آیا با یک نگرش آگاهانه یا نیاگاه سروکار دارد، زیرا به دلیل  رنجور، فرد اغلب نمی در مورد افراد روان 

 

59. introversion 

60. extraversion 

61. hesitant 

62. reflective 

63. retiring 

64. outgoing 

65. candid 

66. accommodating 

67. compensated 



گیرد و قضاوت فرد را مخدوش  زمینه قرار می دیگر آن در پیش ی  شخصیت، گاه نیمی از آن و گاه نیمهی  تجزیه
 شود.می   بغرنج رنجور تا این حد  لیل است که تلاش برای زندگی با افراد روان کند. به همین دمی 

ام، مرا قادر  الذکر شرح دادههای نوعی گسترده، که هشت گروه از آنها را در کتاب فوق وجود واقعی تفاوت
 در نظر بگیرم.   68نژندی را به عنوان مظاهر یک آنتاگونیسم نوعیبرانگیز روان بحثی  ساخته است تا دو نظریه

تنها حق یکی از طرفین، بلکه  ای را همراه داشت که نه این کشف، نیاز به فراتر رفتن از مخالفت و ایجاد نظریه 
ضروری است. هر دو به طرز  الذکر  فوق ی  تساوی ادا کند. برای این منظور، نقد هر دو نظریه حق هر دو را به 

های قهرمانانه، نجابت احساسات، اعتقادات عمیق را در  های بلندپروازانه، نگرش دردناکی تمایل دارند آرمان 
وجه نباید چنین اعمالی  هیچ پاافتاده تقلیل دهند. بهصورت اعمال در مورد چنین چیزهایی، به واقعیتی پیش

پزشک هستند که چاقوی او باید برای  ی  ای درمانی مناسبی از زرادخانه انجام شود، زیرا هر دو نظریه، ابزاره
رحم باشد. این همان چیزی بود که نیچه با انتقاد مخرب  بیرون کشیدن آنچه بیمارگونه و مضر است، تیز و بی 

ی  دانست )همانطور که گاههای بیمارگونه در روح بشریت می خواست، که آنها را زایدهها می خود از آرمان 
شناسد )کسی که به قول نیچه، »انگشتی  هستند(. در دست یک پزشک خوب، کسی که واقعاً روح انسان را می 

های  شوند، سوزندهبرای یافتن نکات ظریف« دارد( هر دو نظریه، وقتی که به بخش واقعاً بیمار روح اعمال می 
که در دُزهای اندازه  کمکگیریسالمی هستند  که  بزرگی می   شده برای هر مورد خاص،  کنند، اما در دستی 

ی  هایی انتقادی هستند که مانند همه گیری و وزن کند، مضر و خطرناک اند. آنها روش داند چگونه اندازه نمی 
انتقادات، وقتی چیزی هست که باید نابودشود، حل شود یا کاهش یابد، قدرت خوبی دارند؛ اما وقتی چیزی  

 رساندن هستند.   برای ساختن هست، فقط قادر به آسیب
توان اجازه داد هر دو نظریه بدون هیچ عواقب بدی پذیرفته شوند، مشروط بر اینکه مانند سموم  بنابراین، می 

به  برای  زیرا  به دانشپزشکی، به دست مطمئن پزشک سپرده شوند،  این مواد سوزاننده،    ی کارگیری مؤثر 
فایده را از آنچه ارزشمند و  شناختی و بی ند موارد آسیب غیرمعمولی از روان انسان نیاز است. فرد باید بتوا

خواهد تصور روشنی  ی حفظ است، تشخیص دهد و این یکی از دشوارترین کارهاست. هر کس که می شایسته 
خود  ی  سوژهعلمی،  بینانه و شبهتواند با تعصبات کوتهاز این داشته باشد که یک پزشک روانشناس چگونه می 

های مختلف  های موبیوس در مورد نیچه، یا بهتر از آن، به نوشته ریف کند، باید به نوشته مسئولیت تح را بی 
گانه« برای بیماری که با  ی سه »مورد« مسیح مراجعه کند. او از فریاد زدن »سوگنامه ی  باره»روانپزشکی« در 

 شود، دریغ نخواهد کرد. چنین »درکی« روبرو می 

 

68. Type-antagonism 



توان به  های تند و تیزی هستند که می نیستند: آنها درمان   شمولهای جهان نژندی، نظریهروان ی  دو نظریه
تو چیزی »گویند:  چیز می هستند. آنها به همه  70فروکاهندهو    69براندازنده صورت موضعی اعِمالشان کرد. آنها  

آیند و چیزی جز این یا  جا و آنجا می او از این   های دردنمون دهند که  آنها به فرد مبتلا توضیح می   «جز... نیستی.
آن نیستند. ناعادلانه است که ادعا کنیم این تقلیل در یک مورد خاص اشتباه است؛ اما، با ارتقا به جایگاه یک  

خود غیرممکن است. زیرا روان  خودی گرا به تقلیل ی  توضیح کلی از روان سالم و همچنین بیمار، یک نظریه 
جا تواند صرفاً با تقلیل توضیح داده شود. اروس مطمئناً همیشه و همهه سالم، نمی انسان، چه بیمار باشد و چ

کند، اما روان فقط یکی یا دیگری نیست، و نه  قدرت مطمئناً در اوج و فرود روان نفوذ می ی  اراده وجود دارد،  
را  یک انسان  می از  . تنها نی ه خواهد شد و ساخت   شود می   هر دو با هم. همچنین چیزی است که از آنها ساخته

توانست  چیز در او به وجود آمده است. اگر فقط همین بود، او می ایم وقتی که بدانیم چگونه همه درک کرده
شود، زیرا زندگی فقط دیروز ندارد و با تقلیل  ها پیش مرده باشد. او به عنوان یک موجود زنده درک نمی سال 

شود که بتوانیم  مچنین فردایی دارد و امروز تنها زمانی درک می شود. زندگی هامروز به دیروز توضیح داده نمی 
های روانشناختی زندگی،  به دانش خود از آنچه دیروز بود، آغازهای فردا را اضافه کنیم. این در مورد تمام جلوه

نژندی صرفاً معلول علل گذشته نیستند،  روان   هایدردنمون ، صادق است.  شناختی های آسیب دردنمون حتی  
جدیدی از    سنتز هایی برای  آنها همچنین تلاش کودکانه به قدرت؛  ی  اراده چه تمایلات جنسی کودکانه و چه  

یک ن ف س  همزمان   شد که اگر می هایی ناموفق،  تلاش   ،زندگی هستند با    بودند   هایی اضافه شوند، تلاش   در 
آنها بذرهایی هستند که به دلیل شرایط نامساعد طبیعت درونی و بیرونی، جوانه    . ارزش و معنا  هایی از نهفته
 زنند. نمی 

ترین نفرین بشریت، زدهترین و آفتفایدهرنجوری، این بی شک خواهد پرسید: ارزش و معنای روان خواننده بی 
ها و سایر  مگس ی  به اندازه   شود داشته باشد؟ احتمالًا ای می رنجور بودن چه فایدهدر جهان چیست؟ روان 

آفاتی که پروردگار مهربان آفریده است تا انسان بتواند فضیلت مفید صبر را به کار گیرد، مفید است. هرقدر  
های عصبی  هم که این فکر از نظر علوم طبیعی احمقانه باشد، از نظر روانشناسی، اگر به جای آفات، دردنمون 

پاافتاده  ندرت افکار احمقانه و پیش کافی معقول باشد. حتی نیچه، که به ی  را قرار دهیم، ممکن است به اندازه 
کرد، بیش از یک بار اذعان کرد که چقدر مدیون بیماری خود است. من خودم بیش از یک نفر را  را تحقیر می 

های  حماقت ی  دانند، که از همه رنجوری می شناسم که تمام سودمندی و دلیل وجود خود را مدیون روان می 
کرده است و ایشان را به شیوهفاجعه بار زندگی  که قابلیت شان جلوگیری  های  ای از زندگی واداشته است 

رنجور را در جایی که به آن تعلق داشت  رنجوری با چنگال آهنین، روان ارزشمندشان را توسعه دهند. اگر روان 
 

69. destructive 

70. reductive 



افرادنگه نمی  که تمام معنای زندگی داشت، این استعدادها ممکن بود خفه شوند. درواقع  شان،  ی هستند 
شان، در نیاگاه است، در حالی که در ذهن آگاه چیزی جز سرزنش و خطا نیست. در مورد دیگران  اهمیت واقعی 

رنجوری معنای متفاوتی دارد. در این موارد، اما نه در مورد اول، فروکاست  قضیه برعکس است و در اینجا روان 
 کامل نشان داده شده است. 

رنجوری در موارد خاصی  در این مرحله، خواننده ممکن است تمایل داشته باشد این احتمال را بپذیرد که روان 
کند. برای مثال،  آن را در موارد عادی و روزمره انکار می ی چنین معنایی دارد، در حالی که هدفمندی گسترده

تواند باشد؟ من  چه می   ،ضطراب هیستریک آنرنجوری در مورد آسم که در بالا ذکر شد با حالات اارزش روان 
می  به اعتراف  نیست،  آشکار  چندان  اینجا  در  ارزش  این  که  دیدگاه  کنم  از  مورد  این  که  وقتی  خصوص 
 پنهان رشد فردی، در نظر گرفته شود. ی  نظری، یعنی از جنبه   یگرایانه فروکاست 
ی  رحمانه هر آنچه را به جنبهند: بی ا  کته مشترکای که در موردشان بحث کردیم، آشکارا در این ندو نظریه

هایی هستند که توضیح تر، فرضیهها یا به عبارت صحیح ها نظریهکنند. آن تاریک انسان تعلق دارد، آشکار می 
های مثبت انسان، بلکه  ها نه به ارزش چیز تشکیل شده است. بر این اساس، آن زا از چه دهند عامل بیماری می 

 پردازند. کنند، می ای آشکار می کنندهمنفی او که خود را به طرز نگران   هایبه ارزش 
»ارزش« امکانی برای نمایش انرژی است. اما تا جایی که یک ارزش منفی نیز امکانی برای نمایش انرژی است  

انرژی عصبی دیده می وضوح در بروزات قابل که به - که    دقیقاً   -شودتوجه  اما ارزشی  »ارزش« است،  یک 
خود نه خوب است نه بد، نه مفید است نه  خودی فایده و مضر انرژی را به همراه دارد. انرژی بهبروزات بی 

شود بستگی دارد. دیسه به انرژی  ای که انرژی به آن منتقل می چیز به دیسهمضر، بلکه خنثی است، زیرا همه
ی بدون انرژی به همان اندازه خنثی است. بنابراین، برای ایجاد  دیسه دهد. از سوی دیگر، صرفاً کیفیت می 

رنجوری، انرژی روانی وجود دارد،  ارزشمند مورد نیاز است. در روان ی  یک ارزش واقعی، هم انرژی و هم دیسه
این  های  گرا به عنوان حلّال فروکاست ی  مصرف وجود دارد. دو نظریهتر و بی ای پستاما بدون شک به دیسه 

که بهتأییدشدهی  ها داروهای سوزانندهکنند. آن تر عمل می پستی  دیسه ها انرژی  آن ی  وسیله ای هستند 
رهاشده در اختیار آگاهی  آوریم. تاکنون فرض بر این بوده است که این انرژی تازه آزاد اما خنثی به دست می 

شد این انرژی  کار گیرد. از آنجایی که تصور می تواند آن را به دلخواه خود به  بیمار است، به طوری که او می 
کردند، با این فرض که  چیزی جز قدرت غریزی جنسی نیست، مردم از کاربرد »والاییده«ی آن صحبت می 

تواند آن را  تواند با کمک تحلیل، انرژی جنسی را به یک »والایش« هدایت کند، به عبارت دیگر، می بیمار می 
های خوب یا مفید دیگر به کار گیرد. طبق  تمرین یک هنر، یا در برخی فعالیت   به صورت غیرجنسی، شاید در 

 تواند، از روی انتخاب یا تمایل آزاد، به والایش نیروهای غریزی خود دست یابد. این دیدگاه، بیمار می 



سیم خط مشخصی  دارد، تا جایی که انسان اصلاً قادر به تر   71توانیم بپذیریم که این دیدگاه تا حدی توجیه می 
دانیم که هیچ دوراندیشی یا خرد انسانی وجود ندارد  اش باید در امتداد آن حرکت کند. اما می است که زندگی 

های کوچکی از مسیر. البته این فقط در مورد نوع عادی  که بتواند به زندگی ما جهت بدهد، مگر برای بخش 
نوع دوم نیز وجود دارد، هرچند بسیار نادر است. در  .  آن ی  زندگی صادق است، نه در مورد نوع قهرمانانه 

های  توان به زندگی داد، یا فقط برای مسافت که هیچ جهت مشخصی نمی   اینجا مطمئناً حق نداریم بگوییم 
شود، و تصمیم گیری می ساز جهتیعنی با تصمیمات سرنوشت   ؛ مطلق است   ،کوتاه. سبک زندگی قهرمانانه
  ها سروکار دارد گاه تا پایان تلخ ادامه دارد. مسلماً پزشک عمدتاً فقط با انسان برای رفتن در یک جهت خاص،  

شان، سرپیچی کودکانه  ندرت با قهرمانان داوطلب، و آنها نیز عمدتاً از نوعی هستند که قهرمانی ظاهری به  و 
. افسوس که  ای برای پوشاندن حقارتی محسوساز سرنوشتی بزرگتر از خودشان است، یا شاید هم خودنمایی 

یکنواخت، چیز غیرعادی و سالمی وجود ندارد و جای زیادی برای قهرمانیِ آشکار  در این زندگیِ بیش  ازحد 
که بسیار    ، قهرمانانه از ما نشود: برعکس  تقاضاهای نیست. نه اینکه هرگز   و این دقیقاً همان چیزی است 

صبر، فداکاری، پشتکار و  ی  دربارهای  پاافتاده پیش   تقاضاهایپاافتاده،  ی پیشزندگی روزمره  ؛آزاردهنده است 
را )همانطور که باید( با فروتنی و بدون جلب تحسین از    تقاضاها ما دارد؛ و برای اینکه ما این    از   فداکاری 

کنیم، به قهرمانی طریق ژست  که از بیرون دیده نشود. این قهرمانی  های قهرمانانه برآورده  ای نیاز است 
هایی هستند که  تقاضاشود. اینها  گیرد و همیشه در لباس روزمره پنهان می حسین قرار نمی درخشد، مورد ت نمی 

ند. برای فرار از آنها، بسیاری از افراد تصمیم بزرگ زندگی خود  شو می رنجوری  اگر برآورده نشوند، علت روان 
یک خطای بزرگ بوده باشد.    اند، حتی اگر در برآورد معمول انسانی، این را پذیرفته آن را به سرانجام رسانده 

گویم، چنین مواردی توان سر تعظیم فرود آورد. اما، همانطور که می در برابر سرنوشتی مانند این، فقط می 
ند؛ موارد دیگر در اکثر قریب به اتفاق قرار دارند. برای آنها، مسیر زندگی یک خط ساده و مستقیم نیست؛  انادر  

آنها روب  سرنوشت مانند یک هزارتوی پیچیده، شود، و با این حال، از این  رو می ه بسیار غنی از امکانات، با 
ترین شناخت از شخصیت  حتی اگر با کامل -کسی  امکانات فراوان، تنها یکی راه درست خودشان است. چه 

  توان با اراده به چیزهای آن امکان واحد را تعیین کند؟ درواقع می   ،کند که از قبل فرض می   - خود مسلح باشد
، تلاش برای مطیع  دارند   قویی  اراده  که   ی های زیادی دست یافت، اما با توجه به سرنوشت برخی از شخصیت

ی  وسیله به ما تابعی است که  ی  اساسی است. اراده  ی مان، خطای کردن سرنوشت خود به هر قیمتی تحت اراده
واقعاً تأمل باشد، قرار است  أمل  آن ت شود؛ از این رو به کیفیت آن تأمل وابسته است. اگر  تأمل تنظیم می 

عقلانی باشد، یعنی مطابق با عقل باشد. اما آیا تا به حال نشان داده شده است، یا هرگز نشان داده خواهد  

 

71. justification 



؟ برعکس، ما دلایل خوبی برای  باشندنیز عقلانی    اراده و تأملند، که  اشد که زندگی و سرنوشت مطابق با عقل  
غیرعقلانی بودن    .اندند، یا بهتر بگوییم، در نهایت آنها فراتر از عقل انسان  انی  آنها غیرعقلا   داریم کهفرض  این  

هستیم    شنامیم، که بدیهی است مجبور به انکار شود که ما آن را شانس می رویدادها در چیزی نشان داده می 
که علّی و ضروری نباشدزیرا در اصل نمی  کنیم  که  از این رو نتیجه می   ؛توانیم به هیچ فرآیندی فکر  شود 

است  جا حاکم است، و آنقدر مزاحم  با این حال، در عمل، شانس در همه  .طور تصادفی اتفاق بیفتدبه   شود نمی 
شود و در عین حال  قانون اداره می با  زندگی    ری سرشابگذاریم.    مانی خود را در جیب علّ ی  که بهتر است فلسفه 

  منطق ای که مبتنی بر  و در عین حال غیرعقلانی. از این رو، عقل و اراده  است   منطقی   ؛شودقانون اداره نمی   با 
شویم تر می هرچه در جهتی که عقل انتخاب کرده است پیش برویم، مطمئن  .استباشد، تنها تا حدی معتبر 
احتمالات غیرمنط کنار می که  اندازه حق زیستن دارند،  که به همان  را  زندگی  گذاریم. درواقع، بسیار  قی 

توان گفت که کسب  حق می آمیز بود که انسان تا حدودی قادرتر به هدایت زندگی خود شود. به مصلحت 
ن  همیشه در آشود می چیز باید یا عقل بزرگترین دستاورد بشریت است؛ اما این بدان معنا نیست که همه 

یا ادامه  فاجعه بدجهت  اول، خط ی  .  جهانی  جنگ  حتی    بطلان  وحشتناک  محاسبات  بر  ضخیمی  بسیار 
 :والد نوشت ستْ ، ویلهلم اُ ۱۹۱۳کنندگان فرهنگ کشید. در  ترین توجیهبینخوش 

که وضعیت فعلی صلح مسلح غیرقابل تمام جهان متفق  تدریج دفاع است و بهالقول است 
های عظیمی از سوی هر ملت است، بسیار  وضعیت مستلزم فداکاری شود. این  غیرممکن می 
شود، اما هیچ ارزش مثبتی به همراه  هایی که برای اهداف فرهنگی صرف می فراتر از هزینه 

ها برای  بردن این آمادگی ها و ابزارهایی برای ازبین توانست راه نخواهد داشت. اگر بشر می 
حرکت کردن بخش بزرگی از مردانگی ملت،  ه با بی دهند، همراهایی که هرگز رخ نمی جنگ

شماری که  های بی در سن حداکثر قدرت و کارایی، برای پیشبرد اهداف جنگی و سایر شرارت
شد  جویی عظیمی در انرژی ایجاد می کند، کشف کند، چنان صرفه وضعیت فعلی ایجاد می 
را    شباشیم که تاکنون تصور   یاتوانستیم منتظر شکوفایی فرهنگی که از این لحظه به بعد می 

نمی  مانند  هم  جنگ،  زیرا  قدیم   نزاعکردیم.  اگرچه  وسیله شخصی،  برای  ی  ترین  ممکن 
ترین اتلاف  است، اما به همین دلیل ناکارآمدترین و سنگین   ها ارادهمیان  وفصل اختلافات  حل 

ل، از الزامات قطعیِ انرژی را به همراه دارد. از این رو، لغو کامل جنگ، چه بالقوه و چه بالفع
 کارآمدی و یکی از وظایف فرهنگیِ بسیار مهمِ روزگار ماست. 

تنها  با این حال، غیرعقلانی بودن سرنوشت با عقلانیت متفکران خیرخواه همخوانی نداشت؛ این سرنوشت نه 
سابقه  عامی بی قتل   آسای غول وار و  شده، که فراتر از آن، ویرانی دیوانه های انباشته نابودی تسلیحات و ارتش 



توان با  به این نتیجه برسد که تنها یک جنبه از سرنوشت را می   از آن  تواند را مقدر کرد که بشریت احتمالاً می 
 نیات عقلانی مهار کرد. 

صادق است، زیرا بشریت فقط از افراد  آنچه در مورد بشریت به طور کلی صادق است، در مورد هر فرد نیز  
تشکیل شده است. و همانطور که روانشناسی بشریت صادق است، روانشناسی فرد نیز صادق است. جنگ  

نیات عقلانی تمدن به همراه داشت. آنچه در فرد »اراده« نامیده    در قبالجهانی، حسابرسی وحشتناکی را  
ای، نمایش قدرت بر سرنوشت است، یعنی  ود؛ زیرا هر اراده شها »امپریالیسم« نامیده می شود، در ملت می 

آید. در  های آزاد است که توسط اراده و نیت به وجود می طرد شانس. تمدن، تعالی عقلانی و هدفمند انرژی 
ترسناکی دریافت  ی  یه جنگ اصلاحی  واسطه تمدن جهانی به  ی  مورد فرد نیز همینطور است؛ و همانطور که ایده 

اصطلاح »یکبارمصرف« متعلق به او نیستند  های به فرد نیز باید اغلب در زندگی خود بیاموزد که انرژی کرد،  
 بریزد.   شانتا دور 

ی خوبی است از  ساله از من مشورتی خواست که موردش نمونه وپنج یک بار، در آمریکا، تاجری حدوداً چهل 
ولی بود که برای رسیدن از سطوح پایین جامعه به  آنچه گفته شد. او مردی خودساخته و یک امریکایی معم 

وکاری عظیم تأسیس کرده بود. همچنین در سازماندهی  سطوح بالا کار کرده بود. او بسیار موفق بود و کسب 
توانست به فکر بازنشستگی باشد. دو سال قبل از آنکه ببینمش،  ای موفق شده بود که می وکارش به گونه کسب 

وکارش بود و تمام  را بوسیده بود و کنار گذاشته بود. تا آن زمان، او کاملاً وقف کسبدرواقع کار و کاسبی  
خاص تاجران موفق آمریکایی بر روی آن متمرکز کرده بود. او  ی  اش را با شدت باورنکردنی و یکسویه انرژی 

شین، گلف،  کرد، که منظورش اسب، مایک ملک باشکوه خریداری کرده بود که در آن به »زندگی« فکر می 
ای که باید  ها را بدون میزبانش حساب کرده بود. انرژی این ی  تنیس، مهمانی و چیزهای دیگر بود. اما او همه 

آمد.  رسید، بلکه در جهت کاملاً متفاوتی به گردش در می اندازهای جذاب نمی بود، به این چشم در اختیار او می 
اهش، او شروع به فکر کردن به احساسات عجیب و غریب  چند هفته پس از آغاز زندگی سعادتمندانه و دلخو 

دیگر کافی بود تا او را به حالت خودبیمارانگاری شدید فرو ببرد. او دچار  ی  و مبهمی در بدنش کرد و چند هفته
فروپاشی عصبی کامل شد. از مردی سالم، با قدرت بدنی غیرمعمول و انرژی فراوان، به کودکی بدخلق تبدیل  

ان تمام افتخاراتش بود. او از یک حالت اضطراب به حالت اضطراب بعدی سقوط کرد و با افسردگی  شد. این پای 
خودبیمارانگاری تقریباً تا سرحد مرگ در دلشوره فرو رفته بود. سپس با یک متخصص مشهور مشورت کرد که  

شد و به وضعیت سابق  فوراً تشخیص داد این مرد هیچ مشکلی جز کمبود کار ندارد. بیمار متوجه این موضوع  
ای  ای به کار در او ایجاد نشد. نه صبر و نه عزم و اراده فایده خود بازگشت. اما، با ناامیدی شدید، هیچ علاقه

اش را به کار بازگرداند. وضعیتش طبیعتاً بدتر از قبل شد. تمام آن انرژی  توانست انرژی وجه نمی هیچ نداشت. به 



اش به پا خاسته بود. نبوغ خلاقش،  د، اکنون با نیروی ویرانگر وحشتناکی علیه زنده و خلاق که قبلاً در او بو 
که قبلاً سازمان گویی، علیه  کرده بود؛ و درست همانطور  کرده بود،  اش شورش  های بزرگی در جهان ایجاد 

  .ش کردهای ظریفی از توهم خودبیمارانگاری به وجود آورد که کاملاً نابوداکنون نیز هیولای درونش سیستم 
با این حال، سعی کردم برایش روشن کنم که اگرچه    .وقتی او را دیدم، از نظر اخلاقی کاملاً نابود شده بود

وکار خارج شود، اما این سؤال همچنان باقی است که کجا باید  چنین انرژی عظیمی ممکن است از کسب 
توانند این انرژی  ها به احتمال زیاد نمی نی ترین مهماکنندهها و سرگرمترین ماشین ها، سریعبرود؟ بهترین اسب 

اش را وقف کار جدی  کافی منطقی است که فکر کنیم مردی که تمام زندگی ی  را جذب کنند، اگرچه به اندازه
ای انسانی و  دارد. بله، اگر سرنوشت به شیوه  اشکرده است، نوعی حق طبیعی برای لذت بردن از دارایی 

کار، بعد استراحت شایسته. اما سرنوشت غیرمنطقی رفتار    :شدکرد، مطمئناً چنین می منطقی رفتار می  اول 
سادگی  کند؛ در غیر این صورت به کند، و انرژی زندگی به طور نامناسبی شیبی موافق با خود را طلب می می 

  ۲۵عفونت سیفلیسی که  ی  های قبلی )در مورد این مرد، به خاطره به موقعیت   شود.مسدود شده مخرب می 
ای در مسیر احیای خاطرات  کند. با این حال، حتی این تنها مرحله روی می سال قبل به آن مبتلا شده بود( پس

های او  نمون اولیه با مادرش بود که مسیر دردی کودکی بود که در این مدت تقریباً ناپدید شده بودند. رابطه 
اش بود. این مرحله البته  شدهمادر فوت ی  توجه و علاقه کرد: آنها ترتیبی بودند که هدفش جلب را ترسیم می 

آخرین مرحله نبود؛ زیرا هدف نهایی این بود که او را، پس از آنکه از جوانی فقط در ذهنش زندگی کرده بود،  
دش را متمایز کرده بود؛ طرف دیگر در حالت فیزیکی  اصطلاح به بدن خودش برگردانند. او یک طرف وجو به
ی دیگر نیاز داشت. افسردگی خودبیمارانگارانه، او  جان باقی مانده بود. برای »زندگی کردن« به این جنبهبی 

گرفته بود، هل داد. اگر می  که همیشه نادیده  که افسردگی و توهم را به درون بدنی  توانست از مسیری 
نشان می خودبیمارانگارانه  از خیال اش  را  و خود  کند  پیروی  ناشی  پردازی داد،  از چنین شرایطی  که  هایی 

های من طبیعتاً بدون پاسخ ماند.  رفت، استدلال شوند آگاه سازد، این راه نجات بود. همانطور که انتظار می می 
 کرد.   شرمان توان دسختی می درمان است؛ به مرگ قابل   با موردی که تا این حد پیشرفته است، فقط  

ی  شده انتخاب ی  دلخواه به یک ابژهمصرف را به توانیم انرژی قابل دهد که ما نمی وضوح نشان می این نمونه به 
قابل  ظاهراً  انرژی  مورد  در  کلی  طور  به  امر  همین  کنیم.  منتقل  اشکال  عقلانی  وقتی  که  مصرف 

شود، صادق است. این  ایم آزاد می از بین برده   ی آن را از طریق تحلیل فرسایشی فروکاهنده استفاده غیرقابل 
تواند فقط برای مدت کوتاهی به صورت داوطلبانه اعمال  انرژی، همانطور که گفتیم، در بهترین حالت می 

ارائه می  آن  که به طور عقلانی به  امکاناتی  از تصرف  اما در بیشتر موارد،  شود، برای مدت طولانی  شود. 
گیر است که بر تحقق شرایط خود اصرار دارد. هرقدر هم انی چیزی بسیار سخت کند. انرژی رو خودداری می 



توانیم آن را  که انرژی زیادی وجود داشته باشد، تا زمانی که در یافتن شیب مناسب موفق نشده باشیم، نمی 
 استفاده کنیم.قابل 
شود. برای مثال، وقتی  ها مطرح می تحلیل ال در مورد شیب، یک مشکل کاملاً عملی است که در اکثر  ؤ این س

کنیم گیرد، فکر می عقلانی را در بر می ی  اصطلاح »زی«، یک ابژهمصرفِ به که در یک مورد مطلوب، انرژی قابل 
ایم، زیرا حتی  ایم. اما در این مورد، ما فریب خوردهاراده، دگرگونی را ایجاد کردهی  که از طریق اعِمال آگاهانه 

توان  داشت، کافی نبودند. اهمیت شیب را می ها نیز اگر همزمان شیبی در آن جهت وجود نمی لاش شدیدترین ت 
شده  انتخاب ی  ها، و با وجود این واقعیت که ابژه ترین تلاش در مواردی مشاهده کرد که به رغم ناامیدکننده

همچنان از وقوع خودداری  دهد، دگرگونی  تأثیر قرار می یا شکل موردنظر همه را با معقول بودن خود تحت 
 افتد، یک سرکوب جدید است. کند و تنها چیزی که اتفاق می می 

  ای تواند به جلو جریان یابد. اما هیچ انرژی برای من کاملاً روشن شده است که زندگی فقط در مسیر شیب می 
که تنشی از اضداد وجود داشته باشد؛ از این رو کشف نقطه  آگاه    مقابلی  وجود ندارد مگر  نگرش ذهن 

های تاریخی توسط اضداد، نقش خود را در نظریه تعدیلضروری است. جالب است ببینیم که چگونه این 
کرد. از نظر  قدرت حمایت می ی  آدلر از اراده ی  فروید از اروس و نظریهی  کند: نظریهرنجوری نیز ایفا می روان 

  شناختی، اروس، فوبوس )ترس( است؛ اما از نظر روان   مقابلی نقطه ، نفرت و  عشقمقابل ی منطقی، نقطه 
قدرت وجود ندارد؛ و جایی که  ی  قدرت است. جایی که عشق حاکم است، اراده ی  اراده   مقابل اروسی  نقطه
دیگری است: مردی که دیدگاه اروس را  ی  قدرت برتر است، عشق غایب است. یکی از آنها فقط سایه ی  اراده

مقابل مردی  ی  قدرت، نقطهی  یابد، و اراده قدرت می ی  خود را در اراده  تعدیلمقابل  ی  کند، نقطه اتخاذ می 
تری از شخصیت است  ی نگرش آگاهانه، سایه جزء پسته سوی کند. از دیدگاه یکاست که بر قدرت تأکید می 

شود تا    شده باید به آگاهی رساندهشود. اما محتوای سرکوب و در نتیجه از طریق مقاومت شدید سرکوب می 
پذیر نیست. ذهن آگاه در بالا قرار دارد،  جلویی امکان تنشی از اضداد ایجاد کند که بدون آن هیچ حرکت روبه

سایه در پایین، و همانطور که بالا همیشه آرزوی پایین و گرم آرزوی سرما دارد، تمام آگاهی، شاید بدون اینکه  
د، که بدون آن محکوم به رکود، گرفتگی و جمود است.  گردمی   شگاهیااز آن آگاه باشد، به دنبال اضداد ن

 شود. ی اضداد زاده می زندگی فقط از جرقه 
ی  مخرب یا مرگ بنامد. زیرا در وهله ی  متضاد اروس را غریزهی  این امتیازی بود که فروید را واداشت تا غریزه

کند، طبیعتاً متضاد اروس مرگ به نظر  اول، اروس معادل زندگی نیست؛ اما برای هرکسی که چنین فکری  
کنیم که متضاد والاترین اصل خودمان باید کاملاً مخرب،  ما احساس می ی  دوم، همه ی  خواهد رسید. و در وهله 



کنیم؛ از این رو از آن  کشنده و شیطانی باشد. ما از اعطای هرگونه نیروی مثبت زندگی به آن خودداری می 
 ترسیم. کنیم و می اجتناب می 

وجود دارد، و بر این اساس،  اصول والای بسیاری  همانطور که قبلاً اشاره کردم، هم در زندگی و هم در فلسفه  
نظر    از با تضادها نیز وجود دارد. پیش از این، دو نوع متضاد اصلی را    تعدیلمختلف    هایفرم به همان اندازه  

از وجود هر دو نوع در میان    قبلًا ام. ویلیام جیمز  گرا نامیدهگرا و برون مشخص کردم که آنها را درون   خودم
آنها را به عنوان لطیفمتفکران شگفت  کرد. به طور  متمایز می   73اندیشو سخت   72اندیش زده شده بود. او 

تقسیم مشابهی را به انواع کلاسیک و رمانتیک در میان دانشمندان یافت. بنابراین، من در    والد ستْ مشابه، اُ 
کنم. تحقیقات در تاریخ  میان بسیاری دیگر ذکر می   ا شده ر ام از انواع، تنها نیستم، فقط این دو نام شناخته ایده

ترین های بزرگ معنوی بر اساس تضاد این دو نوع است. مهم به من نشان داده است که تعداد کمی از جنجال 
با شروع تفاوت بین مکاتب افلاطونی و مگاری، به    رئالیسم بود کهمورد از این نوع، تقابل بین نومینالیسم و  

لارد بود که حداقل تلاش برای اتحاد دو دیدگاه مدرسی تبدیل شد و این شایستگی بزرگ آبِی  میراث فلسفه 
این مناقشه تا به امروز ادامه داشته است، همانطور که در    .گرایی خود به خطر انداخت ی متضاد را در مفهوم

تنها ذهن انسان به طور کلی، بلکه هر  ماتریالیسم نشان داده شده است. و باز هم، نه سم و لی ئاتقابل بین اید
تمایل به ازدواج با    نوع،تر مشخص شده است که هر  ها سهمی دارد. با بررسی دقیق نوع فرد در این تقابل  

شود که او  گرا باعث می گاه مکمل دیگری هستند. ماهیت تأملی درون یامتضاد خود دارد و هرکدام به طور ن
امر  این  کند.  بررسی  و  فکر  از عمل  قبل  را   همیشه  کند می   او  در عمل  و  به طور طبیعی  کمرویی  کند. 

شود و بنابراین همیشه در سازگاری با دنیای بیرونی مشکل دارد.  می   شبه چیزها باعث تردید  اشاعتمادی بی 
های جدید و  شود. موقعیتتوان گفت که جذب آنها می مثبتی با چیزها دارد. می ی  گرا رابطه برعکس، برون 

پرد. به  ها، او با هر دو پا به درون آن می کنند. برای آشنایی بیشتر با ناشناخته ناشناخته او را مجذوب خود می 
سریع است و هیچ تردید و دودلی    شکند. بنابراین عمل کند و سپس فکر می عنوان یک قاعده، ابتدا عمل می 

پردازد و دیگری  اند. یکی به تأمل می برای همزیستی خلق شده   نوعرسد که این دو  براین، به نظر می ندارد. بنا
ل  ئاکنند، ممکن است یک اتحاد ایدپردازد. وقتی این دو تیپ با هم ازدواج می می   رفتاریبه ابتکارعمل و عمل  

بیرو  نیازهای  با  سازگاری  مشغول  کاملاً  آنها  که  زمانی  تا  کنند.  طرز  ایجاد  به  باشند،  زندگی  متعدد  نی 
کافی پول درآورده باشد، یا اگر میراث خوبی  ی  شوند. اما وقتی مرد به اندازه برانگیزی با هم سازگار می تحسین

از آسمان نازل شود و دیگر ضرورت خارجی فشار نیاورد، آنها وقت دارند که با یکدیگر باشند. تاکنون آنها  
ایستاده بودند بهپشت از خود در برابر ضرورت دفاع می   پشت هم  اکنون رودرروی هم قرار  و  اما  کردند. 

 

72. tender-minded 

73. tough-minded 



اند. هر کدام به زبان متفاوتی یابند که هرگز یکدیگر را نفهمیده اما درمی   ؛ گردند گیرند و به دنبال تفاهم می می 
نهایت صمیمیت شود. این مبارزه، حتی زمانی که آرام و در  کنند. سپس درگیری بین دو نوع آغاز می صحبت می 

توان  رحمانه و پر از تحقیر متقابل است. زیرا ارزش یکی، نفی ارزش دیگری است. می انجام شود، زهرآگین، بی 
آمیز توانند ارزش دیگری را به طور مسالمت به طور منطقی فرض کرد که هر کدام، با آگاهی از ارزش خود، می 

ام که این خط  ری خواهد بود. من موارد زیادی دیدهتشخیص دهند و به این ترتیب هرگونه درگیری غیرضرو 
بخشی نرسیده است. در جایی که مسئله افراد عادی است،  استدلال اتخاذ شده است، اما به هدف رضایت 

گذار به چنین دوره  گذاشته می راحتی پشت های بحرانی  از عادیسر  که    ، شوند. منظور من  است  شخصی 
  . حیات داشته باشدکند،  که حداقل نیازهای زندگی را برای او فراهم می تواند تحت هر شرایطی  نوعی می به

عادی هستند. منظور ما از فرد    ،ند؛ بنابراین تعداد کمی از مردمکن توانند این کار را  اما بسیاری از مردم نمی 
افراد  افتد. تعداد بیشتری از  ندرت اتفاق می ل است که ترکیب شاد شخصیتش بهئاعادی در واقع فردی اید

توجهی بیش از اطمینان به غذا و خواب  کنند که به طور قابل ای را طلب می وبیش متمایز، شرایط زندگی کم 
 شود.شدید تلقی می   ی همزیستی به عنوان شوکی  باشد. برای این افراد، پایان یک رابطه 

نظر بگیریم که هیچ انسانی صرفاً  درک این موضوع آسان نیست که چرا باید چنین باشد. با این حال، اگر در  
گرا نیست بلکه هر دو نگرش را بالقوه در خود دارد )اگرچه فقط یکی از آنها را به عنوان  گرا یا صرفاً برون درون 

که برون  از سازگاری در خود رشد داده است( فوراً حدس خواهیم زد  گرا، جایی در  گرایی در درون تابعی 
کند. و  گرا هدایت می وار مشابهی را در برون گرایی، وجود سایه است و درون زمینه، خفته و رشدنیافته  پس

او همیشه به  ی  گرا است، اما نیاگاه است، زیرا نگاه آگاهانه گرا دارای نگرشی برون درواقع، چنین است. درون 
آن دارد، به طوری    ای در مورد های نادرست یا بازدارنده بیند، اما ایدهسوژه معطوف است. او البته ابژه را می 

کند، گویی ابژه چیزی ترسناک و خطرناک است. من منظورم را با یک  اش را حفظ می که تا حد امکان فاصله 
رسند. هر  زیبا می ی  زنند. آنها به یک قلعهکنم: فرض کنید دو جوان در روستا پرسه می مثال ساده روشن می 

گرا  خواهم بدانم داخل چه شکلی است.« برون گوید: »می گرا می خواهند داخل قلعه را ببینند. دروندو می 
»شاید به ما   : کندنشینی می گرا عقب رود. درون دهد: »خب، بیا داخل شویم« و به سمت دروازه می پاسخ می 
بیند. در این هنگام  زمینه می های وحشی در پس دهند« و تصاویری از پلیس، جریمه و سگ ورود نمی ی  اجازه
»خب، می می گرا پاسخ  برون  آنها  دهد:  اجازه ر توانیم بپرسیم.  از    ؛دهند«ورود می ی  احت به ما  تصاویری 

اربابان مهمان  احتمال ماجراجویی نگهبانان پیر مهربان،  . به لطف  گذرداز خاطرش می   های عاشقانه نواز و 
رسد. قلعه  داستان فرا می ند. اما اکنون پایان  رسانقلعه می   ون در به  گرا، آنها سرانجام خود را  بینی برون خوش 

های خطی قدیمی ندارد. اتفاقاً  ای از نسخه از داخل بازسازی شده است و چیزی جز چند اتاق با مجموعه



شود.  بیند، دگرگون می نکه آنها را می آگرا هستند. به محض  های خطی قدیمی شادی اصلی جوان درون نسخه
شود تا هرچه  دهد. او با سرایدار وارد گفتگو می یاق سر می شود و فریادهای اشت ها می غرق در تماشای گنجینه 

الاتش را  ؤ کند متصدی را ببیند تا ساز او بگیرد و وقتی نتیجه ناامیدکننده است، درخواست می   ی بیشتر اطلاعات 
خود  جدیدی به  ی  اند و دنیا چهرهفته یاای  جذابیت اغواکننده   ها ابژه اش از بین رفته،  با او مطرح کند. کمرویی 

شود و شروع به  زوال است. صورتش درازتر می گرا روبهجوان برون ی  گرفته است. اما در همین حال، روحیه 
، هیچ  ای شهسوارانه نوازی  کند. هیچ نگهبان مهربانی در اینجا حضور ندارد، هیچ مهمان خمیازه کشیدن می 

ی  به اندازه در خانه هم  یل شده است.  که به موزه تبداست  ای  فقط قلعه   نیست؛اثری از ماجراجویی عاشقانه  
آید،  می   به حضیضدیگری  ی  د، روحیه گیر می   اوج. در حالی که شور و شوق یکی  مطالب خواندنی هستکافی  

کتابخانه می کند، نسخه می   شقلعه کسل  یاد  کتابخانه با دانشگاه مرتبط است،  های خطی او را به  اندازند، 
ای که زمانی بسیار جالب و  ای از تاریکی بر فراز قلعه کم پردهدانشگاه با مطالعات و امتحانات خطرناک. کم 

کشیده می  »مگگرا فریاد می شود. درون شود. موضوع منفی می جذاب بود،  که  ر شگفت زند:  انگیز نیست 
دهد: »این مکان  انگیز برخوردم؟« دیگری با بدخلقی آشکاری پاسخ می ی شگفت اتفاقی به این مجموعه  خیلی 

خورد که دیگر دهد، و او مخفیانه قسم می گرا را آزار می کند.« این موضوع درون مرا تا سرحد مرگ خسته می 
کند که همیشه  شود و با خود فکر می خاطر می اراحتی دیگری آزردهگرا از نگرا گپ نزند. برون هرگز با یک برون 

که به خودخواه بی شخص  یک    گرایشدوست درون دانسته  می  اش،  خاطر منافع خودخواهانه ملاحظه است 
 دهد. در فضای باز از آن لذت برد، هدر می شد  می توانست خیلی بهتر  داشتنی را که می تمام روز بهاری دوست 

ی شوم را کشف کردند.  نکه قلعهآزدند تا  شاد با هم پرسه می   ایقی افتاده است؟ هر دو در همزیستی چه اتفا
  وار نگر یا اپیمتهگرای پس توان آن را از درون دید، و برون گفت که می   وار نگر یا پرومتهگرای آیندهسپس درون 
ی ورود مقاومت  گرا، که در ابتدا در برابر ایدهکنند: درون می ها خود را وارونه  نوع  در این مرحله،  .در را باز کرد

کند.  ای را که پا به درون قلعه گذاشت، نفرین می گرا لحظهشود، و برون   حاضر نیست خارجکرد، اکنون  می 
های خطی را دید،  گرا نسخهاولی اکنون مجذوب ابژه شده است، دومی مجذوب افکار منفی خود. وقتی درون 

کرد و او با میل و رغبت تسلیم شد. با این    شاز بین رفت، ابژه تسخیر  اشبا او خراب شد. کمرویی چیز  همه
کرد و سرانجام زندانی ذهنیت بدخلق خود شد.  گرا مقاومت فزایندهحال، برون  ابژه احساس  ای در برابر 

اما برون گرا درون گرا شد، برون گرا برون درون  با برون درون  گراییِ گرا.  و  برون   گراییِ گرا  است  گرا متفاوت 
شادی  هماهنگی  در  هردو  که  زمانی  تا  می برعکس.  پرسه  هیچ بخشی  دردسر  زدند،  به  را  دیگری  کدام 

زیرا  نمی  بودند،  مثبت  دیگری  به  نسبت  هردو  بودند.  خود  طبیعی  شخصیت  در  هرکدام  زیرا  انداختند، 
که نگرش یکی  هایشان مکمل یکدیگر بود. با این حال، آنها مکمل یکنگرش  دیگر بودند، تنها به این دلیل 



خواستند وارد قلعه  در دروازه ببینیم. هر دو می بر  کوتاه  ی  توانیم این را از مکالمه شد. ما می شامل دیگری می 
پذیر است یا خیر، برای دیگری نیز مفید بود. ابتکارعمل  گرا در مورد اینکه آیا ورود امکان شوند. تردید درون

اگر   شود و اینگرا نیز به همین ترتیب برای دیگری مفید بود. بنابراین نگرش یکی شامل دیگری نیز می برون 
همیشه تا حدی صادق است، زیرا این نگرش تا حدی از سازگاری جمعی    شخصی در نگرش طبیعی خود باشد 

شود.  از سوژه شروع می گرا نیز صادق است، اگرچه این همیشه  برخوردار است. همین امر در مورد نگرش درون 
 کند.گرا از ابژه به سوژه تغییر می کند، در حالی که نگرش برون سادگی از سوژه به ابژه تغییر می این به 

کند، نگرش او ویژگی اجتماعی  کند و او را جذب می گرا، ابژه بر سوژه غلبه می ای که در مورد درون اما لحظه 
دهد، جذب  کند، دیگر او را در جمع خود جای نمی تش را فراموش می دهد. او حضور دوسخود را از دست می 

نکه  آگرا به محض اش سر رفته است. به همین ترتیب، برون بیند که دوستش چقدر حوصله شود و نمی ابژه می 
را به دیگری از دست    شد، تمام توجهآور  مزاجی روی می گرایی و دمدمی شود و به درون انتظاراتش برآورده نمی 

 دهد. می 
کنیم: در فرد درون بنابراین می  اتفاق را به صورت زیر فرموله  این  یک  توانیم  ایجاد  ابژه باعث  گرا، تأثیر 

فرو برون  برون می   74تر گرایی  فرد  که در  فرو گرا، درون شود، در حالی  اجتماعی   تر گرایی  نگرش  را  جای  اش 
 « .گردیم: »ارزش یکی، نفی ارزش دیگری استی که از آن شروع کردیم برمی ا گیرد. و بنابراین به گزاره می 

کارکرد متقابلِ  اتفاقات مثبت و منفی می  کنند. وقتی این اتفاق می   تر فرو توانند  افتد، حساسیت  را تقویت 
نشانه ظاهر می  از وجود  شود. حساسیت  و    تر فرو ی مطمئنی  اختلاف  روانشناختی  امر، مبنای  این  است. 

نه  را  می سوءتفاهم  فراهم  نیز  خودمان  درون  در  بلکه  نفر،  دو  بین  جوهرهتنها  ،  فروترکارکرد  ی  کند. 
کند که دیگر  کند و ما را چنان به خود مشغول می کند، مجذوب می مله می ی است: مستقل است، حایستای خود

 ل شویم.ی و دیگران تمایز قا  مان درستی بین خود توانیم بهارباب خود نیستیم و دیگر نمی 
ی ابراز وجود  تر، اجازهفرو ی دیگر، یعنی عملکرد  و با این حال، برای رشد شخصیت ضروری است که به جنبه

توانیم در درازمدت اجازه دهیم که یک بخش از شخصیت ما به صورت همزیستی توسط بخش  بدهیم. ما نمی 
اشیم، ممکن است در هر  ای که ممکن است به عملکرد دیگر نیاز داشته بدیگری مراقبت شود؛ زیرا لحظه

دهد. و عواقب آن ممکن است بد باشد:  زمانی فرا برسد و ما را آماده نبیند، همانطور که مثال بالا نشان می 
ی خود را با سوژه. برعکس، به همان  گرا رابطه دهد و درونی ضروری خود را با ابژه از دست می گرا رابطه برون 

گرا در  ماً درگیر شک و تردید نباشد، و برون ی عی عمل دست یابد که دانو   گرا بهاندازه ضروری است که درون 
   مورد خود تأمل کند، اما بدون اینکه روابطش را به خطر بیندازد.

 

74. inferior 



وضوح دو نگرش یا روند طبیعی متضاد است که گوته زمانی از آنها  گرایی، موضوع به گرایی و درون در برون 
کرد. آنها باید در تناوب هماهنگ خود، به زندگی ریتم بدهند، اما به  اد می ی   76و سیستول  75به عنوان دیاستول 

بالایی از هنر نیاز دارد. یا باید این کار را کاملاً نیاگاه کرد، به  ی  رسد دستیابی به چنین ریتمی به درجه نظر می 
الاتری آگاه بود تا بتواند  ای مختل نشود، یا باید به معنای بسیار بطوری که قانون طبیعی با هیچ عمل آگاهانه 

توانیم به عقب به نیاگاه حیوانی تبدیل شویم،  حرکات متضاد را اراده کند و انجام دهد. از آنجایی که ما نمی 
سازد تا با اراده و  ماند. مطمئناً آن آگاهی که ما را قادر می تر به سمت آگاهی بالاتر باقی می تنها راه سخت 

بشری است. با این حال، این یک  زرگ را زندگی کنیم، یک آرمان کاملاً فوق ی بهدف آزاد خود، آری و نه 
دهد که آگاهانه آری را بخواهیم و نه را تحمل کنیم. هدف است. شاید ذهنیت فعلی ما فقط به ما اجازه می 

 وقتی اینطور باشد، چیزهای زیادی پیشاپیش به دست آمده است. 
ی دیگری را در فرآیند شناخت ما تشکیل  اصل ذاتی طبیعت انسان، مرحله ها، به عنوان یک  مشکل تعارض 

ندرت با این مشکل دهد. به عنوان یک قاعده، این یکی از مشکلات بلوغ است. درمان عملی یک بیمار به می 
  های جوانان عموماً از برخورد بین نیروهای واقعیت و رنجوری خصوص در مورد جوانان. روان شود، به آغاز می 

شود که از دیدگاه علّی با وابستگی غیرطبیعی به والدین واقعی یا خیالی  یک نگرش ناکافی و کودکانه ناشی می 
از دیدگاه غایت با خیال و  برنامه پردازی شناختی  نابرآوردنی مشخص می ها،  آرزوهای  و  اینجا  ها  شود. در 

ها وجود دارند که یا فقط  رنجوری بسیاری از روان   ی فروید و آدلر کاملاً برقرار است. اما گرایانه های تقلیل روش 
توان در این  شوند که بیماران قادر به کار کردن نیستند. طبیعتاً می شوند یا تا حدی بدتر می در بلوغ ظاهر می 

موارد خاطرنشان کرد که وابستگی غیرمعمول به والدین حتی در جوانی نیز وجود داشته و انواع توهمات  
اینها مانع از آن نشد که آنها شغلی را انتخاب کنند، آن را با موفقیت  ی  اشته است. اما همهکودکانه وجود د

های بلوغ که نگرش قبلی ناگهان شکست خورد، ادامه  انجام دهند، و نوعی ازدواج را تا آن لحظه در سال 
کند، اگرچه  ه کمکی نمی دهند. در چنین مواردی، آگاه کردن آنها از خیالات کودکی، وابستگی به والدین و غیر 

نامطلوبی ندارد. اما درمان واقعی فقط زمانی شروع  ی  این بخشی ضروری از روند کار است و اغلب نتیجه 
شود که بیمار ببیند دیگر پدر و مادر نیستند که سر راه او قرار دارند، بلکه خودش است؛ یعنی بخش نیاگاه  می 

که نقش پدر و مادر را ایفا می  د. حتی این درک، هرقدر هم مفید باشد، هنوز منفی است.  کن شخصیت او 
ام که پدر و مادر نیستند که علیه من هستند، بلکه خودم هستم.« اما  گوید: »من متوجه شدهسادگی می به
ها  کسی در او علیه اوست؟ این بخش مرموز شخصیت او که زیر تصویر پدر و مادر پنهان شده است و سال چه 

ر رسانده که علت مشکلاتش باید به نحوی از بیرون به درونش راه یافته باشد، چیست؟ این  او را به این باو 
 

75. diastole 

76. systole 



گذارد و همچنان  اوست و تا زمانی که آن را نپذیرد، آرامشی برایش باقی نمی ی  بخش، همتای نگرش آگاهانه
ب و سرشار از امکانات  ای جذادهد. برای جوانان، رهایی از گذشته ممکن است کافی باشد: آیندهاو را آزار می 

کارها را انجام خواهد داد. اما  ی  بقیه   ،در پیش است. کافی است چند قید و بند را بشکنیم؛ اشتیاق به زندگی 
که بخش بزرگی از زندگی خود را پشت گذاشته در مورد افرادی  دیگری روبرو هستیم،  ی  اند، با وظیفه سر 

پایان وظایف آشنا و  بی   انگیز همراه نیست و چیزی جز دورِ ت کسانی که آینده دیگر برایشان با امکانات شگف
 رود. های مشکوک پیری انتظار نمی لذت

بینیم که آنها همیشه تصورات والدین خود را به  اگر زمانی موفق شویم جوانان را از گذشته آزاد کنیم، می 
مادر چسبیده بود، اکنون به همسر    کنند. برای مثال، احساسی که بهتری منتقل می ین مناسب نشهای جاچهره

حل  شود. اگرچه این یک راه های محترم یا به نهادها منتقل می شود و اقتدار پدر به معلمان و مافوق منتقل می 
گونه مانع و  گاه و بنابراین بدون هیچ یاعملی است که انسان عادی آن را ن  یاساسی نیست، اما هنوز مسیر 

 کند. می توجهی طی  مقاومت قابل 
سر گذاشته  مشکل برای یک بزرگسال بسیار متفاوت است. او این بخش از جاده را با یا بدون مشکل پشت 

اند، جدا شده و مادر را در همسر، یا در مورد یک زن،  ها پیش فوت کردهاست. او از والدینش که شاید مدت
شایستگی احترام گذاشته، خودش  های آنها به پدر را در شوهر جستجو و پیدا کرده است. او به پدران و نهاد

اینها در گذشته، احتمالاً متوجه شده است که آنچه در ابتدا به معنای پیشرفت  ی  پدر شده است و با وجود همه
که با حسرت و  و رضایت بود، اکنون به یک اشتباه خسته  کننده، بخشی از توهم جوانی تبدیل شده است 

توهمات در انتظارش نیست. در اینجا  ی  یرا اکنون چیزی جز پیری و پایان همهکند، زحسادت به آن نگاه می 
تدریج، خسته و  توهماتی که او به جهان و چیزها القا کرده بود، به ی  دیگر پدر و مادری وجود ندارد. همه 

چیزهایی  ی  همه  پیوندد و گردد، به نیاگاه می ای که از این روابط متنوع برمی گردند. انرژی فرسوده به او بازمی 
 کند. شان غافل شده بود، فعال می را که او از توسعه 

شوند، به او نشاط و امید و فرصتی  رنجوری، وقتی آزاد می در یک مرد جوان، نیروهای غریزیِ گرفتار در روان 
های  بل قادوم زندگی است، رشد عملکرد ت ی  دهند. برای مردی که در نیمهاش می زندگی ی  برای گسترش دامنه 

خفته در نیاگاه به معنای تجدیدحیات است؛ اما این رشد دیگر از طریق انحلال پیوندهای کودکی، نابودی  
ها  قابل رود: بلکه از طریق مسئله س ت های جدید پیش نمی توهمات کودکی و انتقال تصاویر قدیمی به چهره 

 رود.پیش می 
روان نوجوان موظف  ی  روانشناختی درباره ی  حتی در نوجوانی نیز اساسی است و یک نظریه  البته اصل تقابل

های فرویدی و آدلری تنها زمانی با یکدیگر در تضاد  است این واقعیت را تشخیص دهد. از این رو، دیدگاه



کمکی بسنده    های کاربردی عمومی هستند. اما تا زمانی که به مفاهیم فنی و هستند که ادعا کنند نظریه 
روانشناختی، اگر قرار است چیزی بیش از یک جانشین فنی  ی  کنند. یک نظریه کنند، یکدیگر را نقض یا رد نمی 

کند؛ زیرا بدون این، تنها می  تواند یک روانِ از نظر عصبی نامتعادل را  باشد، باید خود را بر اصل تقابل بنا 
کند. بدون تقابل، هیچ تعادلی، ه ای وجود ندارد. روان دقیقاً چنین  یچ سیستم خودتنظیمی دوباره برقرار 

 ای است. سیستم خودتنظیمی 
این مرحله، رشته  اکنون به اگر در  کرده بودیم، پی بگیریم،  که قبلاً رها  که چرا  ای را  روشنی خواهیم دید 

توانیم به مورد  می   شوند. در این مرحله نیز رنجوری یافت می هایی که فرد فاقد آنهاست، در خود روان ارزش 
ایم به کار گیریم. فرض کنیم که این بیمار »تحلیل« شده  زن جوان برگردیم و بینشی را که به دست آورده 

اند، پی برده  هایش پنهان شدهاست، یعنی او از طریق درمان، به ماهیت افکار نیاگاهی که در پشت دردنمون 
داد، دوباره به دست آورده است.  ها را تشکیل می دنمون است و بنابراین انرژی نیاگاهی را که قدرت آن در 

اصطلاح یکبارمصرف چه باید کرد؟ مطابق با نوع روانشناختی  شود: با انرژیِ به سپس این سؤال مطرح می 
های مفید(  بیمار، منطقی است که این انرژی را به یک ابژه )مثلاً به کارهای بشردوستانه یا برخی فعالیت 

کنیم. برا که از فرسوده شدن تا مغز استخوان، در صورت لزوم،  های فوق ی طبیعتمنتقل  العاده پرانرژی 
برند، این راه ممکن است؛ اما غالباً  هایی لذت می ترسند، یا با افرادی که از رنج و زحمت چنین فعالیتنمی 

شود، پیشاپیش  یده می زی، همانطور که این انرژی روانی از نظر فنی نام  -فراموش نکنید-غیرممکن است. زیرا  
خود را در اختیار  ی  قدر واقعی، ابژه به صورت نیاگاه، در قالب یک ایتالیایی جوان یا یک جانشین انسانیِ همان 

واقعی عموماً انرژی  ی  دارد. در این شرایط، والایش به همان اندازه که مطلوب است، غیرممکن است، زیرا ابژه
دهد. متأسفانه بسیاری از  های اخلاقی ارائه می برانگیزترین فعالیتینرا در شیب بسیار بهتری نسبت به تحس

کنیم؛ هرگز در مورد انسان آنطور که واقعاً  ما در مورد یک انسان فقط آنطور که مطلوب است صحبت می 
که  هست صحبت نمی  انسان واقعی سروکار دارد،  با  اما پزشک همیشه  های  جنبه ی  تا وقتی همه -کنیم. 

آموزش واقعی فقط می سرسختانه خودش باقی می   -ناخته نشودواقعیتش ش تواند از واقعیت برهنه  ماند. 
 شروع شود، نه از یک آرمان واهی. 

دلخواه هدایت کند. این انرژی از شیب  اصطلاح انرژیِ یکبارمصرف را به تواند به متأسفانه، هیچ انسانی نمی 
ه ما انرژی را از شکل نامناسبی که به آن متصل بود آزاد کنیم،  کند. درواقع، حتی قبل از آنکخودش پیروی می 

های بیمار که قبلاً با جوان ایتالیایی مشغول  پردازی شویم که خیال آن شیب را پیدا کرده بود. زیرا متوجه می 
مار به  ی زیِ نیاگاه تبدیل شده است. اگر بی پزشک خود به ابژه   .اند بودند، اکنون خود را به پزشک منتقل کرده

اشتباه تفسیر طور کلی از تشخیص واقعیت انتقال خودداری کند، یا اگر پزشک نتواند آن را بفهمد، یا آن را به 



دهد که هدفشان غیرممکن کردن کامل رابطه با پزشک است. سپس بیمار  های شدیدی رخ می کند، مقاومت 
اگر از جستجو دست بکشد، در مشکل    گردد؛ یا رود و به دنبال پزشک دیگری یا کسی که درکش کند می می 

 کند.  خود گیر می 
ین شکل  شود که جانشبا این حال، اگر انتقال به پزشک اتفاق بیفتد و پذیرفته شود، یک شکل طبیعی پیدا می 

کند. از این رو، اگر به زی اجازه  شود و در عین حال، راهی نسبتاً عاری از تعارض برای انرژی فراهم می قبلی می 
ی مقدرشده پیدا خواهد کرد. در جایی که  اش را طی کند، راهش را به سوی ابژهداده شود که مسیر طبیعی 

 انین طبیعت یا نوعی تأثیر مزاحم مطرح است. ی سرپیچی عمدی از قو افتد، همیشه مسئله این اتفاق نمی 
شوند. آنها باید سوزانده شوند، یعنی با تحلیل تقلیلی  های کودکانه فرافکنی می پردازی در انتقال، انواع خیال 

انتقال«  »حل  به عنوان  این عموماً  از شکلی  شناخته می   77حل شوند، و  انرژی دوباره  شود. بدین ترتیب، 
شویم. بار دیگر به طبیعت اعتماد خواهیم کرد، به  شود و دوباره با مشکل دفع آن روبرو می نامناسب آزاد می 

 ای انتخاب شده باشد که شیب مطلوبی را فراهم کند. این امید که حتی قبل از جستجوی آن، ابژه
 
 
۵ 
 )یا فراشخصی(  اشتراکی گاه  یاگاه شخصی و نیان
 
های انتقالی کودکانه را تا ش خیالشود. ما تحلیل  جدیدی در فرآیند درک ما آغاز می ی  این مرحله، مرحله  ر د

کافی روشن شد که او پزشک را پدر، مادر، عمو، قیم و ی  جایی پیش بردیم که حتی برای بیمار نیز به اندازه 
می  قرار  خود  والدینی  مراجع  سایر  و  داده  معلم  نشان  بارها  تجربه  که  اما، همانطور  هنوز  دهد.  است، 

دهند که  شوند که پزشک را به عنوان یک ناجی یا موجودی خداگونه نشان می های دیگری ظاهر می ش خیال
آگاهانه  کامل با استدلال  که این ویژگی سالم است. علاوه بر این، مشخص می ی  طبیعتاً در تضاد  های  شود 

پرستانه به  وبرق بتایم. آنها زرق ه خداگونه بسیار فراتر از چارچوب مسیحیتی هستند که در آن بزرگ شد
 شوند. به شکل حیوانات ظاهر می   غالباً گیرند و درواقع  خود می 
یک فرافکنی از محتویات نیاگاه نیست. در ابتدا، محتویات به خودی انتقال به  اصطلاح  خود چیزی بیش از 

شوند. در این حالت،  توان دید، فرافکنی می می   ها خیالش ها، رؤیاها و  سطحی نیاگاه، همانطور که از دردنمون 
ی  ای که دربارهپزشک به عنوان یک معشوق احتمالی جالب توجه است )تقریباً مانند جوان ایتالیایی در نمونه 

 

77. resolving the transference 



، بسته به  78شود: یا پدر خوب و مهربان یا »غُرنّده«کردیم(. سپس او بیشتر در نقش پدر ظاهر می آن بحث می 
ای دارد، واقعیتی که  پدر واقعی برای بیمار داشته است. گاهی اوقات پزشک اهمیت مادرانه هایی که  ویژگی 

بر    خیالشهای  این فرافکنی ی  احتمالات است. همه ی  رسد، اما هنوز در محدودهتا حدودی عجیب به نظر می 
 اند. خاطرات شخصی بنا شده 
های  وغریب دارند. سپس به پزشک قدرتجیبشوند که شخصیتی عظاهر می  خیالشدر نهایت، اشکالی از  

،  نیکیشود: او یک جادوگر یا یک دیو شرور است، یا در غیر این صورت، تجسم متناظر  ای اعطا می العادهخارق
یک ناجی. باز هم، او ممکن است به عنوان ترکیبی از هر دو ظاهر شود. البته باید درک کرد که او لزوماً نباید  

آیند، او را در این قالب تصویر  هایی که به سطح می خیالش آگاه بیمار ظاهر شود؛ فقط    به این شکل در ذهن 
هایشان واقعاً از خودشان ناشی  خیالش توانند به ذهن خود فرو کنند که  کنند. چنین بیمارانی اغلب نمی می 
ندارند. این توهم بر این واقعیت  شود و ارتباط کمی با شخصیت پزشک دارند یا اصلاً هیچ ارتباطی با او  می 

توان  شخصی در حافظه برای این نوع فرافکنی وجود ندارد. گاهی اوقات می ی  استوار است که هیچ زمینه
اند، اگرچه  کردهخاصی از کودکی، خود را به پدر یا مادر متصل می ی  های مشابه، در دوره خیالش نشان داد که  

 اند. برای آنها فراهم نکرده  نه پدر و نه مادر هیچ موقعیت واقعی 
ای کوتاه نشان داده است که چگونه لئوناردو داوینچی در اواخر عمرش تحت تأثیر این واقعیت  فروید در مقاله

کافی واقعی  ی  قرار گرفت که دو مادر داشته است. واقعیت دو مادر، یا تبار دوگانه، در مورد لئوناردو به اندازه
یر هنرمندان نیز نقش دارد. بنونوتو چلینی این خیالیدن از تبار دوگانه را داشت. به طور  بود، اما در زندگی سا

گواه  ها دو مادر دارند. این خیال از این  ای است. بسیاری از قهرمانان در افسانه اسطورهی  مایهکلی، این یک بن 
ی  گسترده است که نه به حوزه  79« سرمدی»شود؛ این یک تصویر  که قهرمانان دو مادر دارند ناشی نمی   عملی 
 شخصی، که به اسرار تاریخ ذهنی بشر تعلق دارد.ی  حافظه 

اش، تصاویر بزرگ »سرمدی«، همانطور که یاکوب بورکهارت زمانی  در هر فردی، علاوه بر خاطرات شخصی 
های بسیار قدیم  زمان   درستی آنها را نامید، وجود دارد؛ این تصاویر سرمدی امکانات موروثی تخیل انسانی از به

ها در سراسر  ها و افسانه انگیز تکرار برخی از نقوش اسطوره واقعاً شگفت ی  است. واقعیت این وراثت، پدیده
توانند دقیقاً  دهد که چرا بیماران روانی ما می دهد. همچنین توضیح می جهان به اشکال یکسان را توضیح می 

اند، بازتولید کنند. من در کتابم نمادهای  قدیمی برای ما شناخته شده   هایی را که از متون همان تصاویر و تداعی 
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ها را ندارم،  وجه ادعای وراثتی بودن ایده هیچ دهم. با این کار، من به هایی از این را ارائه می نمونه   80دگرگشت 
 هایی را دارم که چیزی بسیار متفاوت است. بلکه فقط ادعای امکان چنین ایده 

که دیگر بر خاطرات شخصی  هایی تولید می خیالش ی بعدی از درمان، وقتی  در این مرحله   بنابراین، شوند 
مشترک بشریت    سرمدیِ گاه سروکار داریم که در آن تصاویر  یا تری از نی عمیقاستوار نیستند، ما با تجلیات لایه

ام. برای توضیح  گاه نامیدهیان  های81« ورسلطه الگوها« و همچنین »اند. من این تصاویر یا نقوش را »کهن خفته
 بیشتر این ایده، باید خواننده را به متون مربوطه ارجاع دهم.

گاه. ما باید بین نیاگاه  این کشف به معنای گامی دیگر به جلو در درک ماست: شناخت، یعنی دو لایه در نیا
شخصی و نیاگاه غیرشخصی یا فراشخصی تمایز قایل شویم. ما از دومی به عنوان نیاگاه اشتراکی نیز صحبت  

توان در  ها مشترک است، زیرا محتویاتش را می انسان ی  کنیم، زیرا از هر چیز شخصی جدا شده و برای همهمی 
شده،  کند. نیاگاه شخصی شامل خاطرات گم شخصی صدق نمی جا یافت، که طبیعتاً در مورد محتویات  همه
اند(، ادراکات والاییده، که منظور از  اند )یعنی عمداً فراموش شده های دردناکی است که سرکوب شدهایده

اند تا به آگاهی برسند، و در نهایت، محتویاتی که  کافی قوی نبودهی  آنها ادراکات حسی است که به اندازه 
 شود، مطابقت دارد. ای که اغلب در رؤیاها دیده می اند. این با شکل سایه گاهی آماده نشدههنوز برای آ

ها به همان اندازه که افکار  بشریت هستند. آن   82های ترین فکردیسه ترین و جهانی تصاویر سرمدی، باستانی 
،  83های جزیی ی روح شیوه  ها حیات مستقل خود را دارند، نه بههستند، احساسات نیز هستند؛ درواقع، آن 

های فلسفی یا عرفانی که بر ادراک نیاگاه به عنوان منبع  توان در آن دسته از سیستم راحتی می همانطور که به 
ها« در پولس قدیس،  ها و قدرتی فرشتگان، فرشتگان مقرب، »اصولمندی دانش تکیه دارند، مشاهده کرد. ایده

سلسله بزرگ گنوسی،  نسبی    آسمانی مراتب  استادان  استقلال  ادراک  از  همگی  آریوپاگیت،  دیونیزوس 
 شوند. الگوها ناشی می کهن 

یابد، آن را انتخاب  ی انتقال رهایی می ایم که زی هنگامی که از شکل شخصی و کودکانه ای یافته اکنون ابژه 
آنجا آنچه ر کند. زی شیب خود را تا اعماق نیاگاه دنبال می می  ا از ابتدا خفته بوده است، فعال  کند و در 
کند. زی گنج پنهانی را کشف کرده است که بشر همواره از آن بهره برده و خدایان و شیاطین خود را از  می 

ماند،  آن بیرون کشیده است، و تمام آن افکار قدرتمند و نیرومندی را که بدون آنها انسان از انسان بودن باز می 
 از آن بیرون کشیده است. 
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ی  هایی را که قرن نوزدهم به وجود آورد در نظر بگیریم: ایدهبیایید به عنوان مثال یکی از بزرگترین اندیشه 
. رابرت مایر، خالق واقعی این ایده، یک پزشک بود و نه یک فیزیکدان یا فیلسوف طبیعی،  84پایستگی انرژی 

بود. اما بسیار مهم است که بدانیم این ایده، به طور  تر می مناسب برای جایگاهش  ای  طرح چنین ایدهلابد  که  
های علمی موجود در آن  ها یا فرضیه دقیق، توسط مایر »ساخته« نشده است. همچنین از طریق تلفیق ایده

آن به  ی  بارهدر  ۱۸۴۴نیامده است، بلکه مانند یک گیاه در خالق خود رشد کرده است. مایر در   پدید زمان 
ام.« ]او سپس  وجه این نظریه را روی میزتحریرم نپروراندههیچ ر برای گریسینگر نوشت: »من هنوز به شرح زی 

که در سال  کشتی انجام داده بود،    ۱۸۴۱و    ۱۸۴۰های  مشاهدات فیزیولوژیکی خاصی را  به عنوان پزشک 
کمی د گزارش می  باشد،  فیزیولوژی شفاف  بخواهد در مورد مسائل  کسی  اگر  انش در مورد  دهد.[ حال، 

متافیزیکی به مسائل بپردازد، که من آن را  ی  فرآیندهای فیزیکی ضروری است، مگر که ترجیح دهد از جنبه 
ای به این موضوع پرداختم  دانم. بنابراین، من به فیزیک پایبند ماندم و با چنان علاقه نهایت منزجرکننده می بی 

ی  دورافتاده ی  ه من بخندند، اما توجه کمی به آن گوشه خاطر این موضوع بکه، اگرچه بسیاری ممکن است به
وقفه کار کنم  ی توانستم بجایی که می   ؛دادم در کشتی بمانم زمین که در آن بودیم داشتم، و ترجیح می ی  کره

های  بگذرانم. برخی از جرقه   ،آورم ها را مانند الهامی که مانند آن را نه قبل و نه بعد از آن به یاد نمی و ساعت
خود به موضوعات  ی  های سورابایا از ذهنم گذشت، بلافاصله با دقت دنبال شدند و به نوبهفکری که در جاده 

آن زمان تازه آشکار شد، به من  ای منجر شدند.  آن زمان در من  آنچه در  آرام  گذشته است، اما بررسی  ها 
توان آن  حساس کرد، بلکه می توان آن را به صورت ذهنی ا تنها می آموخت که این یک حقیقت است که نه 

تواند به این مهم است، می   اطلاعرا به صورت عینی نیز اثبات کرد. باید دید که آیا مردی که در فیزیک کم 
 «دست یابد یا خیر.

تدریج با جدید رابرت مایر به ی  کند که »ایده شناسی، این دیدگاه را بیان می هِلم در کتاب خود در مورد انرژی 
هایی تعلق دارد که به  تر بر مفاهیم سنتی انرژی، خود را از آنها جدا نکرده است، بلکه به آن ایدهمیقتأمل ع

اند و با ظهور در قلمروهای دیگر با ماهیت معنوی، گویی ذهن را تسخیر کرده آن را  طور شهودی درک شده 
 کنند تا مفاهیم سنتی را به شکل مشابه خود تغییر شکل دهد.«مجبور می 

کند،  جدید که با چنین نیروی بنیادی خود را بر آگاهی تحمیل می ی  شود: این ایده اکنون این سؤال مطرح می 
که می  آورده است  کجا قدرتی را به دست  آمده است؟ و از  کجا  که  از  یابد  آگاهی تسلط  تواند چنان بر 

کاملاً تحتهای بی برداشت  گرمسیری را  الشعاع قرار دهد؟ پاسخ به این سؤالات  شمار سفر اول به مناطق 
ی  تواند این باشد: ایدهخود را در اینجا به کار ببریم، توضیح فقط می ی چندان آسان نیست. اما اگر نظریه 

 

84. idea of the conservation of energy 



ای  انرژی و پایستگی آن باید یک تصویر سرمدی باشد که در نیاگاه اشتراکی خفته بوده است. چنین نتیجه 
ه ثابت کنیم یک تصویر سرمدی از این نوع واقعاً در تاریخ ذهنی بشر وجود داشته  کند کطبیعتاً ما را ملزم می 

ترین توان بدون مشکل زیادی ارائه داد: ابتدایی و در طول اعصار فعال بوده است. درواقع، این اثبات را می 
یان پویا هستند که تنها اصطلاح اداند. اینها به ترین نقاط زمین بر اساس این تصویر بنا شدهادیان در دورافتاده 

تعیین که همهکنندهو  دارد  قدرت جادویی جهانی وجود  یک  که  است  این  آنها  فکر  آن  ترین  چیز حول 
چرخد. تیلور، محقق مشهور انگلیسی، و فریزر نیز به همین ترتیب، این ایده را به عنوان جاندارگرایی  می 

بدوی از مفهوم قدرت، اصلاً روح یا روان نیست، بلکه    های)آنیمیسم( اشتباه فهمیدند. درواقع، منظور انسان 
آمریکایی لاوجوی به  که محقق  »انرژی چیزی است  آن را  . این مفهوم نامیده است  85های بدوی«درستی 

روح، روان، خدا، سلامتی، قدرت بدنی، باروری، جادو، نفوذ، قدرت، اعتبار، پزشکی و همچنین  ی  معادل ایده 
ها،  شوند. در میان برخی از پولینزیایی است که با آزادسازی عواطف مشخص می حالات خاصی از احساس  

»مولونگو«، همین مفهوم قدرت بدوی به معنای روح، روان، دیوپرستی، جادو، اعتبار است؛ و وقتی اتفاق  
زنند »مولونگو!« این مفهوم قدرت همچنین اولین شکل مفهوم خدا  افتد، مردم فریاد می انگیزی می شگفت 

شماری تجربه کرده است. در  های بدوی است و تصویری است که در طول تاریخ تغییرات بی در میان انسان 
ها، این قدرت به همراه  درخشد؛ در انجیل موسی می ی  سوزان و در چهرهی  عهد عتیق، قدرت جادویی در بوته 

این قدرت به صورت انرژی    شود. در هراکلیتوس،های آتشین از آسمان نازل می القدس به شکل زبانه روح
شود؛ در میان ایرانیان، درخشش آتشین هوم، لطف الهی است؛  جهانی، به صورت »آتش جاودانه« ظاهر می 

های قرون وسطایی، این قدرت به  در میان رواقیان، گرمای اولیه، قدرت سرنوشت است. باز هم، در افسانه 
ای که در آن قدیس در وجد آرمیده است،  ی از سقف کلبه اشود و مانند شعله ای ظاهر می صورت هاله یا هاله 

بینند. طبق دیدگاه قدیمی،  شود. قدیسان در رؤیاهای خود، آفتاب این قدرت، و کمال نور آن را می ور می شعله 
آن اشاره شده است، و در مفهوم  ی  خود روح، این قدرت است؛ در ایده جاودانگی روح، تلویحاً به حفظ 

 ناسخ ارواح، تلویحاً به تغییرپذیری نامحدود آن همراه با دیرند ثابت آن اشاره شده است. بودایی و بدوی ت 
گاه هر انسانی  یا هاست که در مغز انسان حک شده است. به همین دلیل است که در نبنابراین این ایده قرن 

وضوح  مورد رابرت مایر به ی ارائه است. فقط شرایط خاصی برای ظهور آن لازم است. این شرایط در آماده
، شکل  طرحپیش، مانند یک سرمدیمحقق شده است. بزرگترین و بهترین افکار انسان بر اساس این تصاویر 

آیند. به نظر من منشأ آنها  الگوها یا تصاویر اولیه از کجا می گیرند. اغلب از من پرسیده شده است که کهن می 
ترین و در  ات تجربیات مکرر بشریت هستند، توضیح داد. یکی از رایج توان با فرض اینکه آنها رسوب را تنها می 
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توانیم چیزی از این  عین حال چشمگیرترین تجربیات، حرکت ظاهری خورشید در هر روز است. ما مطمئناً نمی 
شود، کشف کنیم. از سوی دیگر، آنچه  شده مربوط می گاه، تا آنجا که به فرآیند فیزیکی شناخته یانوع را در ن

شمار آن است. این اسطوره است، و نه فرآیند فیزیکی،  ی قهرمان خورشید در تمام تنوعات بی یابیم، اسطوره می 
الگو نوعی آمادگی  توان در مورد مراحل ماه نیز گفت. کهن دهد. همین را می الگوی خورشید را تشکیل می کهن 

گاه تأثیر  یارسد آنچه بر ناین رو، به نظر می ای یکسان یا مشابه است. از  های اسطوره برای تولید مکرر ایده
ایده می  برانگیخته می گذارد، منحصراً  فیزیکی  فرآیند  توسط  که  است  بنابراین،  های خیالی ذهنی  شوند. 
کهن می  که  کنیم  فرض  برداشت توانیم  واکنش الگوها،  توسط  که  هستند  مکرری  ایجاد  های  ذهنی  های 
شود که فرض  چیز مانع از این نمی راند. هیچ تر می بدون حل آن، به عقب  طبیعتاً این فرض، مسئله را .  شوند می 

کهن ویژگی کنیم  در  ریشه  آنها  که  دارند،  وجود  نیز  حیوانات  در  خود  الگوهای خاصی حتی  های خاص 
که ماهیت ی  اندامواره توان بیشتر توضیح داد.  را نمی   شان زنده دارند و بنابراین بیان مستقیم زندگی هستند 

هایی از تجربیات معمول تکرارشونده هستند، بلکه در عین حال، از نظر  تنها ظاهراً برداشت الگوها نهکهن 
الگو در خواب،  کنند که تمایل به تکرار همین تجربیات دارند. زیرا وقتی یک کهنتجربی مانند عواملی رفتار می 

  ، یا آورد که به موجب آن ه همراه می شود، همواره با خود نوعی نفوذ یا قدرت بخیال یا زندگی ظاهر می 
 دارد. کند، یا او را به عملی وا می جذاب اعمال می   یا تأثیری ملکوتی 

در این مثال، به بحث بیشتر در    سرمدیتصاویر  ی  های جدید از گنجینهپس از نشان دادن چگونگی ظهور ایده 
ظاهر پوچ  های به خیالش ، برای هدف جدید خود، به آن  زی دیدیم که    .مورد فرآیند انتقال خواهیم پرداخت

تصاویر    فرافکنی ، چنگ انداخته است. همانطور که قبلاً گفتم،  اشتراکیگاه  یافرد، یعنی محتویات نو منحصربه
تنها شامل  کم گرفته شود. این تصاویر نه ر این مرحله از درمان دست بر پزشک خطری است که نباید د   سرمدی

ه است، بلکه شامل  برانگیخت تاکنون به فکر و احساس  را  هستند که بشریت    ایپسندیدهتمام چیزهای خوب و  
اند. به دلیل انرژی خاص خود  ها قادر به انجام آنها بودههایی نیز هستند که انسان ها و شرارت بدترین رسوایی 

آنها تأثیر جذاب و مالکیتی بر ذهن آگاه    (کنندبسیار پرانرژی رفتار می   ایستا زیرا آنها مانند مراکز قدرت خود)
توان این را در تغییر مذهب،  ای در سوژه ایجاد کنند. می ند تغییرات گستردهتوانکنند و بنابراین می اعمال می 

ویژه در شروع انواع خاصی از اسکیزوفرنی مشاهده کرد. حال، اگر بیمار  در موارد تأثیر از طریق تلقین، و به 
ی  رود و رابطه ی ها تشخیص دهد، تمام امید به تفاهم سرانجام از بین منتواند شخصیت پزشک را از این فرافکنی 

کند، در اسکایلا   86دیس بْ و ار خ شود. اما اگر بیمار از این  انسانی غیرممکن می  این    88فکنی درون  ی87اجتناب 

 

86. Charybdis 
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88. introjection 



دهد. این  های آنها را نه به پزشک، بلکه به خودش نسبت می به عبارت دیگر، او ویژگی   .شودتصاویر نابود می 
  بیمارگونه از پزشک و تحقیر و    90افراطی   کنی، او بین یک الوهیتاست. در فراف  89بارنیز به همان اندازه فاجعه 

یا در    93آمیزسخره  92سازی هی و ال-فکنی، او درگیر یک خودسرشار از نفرت در نوسان است. در درون   91اهانتبار 
شود، ناشی از نسبت دادن محتویات  شود. اشتباهی که او در هر دو مورد مرتکب می اخلاقی می   94زنی یک خود

کند. در  اش را خدا یا شیطان می به یک شخص است. به این ترتیب، او خود یا شریک زندگی  اشتراکی گاه  یان
گیرد و آن را مجبور به  ، روان را در چنگ می 95زور فطری بینیم: با نوعی  را می   الگو کهناینجا ما اثر مشخص  

(، از دست دادن  97برآماسیدگی )  96کند. این امر باعث اغراق، نگرش مغرورانه تجاوز از مرزهای انسانیت می 
ها همیشه به شیاطین نیاز  شود. به همین دلیل است که انسان آزاد، توهم و اشتیاق به خیر و شر می ی  اراده
که دیروز یا    98بسیار باهوش از انسان غربی ی  خدایان زندگی کنند، جز چند نمونه توانند بدون  اند و نمی داشته 

»خدا مرده است« زیرا خودشان به خدا تبدیل  ابرانسان   ؛ همان کردندپریروز زندگی می  که برایشان  هایی 
ختی کاملاً  کرد روانشنا کار خدا یک  ی  های سرد. ایده های ضخیم و قلب با جمجمه  99خدایانی خرده اما    ؛اند شده

یک طبیعت غیر  که هیچ ارتباطی با مسئلهعقلانضروری از  وجود خدا ندارد. عقل انسان هرگز  ی  ی است 
تواند به این سؤال پاسخ دهد، چه رسد به اینکه هیچ دلیلی برای وجود خدا ارائه دهد. علاوه بر این، چنین  نمی 

یک    چون  جا حضور دارد همهنیاگاه    رنه آگاهانه،قادر مطلق، اگ  الهیِ   هستیِ ی  د است، زیرا ایدهی اثباتی زا
س  لو است. در روان نوعی قدرت برتر وجود دارد، و اگر آگاهانه یک خدا نباشد، حداقل به قول پ   الگو کهن 

خدا را آگاهانه بپذیریم زیرا اگر این کار را  ی  دانم که ایده تر می است. بنابراین، من عاقلانه   100، »شکم« قدیس
که فقط عقل    101مطلق شود، معمولاً چیزی کاملاً نامناسب و احمقانه مانند چیزی  نکنیم، چیز دیگری خدا می 

توانیم هیچ تصور درستی داند ما نمی هاست که می تواند از آن سر در بیاورد. عقل ما مدت« می یافتهگری »روشن 
توانیم تصور کنیم که او واقعاً چگونه وجود دارد، اگر اصلاً وجود داشته  یم، و کمتر از آن، نمی از خدا داشته باش

 

89. disastrous 

90. extravagant 

91. contempt bristling 

92. self-deification 

93. ridiculous 

94. self-laceration 

95. primeval force 

96. puffed-up attitude 

97. inflation 

98. homo occidentalis 

99. tin-gods 

100. belly 

101. something quite 



که از خدایان  قرن   102اجماع بشری پاسخ است.  ال بی ؤ باشد. وجود خدا یک بار برای همیشه یک س هاست 
مهم نیست که انسان چقدر زیبا و کامل    ها از آنها صحبت خواهد کرد.کند و از این پس نیز قرن صحبت می 

تواند مطمئن باشد که این عقل تنها یکی از کارکردهای ذهنی  را باور کند، همیشه می   شباشد که عقل خود 
ی،  عقلاندهد. اما امر غیر با آن مطابقت دارد، پوشش می ممکن است و تنها آن بخش از جهان پدیداری را که  

ی نیز یک کارکرد روانشناختی  عقلانآنچه با عقل سازگار نیست، آن را از همه طرف احاطه کرده است. و امر غیر 
است؛ در حالی که امر منطقی اساساً به ذهن آگاه گره خورده است. ذهن    اشتراکی گاه  یایک کلام، ن در   ؛است 

نامنظم که در جهان رخ    منفرد ومرج رویدادهای عقل داشته باشد، اولاً برای کشف نظم در هرجآگاه باید 
کن کردن  طلبی ستودنی و مفید برای ریشهدهد، و ثانیاً برای ایجاد نظم، حداقل در امور انسانی. ما با جاهمی 
آییم. ظاهراً این  حرکت در می توان خود، به    به قدر ی، چه در درون و چه در بیرون،  عقلانومرج امر غیر هرج

ها  دکتر، دیشب تمام آسمان »روند بسیار پیش رفته است. همانطور که یک بیمار روانی یک بار به من گفت:  
 . است  ین چیزی برای ما هم اتفاق افتادهن چ  «کلریدجیوه ضدعفونی کردم، اما خدایی پیدا نکردم.را با بی 

کرد  کار انگیزترین قانون روانشناسی را کشف کرد: هراکلیتوس پیر، که واقعاً حکیمی بسیار بزرگ بود، شگفت
نامید، به معنای حرکت در خلاف جهت، که منظورش این بود که   103نانتیودرومیااضداد. او آن را اِ   گر تنظیم 

در مورد تاجر آمریکایی به شما یادآوری  را  خواهم مورد بالا  رسد. )اینجا می دیر یا زود هر چیزی به ضد خود می 
خود، یعنی ویرانی    ای زیبا از انانتیودرومیا است.( بنابراین، نگرش عقلانی فرهنگ لزوماً به ضدّ کنم، که نمونه 

  صرف   عقل   خلوقما هرگز نباید خود را با عقل یکی بدانیم، زیرا انسان م  .شودغیرعقلانی فرهنگ، منجر می 
دلالان فرهنگِ متعصب مورد توجه قرار گیرد. امر  ی  د بود، واقعیتی که باید توسط همهنیست و هرگز نخواه

ن گفتم که به نظر  آو نباید بمیرند. من همین ال  شود کن شود. خدایان نمی تواند و نباید ریشهغیرعقلانی نمی 
د، پس »شکم« است.  رسد چیزی، نوعی قدرت برتر، در روان انسان وجود دارد، و اگر این ایده خدا نباشمی 
ها، همواره بیشترین  ای از ایدهاساسی، یا مجموعهی  خواستم این واقعیت را بیان کنم که یک یا چند غریزهمی 

آورد. به عنوان یک قاعده،  را به خدمت خود در می   انا کند و بنابراین  مقدار انرژی روانی را بر خود متمرکز می 
کند که چیزی بیشتر از  شود و فکر می شود که با آن یکی می کشیده می   چنان قدرتمند به این کانون انرژی  نا ا

نمی  یک  آن  جنون،  یک  ترتیب،  این  به  ندارد.  نیازی  آن  به  و  تسخیر  104شیداییتکخواهد  یک  105یا   ،
شک، ظرفیت چنین  ی اندازد. بشود که به طور جدی تعادل روانی را به خطر می گرایی حاد ایجاد می هسوی یک
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کند تا آن را  به همین دلیل است که تمدن ما با پشتکار تلاش می   که  نوعی   ؛گرایی، راز موفقیت است هسوی یک
ها، همان چیزی است که گذشتگان آن را »خدا«  شیدایی تک پرورش دهد. شور و شوق، انباشت انرژی در این  

سازد«؟  گوییم، »او از این یا آن خدا می کنیم. آیا نمی همین کار را می   ما   هنوز هم   ،نامیدند، و در گفتار عامیانهمی 
کند، و متوجه نیست که از قبل تسخیر شده است، که منافعش  کند و انتخاب می کند که اراده می انسان فکر می 

نوع هستند  یک  شده و تمام قدرت را به خود اختصاص داده است. چنین منافعی درواقع خدایانی از    شارباب 
ای از مؤمنان را دور  دهند و گله تدریج یک »کلیسا« تشکیل می شوند، به می   که وقتی توسط بسیاری شناخته

آید که هدفش  می   گسلسازمان نامیم. به دنبال آن یک واکنش  کنند. سپس این را »سازمان« می خود جمع می 
که همیشه وقتی یک جنبش به قدرت بلامنازع    اناتیودرومیایی است.    106زبوببعل بیرون راندن شیطان با  

خود به همان    گسیختگی سازمان دهد، زیرا در  حلی برای مشکل ارائه نمی کند، هیچ راه یابد، تهدید می دست می 
 کور بود، کور است.   اش اندازه که در سازماندهی 

گاه جدا کند، نه  یاداند چگونه خود را از نمی گریزد، کسی است که  تنها کسی که از قانون شوم انانتیومیا می 
وضوح  بلکه با قرار دادن آن به   (کندسادگی از پشت به او حمله می گاه به یازیرا در آن صورت ن)با سرکوب آن 
 چیزی که او نیست.   در مقام در مقابل خود  

د. بیمار باید یاد بگیرد  شو هموار می دیس که در بالا توضیح داده شد،  بْ و ار خیلا و  کاس ا راه برای حل مشکل  حال  
که  که یعنی روان  ناانا چیز  و چه   نا چیز اچه   این را  از هم تشخیص دهد. به این ترتیب، او    ، استاشتراکی ، 

مصرف و  د که از این پس باید خود را با آن وفق دهد. انرژی او، که تاکنون در اشکال بی یابمی   ایدستمایه 
،  ناانا و   نا ا  میانل شدن  ی مناسب خود رسیده است. برای تمایز قا ی  د، به حوزه شناختی انباشته شده بو آسیب

را در قبال    اشی خود داشته باشد؛ یعنی باید وظیفه نا کرد اکار محکمی در  ی ضروری است که انسان ریشه
گیرد، به  ی زندگی انجام دهد تا از هر نظر عضوی کارآمد از جامعه باشد. هر آنچه را او در این زمینه نادیده م

در معرض خطر بلعیده    شخصکند، به طوری که  را تقویت می   انگاشتهامر نادیده  شود و جایگاه گاه وارد می یان
 107گیرد. اما مجازات این کار سنگین است. همانطور که سینسیوس قرار می   انگاشته امر نادیده  شدن توسط آن 

شود و به همین  است که به خدا و شیطان تبدیل می   108«یافتهدر گذشته اظهار داشته است، فقط »روح الهام 
شود. این همان چیزی بود که نیچه در  را متحمل می   110مانند زاگرئوس   109گیگسیخت ازهم دلیل مجازات الهیِ  

های  های متضاد است که ویژگی گسیختگی به جفتآغاز بیماری خود تجربه کرد. انانتیودرومیا به معنای ازهم 
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است. به    نش های انسان خداگونه است که خداگونگی خود را مدیون غلبه بر خدایاویژگی »خدا« و از این رو  
شویم که در  ای می یابیم و درگیر مسئله ای می کنیم، خود را در حوزه صحبت می   اشتراکی گاه  یانکه از نآمحض  

جا که هنوز باید بر  اند، کاملاً منتفی است. هر تحلیل عملی جوانان یا کسانی که مدت زیادی در کودکی مانده
پدر و مادر غلبه کرد، هرجا که هنوز اندکی از زندگی باید فتح شود، که دارایی طبیعی انسان   111ایماگوهای 

های والدینی  تضادها سخنی نگوییم. اما وقتی بر انتقال ی  و مسئله   اشتراکی گاه  یامعمولی است، بهتر است از ن
گاه باید در مورد این چیزها صحبت  لازم برای تسلط رسید، آن   و توهمات جوانی غلبه شد، یا حداقل به بلوغ

های فرویدی و آدلری هستیم؛ دیگر نگران چگونگی رفع موانع  فروکاست ی  کنیم. ما اینجا خارج از محدوده
یافتن  ی  شغل یک مرد، یا ازدواج او، یا هر چیزی که به معنای گسترش زندگی اوست، نیستیم، بلکه با وظیفه 

نگری  معنایی بیش از تسلیم خالی و گذشته   ؛سازد به زندگی ادامه دهدمعنایی روبرو هستیم که او را قادر می 
 سوگوارانه. 

گرمای ظهر برسد. سپس  زندگی ما مانند مسیر خورشید است. در صبح، پیوسته قدرت می  اوج  گیرد تا به 
کاهش  رسد: حرکت پیوسته رو به جلو دیگانانتیودرومیا فرا می  ر به معنای افزایش نیست، بلکه به معنای 

برخورد با یک فرد مسن متفاوت  ی  در برخورد با یک فرد جوان با وظیفه   مانقدرت است. بنابراین وظیفه
شوند، از بین ببریم. در مورد دوم،  است. در مورد اول، کافی است تمام موانعی را که مانع گسترش و صعود می 

تواند افراد  کند که می تجربه فکر می کند، پرورش دهیم. یک جوان بی نزول کمک می باید هر چیز را که به  
اند و چیزی  سر گذاشته افتد: آنها زندگی خود را پشتنمی   شانهرحال اتفاق زیادی برای مسن را رها کند، زیرا به 

ی  نای زندگی با دوره بزرگ است که فرض کنیم مع  ی گذشته نیستند. اما این اشتباه  حرکتبی های  بهتر از ستون 
سر گذاشته است، تمام شده است.  رسد؛ به عنوان مثال، زنی که یائسگی را پشتبه پایان می   رشد جوانی و  

انسان دو   .پر از معنا است. فقط، معنا و هدف آن متفاوت است   گاهصبح ی  زندگی به همان اندازه  گاهعصر 
تولیدمثل و محافظت از فرزندان است؛ کسب پول و موقعیت  هدف دارد: هدف اول، هدف طبیعی، یعنی  

آغاز می ی  وقتی به این هدف رسیدیم، مرحله   .اجتماعی نیز به این هدف تعلق دارد شود: هدف  جدیدی 
 ها این   شویم؛مند می آن، آموزش و پرورش بهره  بالاتر از فرهنگی. برای دستیابی به اولی، از کمک طبیعت و  

ماند، به این صورت  طلبی کاذب باقی می کند. درواقع، اغلب، یک جاهمی، هیچ کمکی نمی برای دستیابی به دو 
کند که باید مانند یک جوان رفتار کند،  خواهد دوباره جوان شود، یا حداقل احساس می که یک پیرمرد می 

ی  طبیعی به مرحله ی  تواند این را باور کند. این همان چیزی است که گذار از مرحله اگرچه در قلبش دیگر نمی 
چسبند،  کند. آنها به توهم جوانی یا به فرزندانشان می فرهنگی را برای بسیاری از مردم بسیار دشوار و تلخ می 

 

111. imago 



ویژه در مادرانی دید  توان به را نجات دهند. این را می   شان جوانی ی  به این امید که از این طریق آخرین ذره 
ی  ئکنند وقتی مجبور به ترک آنها شوند، در خلیابند و تصور می نشان می خود را در فرزندا  زندگی   که تنها معنای 

زندگی    گاهدر آغاز عصر   وخیم های  رنجوری انتها فرو خواهند رفت. جای تعجب نیست که بسیاری از روان بی 
های شور و  « دیگری است که اغلب با طوفان فشار»طوفان و  ی  شوند. این نوعی بلوغ دوم، دورهظاهر می 

که در این سن بروز می   : اق همراه است اشتی  های  کنند دیگر با دستورالعمل »سن خطرناک«. اما مشکلاتی 
توان به عقب برگرداند. آنچه جوانی در بیرون یافته و باید  این ساعت را نمی ی  حل نیستند: عقربهقدیمی قابل 

شویم با مشکلات جدیدی روبرو می   زندگی باید در درون خود بیابد. در اینجا   گاهعصر   انسان رسیده بهبیابد، 
 شوند. که اغلب باعث سردرد خفیف پزشک نمی 

های پیشین است. در اینجا نیاز مبرمی به درک ارزش  به معنای ارزیابی مجدد ارزش   گذار از صبحگاه به عصرگاه
آرمان  و  متضاد  پیشینمان  حقیقت  نادرستی  تشخیص  پیشینمان،  باورهای  خطاهای  درک  پیشینمان،  های 

آید.  شد، نهفته است، پیش می احساس اینکه چقدر خصومت و حتی نفرت در آنچه تاکنون عشق پنداشته می 
شد و  شوند، هر آنچه را قبلاً به نظرشان خوب شمرده می د کمی از کسانی که درگیر تعارض تضادها می تعدا

کنند در تضاد کامل با انای پیشین خود زندگی کنند. تغییر  گذارند؛ آنها سعی می ارزش تلاش داشت، کنار می 
به سوی متضاد هستند. مشکل  های این چرخش  های مذهبی، ارتداد از هر نوعی، دردنمون شغل، طلاق، تشنج 

شود و بنابراین وضعیتی به همان  تبدیل افراطی به متضاد خود این است که زندگی پیشین فرد سرکوب می 
که همتایان فضایل و ارزشمیزان نامتعادل ایجاد می  که قبلاً وجود داشت، زمانی  آگاهانه هنوز  کند  های 

های متضاد  خیالش شاید اختلالات عصبی به دلیل نیاگاه بودن  شده و نیاگاه بودند. همانطور که قبلاً،  سرکوب
شوند. البته این یک  های سابق ایجاد می آمدند، اکنون نیز اختلالات دیگری از طریق سرکوب بتبه وجود می 

بینیم، یا نادرستی را در یک حقیقت می   فضیلت ی را در یک  فضیلت اشتباه اساسی است که تصور کنیم وقتی بی 
چیز حقیقت دیگر وجود ندارد. این فقط نسبی شده است. هر چیز انسانی نسبی است، زیرا همه   یا   فضیلت

از انرژی است. انرژی لزوماً به یک قطبیت  برساخته  ای  چیز پدیدهبر یک قطبیت درونی استوار است؛ زیرا همه 
آن هیچ انرژی ازپیش که بدون  همیشه باید بالا و    توانست وجود داشته باشد.ای نمی موجود بستگی دارد 

بتواند اتفاق بیفتد. بنابراین،   -که انرژی است-پایین، گرم و سرد و غیره وجود داشته باشد تا فرآیند تعادل  
آمیز  گرایی قبلی اغراقهسوی یکی  ، به همان اندازه شانهای قبلی به نفع متضادارزش ی  تمایل به انکار همه

که مسئله است، نتیجه یک ضرر مهلک    ناپذیر شده جهانی و انکار پذیرفته های  رد ارزش ی  است. و تا جایی 
که این  گفته است، خود را بگونه عمل می است. کسی  که نیچه  هایش تهی  ارزش   یوسیله ه کند، همانطور 

 کند. می 



های  شناختن قطب رسمیتهای پیشین همراه با بهنکته، تبدیل شدن به قطب مخالف نیست، بلکه حفظ ارزش 
درک است که باید از آن، چه از نظر  آنها است. طبیعتاً این به معنای تضاد و تفرقه است. کاملاً قابل   مخالف

فلسفی و چه از نظر اخلاقی، دوری گزید؛ از این رو، جایگزین موردنظر، اغلب نه تبدیل شدن به قطب مخالف،  
مسن، این پدیده، هرقدر هم    بلکه خشک و متشنج شدن نگرش قبلی است. باید پذیرفت که در مورد مردان

مانند، در سردرگمی و حتی  شوند، آنها درستکار می ارزش نیست: حداقل آنها مرتد نمی که ناخوشایند باشد، کم 
گل  یا به عبارت مؤدبانه ولای فرو نمی در  آنها خطاکار نیستند، بلکه صرفاً چوب خشک  های  تر، ستون روند؛ 

دردنمون بی  اما  هستند.  گذشته  انعطاف هحرکت  یعنی  همراه،  کوتهای  بی ناپذیری،  و  این  بینی  تفاوتی 
ستایشگران زمانه، ناخوشایند، اگر نگوییم مضر، هستند. زیرا روششان در حمایت از یک حقیقت یا هر ارزش  

کند، به  شان بیش از آنکه حقیقت را جذب کند، دفع می ادبی ناپذیر و خشن است که بی دیگری چنان انعطاف 
ناپذیری آنها ترس از مشکل تضادها است:  تیجه، خلاف خیر موردنظر است. علت اساسی انعطاف طوری که ن

آنها ترسی شوم و پنهانی از »برادر شوم مداردوس« دارند. بنابراین باید فقط یک حقیقت و یک اصل راهنمای  
الوقوع  قریبی  فاجعه   عمل وجود داشته باشد و آن باید مطلق باشد؛ در غیر این صورت هیچ محافظتی در برابر 

ترین انقلاب در درون ماست  دهد. اما درواقع خطرناک شود، ارائه نمی جا جز در خودشان احساس می که همه
دوم زندگی برسند باید این را درک کنند. مطمئناً این  ی  خواهند با خیال راحت به نیمه کسانی که می ی  و همه

که   آن برخوردار بودهبه معنای تعویض امنیت ظاهری است  ی  ایم با وضعیتی از ناامنی، تفرقه تاکنون از 
رسد هیچ راهی برای خروج از این  درونی، اعتقادات متناقض. بدترین ویژگی همه این است که به نظر می 

 « .گوید: »هیچ راه میانی وجود نداردوضعیت وجود ندارد. منطق می 
ها و وسایلی باشیم که ممکن است ما را ور کرده است به دنبال راه بنابراین، الزامات عملی درمان، ما را مجب 

این وضعیت تحمل که مردی با مانعی ظاهراً عبور   ناپذیر از  شود،  مواجه می   ناپذیر بیرون بیاورد. هر زمان 
گردد  هایی برمی شود. او به زمان نامیده می   112رویپس د که از نظر فنی  کن کند: او کاری را می نشینی می عقب

کند دوباره از وسایلی که در آن زمان به او کمک  یافت و سعی می های مشابهی می که خود را در موقعیت 
کمک می  آنچه در جوانی  اما  کند.  استفاده  آن تاجر  کرد، در پیری بی کرده بودند،  است. بازگشت  فایده 

تا   رویپس دهد. بنابراین،  وجه جواب نمی هیچ ای داشت؟ این کار به ایده آمریکایی به موقعیت سابقش چه ف
رنجور مسن( و در زمان قبل  کودکانه بودن بسیاری از افراد روان   است  یابد )از این رو دوران کودکی ادامه می 
که کاملاً  رسد. این ممکن است عجیب به نظر برسد، اما درواقع نه تنها منطقی است، بل از کودکی به پایان می 

 ممکن است. 

 

112. regression 



که ن کردیم  اشاره  اولین  ی  . لایهاشتراکیاصطلاح، شامل دو لایه است: شخصی و  گاه، به یا قبلاً  شخصی در 
پایان می  اما لایه خاطرات نوزادی به  یعنی بقایای زندگی  ی  شامل دوره   اشتراکی ی  رسد،  از نوزادی،  پیش 

شوند، زیرا تصاویری هستند  اصطلاح، تکمیل می گاه شخصی، به یانی  اجدادی است. در حالی که تصاویر حافظه 
شوند، زیرا اشکالی هستند که  تکمیل نمی   اشتراکی گاه  یاالگوهای نشوند، کهن که شخصاً توسط فرد تجربه می 

نوزادی  ی  اولیه ی  کند، حتی از دوره شوند. از سوی دیگر، هنگامی که انرژی روانی پسرفت می شخصاً تجربه نمی 
کهنای بیدار می کند، تصاویر اسطورهرود و به میراث زندگی اجدادی نفوذ می اتر می فر  الگوها  شوند: اینها 

که وجود آن را هرگز گمان نمی   .هستند شود و محتویاتی را نشان  کردیم، باز می یک دنیای معنوی درونی 
ر دارند. این تصاویر چنان شدید هستند  قرا   مان های قبلی رسد در تضاد شدید با تمام ایدهدهد که به نظر می می 

ها انسان فرهیخته باید مجذوب تئوسوفی و آنتروپوسوفی شوند. این  درک است که چرا میلیون که کاملاً قابل 
های عرفانی مدرن، نیاز به بیان و فرموله کردن وقایع  افتد که چنین سیستم امر صرفاً به این دلیل اتفاق می 

کاتولیک، برآورده  آیین  گذرد، بهتر از هریک از اشکال موجود مسیحیت، جز  ما می که در درون    را   کلامی بی 
تر کنند. دومی مطمئناً قادر است حقایق موردبحث را از طریق اصول و نمادگرایی آیینی خود، بسیار جامع می 

چیزی مانند غنای  کاتولیک نیز به  آیین  از پروتستانتیسم، بیان کند. اما نه در گذشته و نه در حال حاضر، حتی 
به همین دلیل است که این نمادگرایی تا اعماق مسیحیت    ؛پرستان قدیمی دست نیافته است نمادگرایی بت 

هایی را تشکیل داد که از اوایل قرون وسطی تا دوران  تدریج به زیر زمین رفت و جریان ادامه یافت و سپس به 
. آنها تا حد زیادی از سطح ناپدید شدند. اما با تغییرشکل  اندرا کاملاً از دست نداده  شان مدرن، هرگز سرزندگی 
آگاهی ما  .  گیری مدرن خود جبران کنند ه بودن ذهن آگاه ما را با جهت سوی گردند تا یکخود، دوباره بازمی 

تواند گاه نمی یاچنان از مسیحیت اشباع شده و چنان کاملاً توسط آن شکل گرفته است که موضع متقابل ن
رسد.  های حاکم ما به نظر می ر آنجا پیدا کند، به این دلیل ساده که بیش از حد در تضاد با ایدههیچ جاپایی د
تر و ناسازگارتر  تر، خصمانه تر باشد، موضع دیگر تهاجمی تر و مطلق وسختتر، سفت ه سوی یک  ی هرچه موضع

دادن این دو وجود دارد. اما  برای آشتی    تنگی انداز  رسد چشم خواهد شد، به طوری که در نگاه اول به نظر می 
گاه این تقابل چیزی از ویژگی  عقاید انسانی را بپذیرد، آن ی  هنگامی که ذهن آگاه حداقل اعتبار نسبی همه 

دهد. در این میان، این تضاد برای بیان مناسب، به عنوان مثال، در ادیان شرقی  را از دست می   اشناپذیری آشتی 
گرایی تئوسوفی تا حد زیادی به رفع این نیاز کمک  یابد. تلفیق یسم گسترش می ی یسم، تائوی بودیسم، هندو

 دهد. شمار آن را توضیح می های بی کند و این موفقیت می 
که در درمان ت  که نیاز به بیان و  الگویی ایجاد می شود، تجربیاتی با ماهیت کهن حلیلی انجام می کاری  کند 

خود  دهی دارند. بدیهی است که این تنها مورد برای تجربیاتی از این نوع نیست؛ اغلب آنها کاملاً خودبه شکل 



و    ترین رؤیاها جیبافتند. من عاتفاق نمی   113روانشناس های  ذهنوجه فقط در مورد  هیچ دهند و بهرخ می 
شک کند.   سلامت روانشان تواند در  ای هم نمی ام که حتی روانشناس حرفه را از زبان افرادی شنیده  واقعات 
اغلب به عنوان نزدیکترین راز شخصی محافظت می کهن ی  تجربه احساس می الگو  که به  شود، زیرا  شود 
، از یک حریف درونی است که درک را به  ناانااز    سرمدی  ایزند. این مانند تجربهوجود فرد ضربه می ی  هسته

افتد که اتفاق  گردیم و خیلی راحت اتفاق می های مفید می کشد. طبیعتاً ما سپس به دنبال شباهت چالش می 
تثلیث برادر نیکلاس    یواقعهبارز از این نوع،  ی  شود. یک نمونه شده تفسیر می های مشتقاصلی بر اساس ایده

ایگناتیوس از مار چندچشم است که او ابتدا آن را به عنوان یک شبح الهی و سپس  رؤیای سنت   مثلًا فلوئه، یا  
اصیل با تصاویر و کلماتی که  ی  ای، تجربه به عنوان ملاقاتی از شیطان تفسیر کرد. از طریق این تفاسیر حاشیه 

اند و هیچ که در خاک ما رشد نکرده  ها و اشکالی ها، ایدهاند، و با دیدگاه از منبعی خارجی قرض گرفته شده
شود. درواقع، حتی فکر ما  ارتباط دارند، جایگزین می   ن ندارند، بلکه فقط با سرهایما   مانهای ارتباطی با قلب 

را به نیز نمی  آنها  اختراعتواند  زیرا هرگز  کند،  از    شانوضوح درک  یک مورد  این  است.  های  دارایی نکرده 
که هیچ رو   رفتهغارتبه وار و غیرواقعی  ها را سایه هایی، انسان ین نشنقی به همراه ندارد. چنین جااست 
کلمات پوچ را به جای واقعیتمی  آنها  از تنش دردناک اضداد به دنیایی  های زنده قرار می کنند.  دهند و 
 د.میر شود و می لغزند که در آن هر چیز حیاتی و خلاق پژمرده می می   آفریدهوهم پریده، دوبعدی و  رنگ

شوند، نیازی به جانشین ندارند؛ آنها  پیش از کودکی فراخوانده می ی  کلامی که با بازگشت به دوره وقایع بی 
ها باید به صورت جداگانه در زندگی و کار هر انسان شکل بگیرند. آنها تصاویری هستند که از زندگی، شادی 

فقط در تجربه، بلکه در عمل.  به زندگی دارند، نه اند؛ و تقاضای بازگشت  های اجداد ما سرچشمه گرفته و غم 
شان کرد؛ از این رو باید راهی یافت  توان مستقیماً به دنیای ما ترجمه به دلیل مخالفتشان با ذهن آگاه، نمی 

 که بتواند بین واقعیت آگاه و نیاگاه واسطه شود. 
 
 
۶ 

 ه خت روش سنتزی یا برسا 
 

کرد  »کار شود. این فرآیند  و رنج می   کنشعرقریزان واقعی است، کاری که شامل  یک  گاه  یافرآیند کنار آمدن با ن
است زیرا نشان   «متعالی و    عقلانی یا    تخیلی های واقعی و  کردی مبتنی بر داده کار ی  دهندهنامیده شده 

 

113. psychological-minded 



کند. این یک فرآیند طبیعی است،  گاه را پر می یای است و بدین ترتیب شکاف عمیق بین آگاه و نعقلانغیر 
است که به    114دهای از رویدادهای خیالی گیرد و شامل مجموعهانرژی که از تنش اضداد سرچشمه می   بروزات

اشکال خاصی  ی  توان در مراحل اولیه شوند. همین فرآیند را می ظاهر می   واقعاتیاها و  ؤطور خودجوش در ر 
ی  توان در قطعه کرد. به عنوان مثال، یک روایت کلاسیک از چنین روندی را می   از اسکیزوفرنی نیز مشاهده 

ادبی، بخش دوم فاوست است. فرآیند طبیعی ی  ای ژرار دو نروال، اورلیا، یافت. اما مهمترین نمونه زندگینامه 
امل این موارد  شوند، به عنوان الگو و مبنایی برای روشی که اساساً ش که از طریق آن اضداد با هم متحد می 

افتد، عمداً فراخوانده شده  گاه و خودجوش اتفاق می یا است، به من خدمت کرد: هر آنچه به فرمان طبیعت، ن
شود. شکست در بسیاری از موارد دقیقاً به این دلیل است که آنها  آن ادغام می   طرز نگرش و در ذهن آگاه و  

دهد. در اینجا کمک پزشکی  ند که در آنها رخ می فاقد تجهیزات ذهنی و معنوی برای تسلط بر وقایعی هست 
 باید به شکل یک روش درمانی خاص مداخله کند. 

نظریه دیدیم،  که  رویّ همانطور  یک  بر  مبتنی  کتاب،  این  ابتدای  در  بحث  مورد  و  ی  ههای  علّی  منحصراً 
فرآیندهای غریزی زیربنایی آن تجزیه  ( را به اجزای حافظه و  شیا )یا خیالؤگرایانه هستند که ر فروکاست 

کردههای این رویّ کند. من در بالا به توجیه و همچنین محدودیتمی  که  ه در نقطه ام. این رویّ ه اشاره  ای 
اه  یاگ شوند، یعنی زمانی که تصاویر ن  فروکاستهتوانند به خاطرات یا آرزوهای شخصی  یا دیگر نمی ؤنمادهای ر 
به هر چیز    اشتراکی های  این ایده  فروکاستنپاشد. تلاش برای  کنند، از هم می ی شروع به ظاهر شدن م  اشتراکی 

کاملاً بی  که تجربهتنها بی نه   ؛معنی خواهد بودشخصی  که قطعاً مضر، همانطور  دردناک به من  ی  معنی، 
تصمیم   های فراوان، توانستم پذیرش شکستآموخته است. تنها با دشواری بسیار، پس از تردید طولانی و عدم

را به معنایی که اشاره شد، کنار بگذارم. من ابتدا باید    محور بگیرم که نگرش صرفاً شخصی روانشناسی پزشکی 
«  سنتز« است و نه چیزی بیشتر، لزوماً باید با »فروکاهشرسیدم که تحلیل، تا جایی که »به این درک اساسی می 

سادگی تجزیه شوند تقریباً هیچ معنایی ندارند،  اگر به   روانی   هایدستمایهدنبال شود، و اینکه انواع خاصی از  
آگاهانه  ابزارهای  با تمام  آن معنا  اگر به جای تجزیه شدن،  اختیار داریم  اما  که در  اصطلاح روش  )ای  به 

  اشتراکی گاه  یاتصاویر یا نمادهای ن  .دهندای از معنا را نشان می و گسترش یابد، گنجینه  قدرت بگیرد   (115تقویت 
قرار گیرند. همانطور که تحلیل،    سنتزیدهند که تحت یک روش  های متمایز خود را نشان می تنها زمانی ارزش 

فهم نیز آن را در یک عبارت کلی و قابل   سنتزیکند، روش  نمادین را به اجزای آن تجزیه می   های خیالش دستمایه 
کل فرآیند کمک  مثالی می ، بنابراین  شمرد ساده    توانسیر را نمی خط کند. این  ادغام می  که به توضیح  زنم 

 کند. می 
 

114. fantasy-occurrences 

115. amplification 



رسیده بود،    اشتراکی گاه  یاگاه شخصی و ظهور محتویات از نیا یک بیمار زن که تازه به مرز بحرانی بین تحلیل ن
عریض است. هیچ پلی وجود ندارد، اما او گذرگاهی پیدا  ی  خواب زیر را دید: او در شرف عبور از یک رودخانه 

انجام این کار است که یک خرچنگ بزرگ که در آب پنهان  ی  تواند از آن عبور کند. او در آستانه که می   کند می 
 .شوددهد برود. او با وحشت از خواب بیدار می گیرد و اجازه نمی شده بود، پایش را می 

 :هاتداعی 
دهد که عبور از آنها دشوار است )من باید بر یک مانع غلبه کنم( احتمالاً  : »مرزهایی را تشکیل می رودخانه 

 «.روم؛ باید به آن طرف برسم به این دلیل که خیلی کند پیش می 
رصتی برای عبور ایمن؛ یک راه ممکن، در غیر این صورت رودخانه بیش از حد عریض خواهد بود؛ در  : »ف گدار
 « .داشت، امکان غلبه بر مانع نهفته استاین بر 

سرطان ]کربس آلمانی = خرچنگ[    خرچنگ: »خرچنگ کاملاً در آب پنهان شده بود، من قبلاً آن را ندیده بودم.
یک بیماری وحشتناک و لاعلاج است ]اشاره به خانم ایکس که بر اثر سرطان درگذشت[. من از این بیماری  

خواهد مرا به داخل رودخانه  رود. و بدیهی است که می ترسم. خرچنگ حیوانی است که به عقب راه می می 
شود؟ اوه بله، من  چیز مانع از عبور من می ترسیدم. چه  شدتبکشد. به طرز وحشتناکی مرا گرفت و من به 

 « .دوباره با دوستم ]یک زن[ دعوا کردم
هم  احساسی،  وابستگی  یک  این  دارد.  وجود  دوست  این  با  او  روابط  مورد  در  عجیب  با  چیزی  مرز 

همان اندازه    ها ادامه داشته است. دوست از بسیاری جهات مانند بیمار و بهگرایی، است که سال همجنس
تر است. از آنجا که  دونفره، شخصیت قوی ی  عصبی است. آنها علایق هنری مشترکی دارند. بیمار در این رابطه 

گیرد، هر دو متقابل آنها بیش از حد صمیمی است و بسیاری از امکانات دیگر زندگی را نادیده می ی رابطه 
آمیزی دارند.  های خشونت پذیری متقابل، صحنهیکعصبی هستند و با وجود دوستی ایدئالشان، به دلیل تحر

کنند. نزاع معمولاً  کند از این طریق بین آنها فاصله ایجاد کند، اما آنها از گوش دادن امتناع می نیاگاه سعی می 
کافی درک نشده است و اصرار  ی  شود که هنوز به اندازه شود که یکی از آنها متوجه می به این دلیل شروع می 

کنند تا خود را از آغوش  تر صحبت کنند. در نتیجه هردو مشتاقانه تلاش می که باید با یکدیگر واضح کند  می 
آید. ای بدتر از همیشه به وجود می آید و صحنهسرعت سوءتفاهمی پیش می یکدیگر بیرون بیاورند. طبیعتاً به
یل شده بود که حاضر به ترک آن  ها برای هر دوِ آنها به یک جانشین لذت تبدبه هر حال، این مشاجره مدت

پوشی کند،  نشدن توسط بهترین دوستش چشم توانست از درد شیرینِ درکبه خصوص بیمار من نمی   .نبودند
»او را تا سر حد مرگ خسته می  این دوستی  کرد.« او مدتاگرچه هر صحنه  که  ها پیش متوجه شده بود 

کاذب او را به اینزوال است و تنها جاه روبه که هنوز می   طلبی  توان از آن چیزی ایدئال  باور رسانده بود 



او قبلاً رابطه  آمیز و خیالی با مادرش داشت و پس از مرگ مادرش احساسات خود را به  ای اغراق ساخت. 
 .دوستش منتقل کرده بود

 :تقلیلی(-تفسیر تحلیلی )علّی
بینم که باید از رودخانه عبور کنم )یعنی از  خوبی می توان در یک جمله خلاصه کرد: »من به این تفسیر را می 

که به    ؛( رها نکند شدهم دوستم مرا از چنگالش )یعنی آغوشروابطم با دوستم دست بکشم(، اما ترجیح می 
  اش شناسم خواهم مادرم مرا در آغوش پرشوری که می عنوان یک آرزوی کودکانه، به این معنی است که می 

ی  وسیله به وفور  گرایی نهفته است که به قوی همجنسی  ازگاری این آرزو در زیر لایهبه سمت خود بکشد.« ناس 
بزرگی دارد، او نقش مردانه    یگیرد. بیمار پاهای »مردانه«ها اثبات شده است. خرچنگ پایش را می واقعیت 

بنابراین تفسیر    .دآشکاری دار   ابولانه های جنسی متناظری دارد. پا اهمیت  خیالش کند و  را با دوستش بازی می 
خواهد دوستش را ترک کند این است که او امیال جنسی خود را برای  کلی این خواهد بود: دلیل اینکه او نمی 

شناختی با گرایش شخصیت آگاه  سرکوب کرده است. از آنجایی که این امیال از نظر اخلاقی و زیبایی   مورد ما 
اش مطابقت  شدهگاه هستند. اضطراب او با میل سرکوبیاوبیش نشوند و بنابراین کم ناسازگارند، سرکوب می 

 دارد. 
مئناً در این مرحله از تحلیل، او دیگر به  دوستی بیمار است. مطی  تمجیدشده  شدید آرمان  116تنزل این تفسیر،  

اش مطمئن  گرایانه کرد. مدتی قبل، برخی حقایق او را به طور کامل از تمایل همجنسچنین تفسیری اعتراض نمی 
خوشایند نبود. اگر    شوجه برای هیچ توانست آزادانه این تمایل را بپذیرد، اگرچه به کرده بود، به طوری که می 

شدم.  فعلی درمان به او داده بودم، با هیچ مقاومتی مواجه نمی ی  در این صورت، من این تفسیر را در مرحله
  رؤیا گفت: »چرا هنوز داریم این  او با درک این تمایل ناخواسته، بر دردناکی آن غلبه کرده بود. اما به من می 

کند.« درواقع، این تفسیر چیز جدیدی  دانم تکرار می هاست می مدتکنیم؟ این فقط چیزی را که  را تحلیل می 
ابتدای درمان غیرممکن بود، زیرا  اهمیت و بی گوید. بنابراین، بی به بیمار نمی  اثر است. چنین تفسیری در 

فهم باید با نهایت    زهر«پذیرفت. »غیرمعمول بیمار تحت هیچ شرایطی چیزی از این نوع را نمی   117مآبیامل 
تر شود. اکنون، هنگامی که تفسیر تحلیلی یا  تدریج معقول شد تا او بهزهای بسیار کم تزریق می ت و در دُ دق
ای فرا رسیده است  ، لحظهکندآشکار نمی   ی دیگر چیز جدیدی، جز همان چیز در تغییرات مختلففروکاست -علّی

وضوح در خط مقدم قرار گیرد، زمان  به  ی الگویی احتمالی باشیم. اگر چنین موتیفکهن  هایموتیفکه به دنبال  
ی در این مورد خاص معایب خاصی  فروکاست -علّیی  هتفسیری را تغییر دهیم. رویّ ی  ه آن رسیده است که رویّ 

گیرد، مثلاً تداعی »خرچنگ« با »سرطان«. ثانیاً انتخاب  های بیمار را در نظر نمی دارد. اولاً به طور دقیق تداعی 
 

116. depreciation 

117. prudery 



دوست باید به شکل خرچنگ ظاهر شود؟ یک  -توضیح باقی مانده است. چرا مادری عجیب نماد همچنان ب
باشد. )»نیمی از او را کشید، نیمی از او را زیر آب    118«دریایی   پریتوانست یک »تر می نمایش زیباتر و گرافیکی 

توانستند به همان شکل عمل کنند.  یک اختاپوس، یک اژدها، یک مار یا یک ماهی نیز می   ( .فرو برد« و غیره
که ر روش تقلیل علّی فراموش می   ثالثاً  تفسیر جامع هرگز  یک  ذهنی است و در نتیجه،  ای  یا پدیدهؤکند 
یا مادر ارجاع دهد، بلکه باید آن را به سوژه، یعنی خودِ  نمی  یابین نیز  ؤر تواند خرچنگ را فقط به دوست 

یات بیانگر  ی یا است؛ او رودخانه، گدار و خرچنگ است، یا بهتر است بگوییم این جزؤیابین کل ر ؤارجاع دهد. ر 
 گاه سوژه هستند.یا شرایط و تمایلات در ن

کرده ابژه بنابراین، اصطلاحات زیر را معرفی  که تصاویر رؤیا را با  های واقعی برابر  ام: من هر تفسیری را 
نامم. در مقابل، تفسیری قرار دارد که هر بخش از رؤیا و تمام بازیگران  داند، تفسیری در سطح ابژکتیو می می 

نامم. تفسیر در سطح ابژکتیو  دهد. من این را تفسیر در سطح سوبژکتیو می آن را به خود رؤیابین ارجاع می 
های بیرونی اشاره  کند که به موقعیتتجزیه می   119تحلیلی است، زیرا محتوای رؤیا را به مجموعه خاطراتی 

شان جدا  ای را از علل بیرونی دارند. تفسیر در سطح سوبژکتیو سنتزی است، زیرا مجموعه خاطرات زیرلایه
کند.  گیرد و آنها را دوباره با همان سوژه متحد می ها یا اجزای سوژه در نظر می کند، آنها را به عنوان گرایش می 

کنم، البته به  کنم، بلکه قبل از هر چیز خودم را نیز تجربه می تنها سوژه را تجربه می ای، من نه ه )در هر تجرب
شرطی که خودم را به عنوان روایتی از تجربه ارائه دهم.( بنابراین، در این مورد، تمام محتویات رؤیا به عنوان  

 شوند. نمادهایی برای محتویات سوبژکتیو در نظر گرفته می 
 .تفسیر در سطح سوبژکتیو است  ی تفسیر،بنابراین فرآیند سنتزی یا برساخته 

 :تفسیر سنتزی )برساخته(
خبر است که مانعی که باید بر آن غلبه کند در درون خودش نهفته است: یعنی مرزی بیمار از این واقعیت بی 

پذیر است. اما درست  ، عبور از مانع امکان شود. با این حال که عبور از آن دشوار است و مانع پیشرفت بیشتر می 
انسان( که به  شود؛ چیزی »حیوانی« )ناانسانی یا مادون در همین لحظه خطری خاص و غیرمنتظره پدیدار می 

رؤیا را با خود بکشد. این خطر مانند  ی  کند که تمام شخصیت بینندهکند و تهدید می عقب و پایین حرکت می 
کند که  قوی( است. بیمار تصور می شود و لاعلاج )فوق ز جایی پنهان شروع می یک بیماری کشنده است که ا

کند او را به پایین بکشد. تا زمانی که او این باور را دارد، باید به تلاش برای  شود و سعی می دوستش مانعش می 
ای برای  معنی ی بی گرایانه های بیهوده و آرمان ادامه دهد. او باید تلاش   ، آموزش و بهبود دوستش 120»ارتقا«
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کند، زیرا او در  های مشابهی می جلوگیری از به پایین کشیده شدن خود انجام دهد. طبیعتاً دوستش نیز تلاش 
کند ام سعی می پرند و هرکدجنگی به هم می همان مسیر بیمار قرار دارد. بنابراین این دو نفر مدام مانند خروس 

زند. چرا؟ چون  دست بالا را بگیرد. و هرچه یکی صدایش را بلندتر کند، دیگری بیشتر به خودش آسیب می 
اش، نهفته است. تفسیر در سطح سوبژکتیو، او را از این حماقت  کند تقصیر در دیگری، در ابژه هرکدام فکر می 

درون خود دارد که مانع از عبورش از مرز، یعنی خروجش    دهد چیزی در کند؛ زیرا رؤیا به بیمار نشان می رها می 
شود. تعبیر تغییرمکان به عنوان تغییرنگرش، با اشکال  از یک موقعیت یا نگرش به موقعیت یا نگرش دیگر می 

کنم« به صورت  شود، جایی که، برای مثال، »من به رفتن فکر می های بدوی تأیید می گفتار در برخی از زبان 
در محل   بیان می »من  رفتن هستم«  قابل )در حال(  برای  به مشابهت شود.  رؤیاها،  زبان  کردن  های  فهم 

گیرند،  شماری از روانشناسی نمادگرایی بدوی و تاریخی نیاز داریم، زیرا رؤیاها اساساً از نیاگاه سرچشمه می بی 
سیک آن، »عبور از آب  های پیشین تکامل است. یک مثال کلا که شامل بقایای امکانات عملکردی تمام دوره 

 چینگ است. های ئی بزرگ« در پیشگویی 
دانیم که این چیزی است  اول می ی  چیز به معنای خرچنگ بستگی دارد. در وهله بدیهی است که اکنون همه 

داند( و همچنین چیزی که با مادرش مرتبط  که با دوست مرتبط است )زیرا بیمار آن را با دوستش مرتبط می 
ربط شود، بی ه آیا مادر و دوست واقعاً این ویژگی را دارند یا خیر، تا جایی که به بیمار مربوط می است. اینک

تغییر نیست، زیرا او مرده  چیز در مادر قابل تغییر است. هیچ است. این وضعیت فقط با تغییر خود بیمار قابل 
خواهد تغییر کند، این موضوع به خودش  توان دوست را با غر زدن وادار به تغییر کرد. اگر او می است. و نمی 

مربوط است. این واقعیت که ویژگی موردنظر با مادر مرتبط است، به چیزی کودکانه اشاره دارد. پس چه  
بیمار با دوستش وجود دارد؟ عامل مشترک، تقاضای شدید  ی  بیمار با مادرش و رابطه ی  وجه مشترکی در رابطه 

کند غرق در عشق است. این تقاضا، ویژگی یک  پرشور که او احساس می و احساساتی برای عشق است، آنقدر  
که می ی  هوس کودکانه  که، همانطور  ،  نیافتهچارچوب دانیم، کور است. بنابراین ما با بخشی  غالب را دارد 

 یک غریزه را دارد، بخشی که  اختیاری بی روبرو هستیم که هنوز ویژگی    زی نشده از  تمایزنیافته و هنوز انسانی 
اهلی شدن رام نشده است. برای چنین بخشی، نوعی حیوان نماد کاملاً مناسبی است. اما  ی  واسطه به هنوز  

تقریباً در همان   X ای که خانم داند، بیماری چرا حیوان باید خرچنگ باشد؟ بیمار آن را با سرطان مرتبط می 
 پنداری با خانم ای به همذاتممکن است اشارهسنی که خود بیمار به آن مبتلا شده بود، درگذشت. بنابراین  

X   کند:  وجود داشته باشد. بنابراین باید این موضوع را دنبال کنیم. بیمار حقایق زیر را در مورد خود بیان می
ها را با مردان داشت،  ای از ماجراجویی زود بیوه شد؛ او بسیار شاد و سرشار از زندگی بود؛ او مجموعه X خانم 



شناخت و همیشه او را به عنوان  که بیمار شخصاً او را می رابطه داشت  با یک هنرمند بسیار بااستعداد    ویژهو به
 داد. فردی بسیار جذاب و عجیب تحت تأثیر قرار می 

نیافته یا چنین چیزی، یعنی نیاگاه، رخ دهد. حال  تواند بر اساس نوعی شباهت تحققهمانی فقط می یک این 
ها و رؤیاهای قبلی را به  ای از خیالش شباهت دارد؟ در اینجا توانستم مجموعه X نظر به خانم بیمار ما از چه  

ای که او همیشه  هایی از سبکسری در خود دارد، رگه داد او نیز رگهوضوح نشان می بیمار یادآوری کنم که به 
مت یک زندگی غیراخلاقی  ترسید این گرایش مبهم در خودش او را به سکرد، زیرا می با اضطراب سرکوب می 

کار، ما سهم مهم دیگری در درک عنصر حیوانی داشته  ایم؛ زیرا بار دیگر با همان هوس  سوق دهد. با این 
ایم که شویم، اما این بار به سمت مردان. و همچنین دلیل دیگری را کشف کرده نشده مواجه می غریزی و رام 
باید به او بچسبد تا قربانی این گرایش دیگر نشود، که به نظر او بسیار  تواند دوستش را رها کند: او  چرا او نمی 
ماند، زیرا به عنوان یک دفاع  گرایانه باقی می تر است. بر این اساس، او در سطح کودکانه و همجنسخطرناک 

)تجربه نشان می عمل می   شبرای  قوی کند.  از  یکی  این  که  انگیزه دهد  روابط  ترین  به  برای چسبیدن  ها 
شخصیت سالم  ی  نامناسب کودکانه است.( با این حال، در این عنصر حیوانی، سلامت او نیز نهفته است، جوانه 

 نشینی نخواهد کرد. ای که از خطرات زندگی عقبآینده
کاملاً متفاوتی گرفته بود. او »بیماری ناگهانی و شدید و مرگ زودهنگام«  ی  نتیجه  X اما بیمار از سرنوشت خانم 

را به عنوان مجازات سرنوشت برای زندگی شاد و مفرحی که بیمار، بدون اعتراف به آن، همیشه به   X نم خا
به خود    121ظاهرالصلاح ای بسیار  درگذشت، بیمار چهره   Xکرد، در نظر گرفته بود. وقتی خانم آن حسادت می 

به خاطر این موضوع، او    ش کرد. برای مجازات خودگرفت که رضایتی کاملاً انسانی و بدخواهانه را پنهان می 
  ش را از زندگی و هرگونه پیشرفت بیشتر بترساند و خود   شکرد تا خودبه عنوان مثال استفاده می  X دائماً از خانم 

روشن نبود، در غیر این    شاین توالی وقایع هرگز برای   را با رنج یک دوستی نامطلوب مواجه کند. طبیعتاً کل
 تأیید بود.راحتی از روی شواهد قابل کرد. درستی این حدس بهصورت هرگز چنین رفتاری نمی 

از ظرفیت هنری   X شود. بیمار متعاقباً تأکید کرد که خانم وجه به اینجا ختم نمی هیچ همانی به داستان این این 
ی[  ردار بوده که تنها پس از مرگ شوهرش رشد یافته و سپس منجر به دوستی او با ]همخانه توجهی برخو قابل 

هنرمندش شده است. اگر به یاد داشته باشیم که بیمار اظهار داشته بود که هنرمند چه تأثیر قوی و به طرز  
همانی باشد.  این رسد این واقعیت یکی از دلایل اساسی برای  عجیبی جذاب بر او گذاشته است، به نظر می 

ای  رابطه ی  شود. این همیشه یک پدیدهچنین جذابیتی هرگز منحصراً از سوی یک نفر بر دیگری اعمال نمی 
است که، تا جایی که فرد مجذوب لزوماً دارای تمایلات متناظر است، به دو نفر نیاز دارد. اما این تمایلات باید  

 

121. very long moral face 



اختیار است به این  بی ی  جذابیتی رخ نخواهد داد. جذابیت یک پدیدهنیاگاه باشند، در غیر این صورت هیچ  
خیزد و  آگاهانه است. این یک امر ارادی نیست، بلکه چیزی است که از نیاگاه برمی ی  معنا که فاقد انگیزه

 کند.زور خود را بر ذهن آگاه تحمیل می به
ه مشابه با هنرمند است. بر این اساس، او نیز با یک  وخویی نیاگا بنابراین باید فرض کرد که بیمار دارای خلق 

ای به پای »مردانه« مواجه شدیم.  آوریم، جایی که با اشاره تحلیل رؤیا را به یاد می   .شودمرد یکی دانسته می 
را تعیین   122کند؛ او فرد فعالی است که همیشه لحنای در قبال دوستش بازی می و درواقع بیمار نقش مردانه 

کاری می به دوستش دستور می کند،  می  گاه او را مجبور به انجام  که فقط خودش می دهد و  خواهد.  کند 
وضوح تا حدودی مردانه  دوستش حتی در ظاهر بیرونی نیز به طور مشخص زنانه است، در حالی که بیمار به 

شود،  توصیف می به عنوان زنی بسیار زنانه   X تر از صدای دوستش است. خانم است. صدای او نیز قوی و بم 
کند. این به ما سرنخ  مقایسه است، همانطور که بیمار فکر می که از نظر لطافت و مهربانی با دوستش قابل 

که هنرمند با خانم دهد: در نسبت با دوستش، بیمار آشکارا همان نقشی را ایفا می دیگری می  ایفا   X کند 
ی  کند و بنابراین، به رغم همهو معشوقش تکمیل می  X اش را با خانم همانی کرد. بنابراین او نیاگاه اینمی 

کرده بود، ابراز وجود می ی  اینها، به رگه  آنقدر مضطربانه سرکوب  که  آن را  سبکسری در خود  کند. اما او 
آن تسخیر  ی  وسیله این گرایش نیاگاه است. به عبارت دیگر، به ی کند، بلکه بیشتر بازیچه آگاهانه زندگی نمی 

 خود تبدیل شده است. ی  نیاگاه عقدهی  ه نمایندهشده است و ب 
اکنون ما اطلاعات بسیار بیشتری در مورد خرچنگ داریم: این خرچنگ حاوی روانشناسی درونی این بخش  

کشانند. آنها این قدرت را  او را بیشتر و بیشتر به سمت خود می  های نیاگاه، همانی این   .نشده از زی استرام 
دارند زیرا به دلیل نیاگاه بودن، پذیرای بینش یا اصلاح نیستند. بنابراین، خرچنگ نمادی از محتویات نیاگاه  

کنند بیمار را به روابطش با دوستش بازگردانند. )خرچنگ به عقب راه  است. این محتویات همیشه سعی می 
 رنجور شده است.  رود.( اما ارتباط با دوستش مترادف با بیماری است، زیرا او از طریق آن روان می 

اینها واقعاً به تحلیل در سطح ابژکتیو تعلق دارد. اما نباید فراموش کنیم که ما این دانش  ی  به طور دقیق، همه 
ابراین یک اصل اکتشافی مهم است. برای اهداف  ایم، که بن را تنها با استفاده از سطح سوبژکتیو به دست آورده

اند، بسنده کنیم؛ اما باید الزامات نظریه را برآورده  توانیم به نتایجی که تاکنون به دست آمده عملی، می 
کافی توضیح داده نشده  ی  اند و اهمیت انتخاب نماد هنوز به اندازهها ارزیابی نشدهتداعی ی  کنیم: هنوز همه 

 است. 

 

122. tone 



پردازیم که خرچنگ در آب پنهان شده بود و او در ابتدا آن را ندید. او در ابتدا روابط  ی بیمار می ن به گفته اکنو 
نیاگاهی را که ما در موردشان صحبت کردیم، ندید؛ آنها نیز در آب پنهان بودند. رودخانه سدی است که مانع  

کند و اه است که او را به دوستش متصل می شود. دقیقاً همین روابط نیاگعبور او به آن سوی رودخانه می 
شود. نیاگاه مانع بود. بنابراین آب نشانگر نیاگاه، یا بهتر بگوییم، حالت نیاگاهیِ پنهان بودن است.  مانعش می 

 زیرا خرچنگ نیز چیزی نیاگاه است، درواقع محتوای پویایی است که در اعماق آن پنهان شده است. 
 
 
۷ 

 نیاگاه اشتراکی الگوهای  کهن 
 

ارتقای پدیدهاکنون با وظیفه  که تاکنون در سطح  ی  روبرو    سوبژکتیو اند به سطح  درک شده  ابژکتیو هایی 
بیمار    سوبژکتیو های  به عنوان نمایندگان نمادین عقده  ،هستیم. برای این منظور، باید آنها را از ابژه جدا کرده

  تشخص تفسیر کنیم، باید آن را به عنوان    سوبژکتیو را در سطح   X نم ی خا در نظر بگیریم. اگر سعی کنیم چهره
به تصویری از    Xای خاص از رؤیابین در نظر بگیریم. سپس خانم ، یا به عبارت بهتر، جنبه 123روح خردهیک 

ی از  ی اصطلاح، تصویری جزشود. او بهترسد، تبدیل می آنچه بیمار دوست دارد باشد، و در عین حال از آن می 
ارتقا داد، زیرا    سوبژکتیو راحتی به سطح  توان بهدهد. هنرمند جذاب را نمی ی بیمار را نشان می شخصیت آینده 
اشغال شده است. با این حال، درست   X گاه که در بیمار خفته است، از قبل توسط خانم یا ظرفیت هنری ن

گاه  یاحقق نیافته است و بنابراین در ناست که بگوییم هنرمند تصویر مردانگی بیمار است که به طور آگاهانه ت 
دهد. از نظر خودش، او  ن معنا درست است که بیمار درواقع خود را در این مورد فریب می آ این به  .  قرار دارد

های  وجه مردانه نیست. بنابراین وقتی به ویژگی   هیچ به طرز چشمگیری شکننده، حساس و زنانه است و به 
ها همخوانی ندارد.  زده شد. اما عنصر عجیب و جذاب با این ویژگی انیت شگفت اش اشاره کردم، با عصب مردانه 

رسد کاملاً فاقد آن است. با این حال، باید جایی پنهان شده باشد، زیرا او این احساس را از خودش  به نظر می 
 تولید کرده است. 

شود. اما بر  ه همیشه فرافکنی می گوید کوقتی چنین عنصری در خودِ رؤیابین یافت نشود، تجربه به ما می 
هاست که از دید بیمار ناپدید شده است و به احتمال زیاد  کسی؟ آیا هنوز به هنرمند متصل است؟ او مدتچه 
اش  شود این فرافکنی را با خود برده باشد، زیرا در نیاگاه بیمار ریشه دارد، و علاوه بر این، او به رغم شیفتگی نمی 

 

123. Part-soul 



این مرد نداشت. برای او، هنرمند بیشتر یک شخصیت خیالیده بود. نه، فرافکنی از این  هیچ ارتباط شخصی با  
است، یعنی در جایی باید کسی باشد که این محتوا بر او فرافکنی شود، در غیر این    124نوع همیشه برجسته 

 شد. صورت به طور محسوسی از آن در خودش آگاه می 
توانیم فرافکنی را پیدا کنیم. بیمار هیچ مردی را  گردیم، زیرا بدون آن نمی در این مرحله به سطح ابژکتیو برمی 

اصی داشته باشد، جز من؛ و من به عنوان پزشکش متاع مرغوبی برای فرافکنی  شناسد که برایش معنای خنمی 
شود، اگرچه من مطمئناً چیزی از این نوع را  هستم. احتمالاً به همین دلیل این محتوا به من فرافکنی می 

  شوند؛ آنها همیشه خارج از ساعت تر هرگز در سطح ظاهر نمی متوجه نشده بودم. اما این محتواهای ظریف
شوند. بنابراین بااحتیاط از او پرسیدم: »به من بگو، وقتی با من نیستی، چگونه به نظرت  مشاوره آشکار می 

کاملاً خوشایند هستی، اما وقتی تنها  می  گفت: »وقتی با تو هستم،  که اینجا؟« او  آیا همانی هستم  رسم؟ 
کند. گاهی کاملاً ایدئال به  ری تغییر می ام، تصویری که از تو دارم به طرز چشمگی هستم یا مدتی تو را ندیده

رسی، و گاهی متفاوت.« در اینجا مکث کرد و من ترغیبش کردم: »از چه نظر متفاوت؟« بعد گفت:  نظر می 
یک دیو به نظر می  یا  یک جادوگر بدجنس  دانم چطور چنین  رسی. نمی »گاهی خیلی خطرناک، شوم، مثل 

 «.ه آنها نیستی رسد.+ تو اصلاً شبی تصوراتی به ذهنم می 
که از موجودی   بنابراین محتوا به عنوان بخشی از انتقال روی من ثابت شده بود و به همین دلیل است 

  125دهیم: من با مرد هنرمند آمیخته حذف شده بود. در اینجا ما یک واقعیت مهم دیگر را تشخیص می   اشروانی 
کند. من  را با من بازی می  X نیاگاه او، او به طور طبیعی نقش خانم   شِ همان( بودم، بنابراین در خیال)این
 آشکار شده بود، به او ثابت کنم.  ای که قبلًا های جنسی ی خیالش توانستم این را با کمک دستمایه راحتی می به

شود. اگر در این مورد خاص، خودمان را  اما من خودم مانع هستم، همان خرچنگی که مانع از رسیدن او می 
کنیم، موقعیت بسیار پیچیده خواهد بود. فایده   ابژکتیو به سطح   اما من  »توضیح من چیست:  ی  محدود 

این کار    «وجه شوم نیستم، و من یک جادوگر شیطانی هم نیستم!هیچ وجه این هنرمند نیستم، من بههیچ به
یابد و من  داند. فرافکنی مانند قبل ادامه می کند، زیرا او نیز مانند من این را می تفاوت می بیمار را کاملاً بی 

 واقعاً مانع پیشرفت بیشتر او هستم.
گاه  یاهای نرسند. هیچ راهی برای رهایی از رنج ی بست مها به بن در این مرحله است که بسیاری از درمان 

برساند و خود را به عنوان یک تصویر بپذیرد. اما    سوبژکتیو وجود ندارد، جز اینکه پزشک خود را به سطح  
گاه  یا تصویری از چه؟ بزرگترین مشکل اینجاست. پزشک خواهد گفت: »خب، حالا، تصویری از چیزی در ن

یک    یا   شوم و جذاب،  شخصیک    یا من انسان هستم،    بالاخرهد گفت: »چی،  بیمار.« در آن صورت او خواه
 

124. topical 

125 . contaminated 



الفور  فی دهم  اینها مزخرف است. ترجیح می ی  توانم این را بپذیرم، همه جادوگر یا دیو شرور؟ به جان تو نه! نمی 
تواند تبدیل  نامعقول است. او نمی   خودشرا باور کنم!« حق با اوست: انتقال چنین چیزهایی به   ت این حرف

اش موج  زند، حالتی شیطانی در چهره بپذیرد. چشمانش برق می   شپزشک آنکه برای  شدن به یک دیو را بیش از  
زند، درخششی از یک مقاومت ناشناخته که قبلاً هرگز دیده نشده بود. ناگهان با احتمال یک سوءتفاهم  می 

در نگاهش چیزی از یک    کند؟؟ احساس رنجش و تحقیر می خوردهسر شوم. چیست؟ عشقی  دردناک روبرو می 
حیوان درنده، چیزی واقعاً اهریمنی، کمین کرده است. آیا او بالاخره یک اهریمن است؟ یا من یک حیوان  

کند با قدرت  زده است که روبروی من نشسته و سعی می درنده، اهریمن هستم، و این یک قربانی وحشت 
  ؛ معنی باشداینها مطمئناً باید بی ی  شیطانی من از خود دفاع کند؟ همه   ت ر برابر طلسمامیدی د و ی نوحشیانه 

چه آکورد جدیدی در حال ارتعاش است؟ با این حال، این فقط    ؟ امدر او رسیدهچیزی  یک توهم خیالی. من چه 
گوید:  باشد، می   شود و او، انگار که خیالش راحت شدهبیمار روشن می ی  ی گذرا است. حالت چهره یک لحظه

دوستم از آن  ی  بارهتوانم در ای اشاره کردی که هرگز نمی ن احساس کردم به نکته آ »عجیب است، اما همین ال
توانم توصیف کنم که این  . نمی هبگذرم. این یک احساس وحشتناک است، چیزی غیرانسانی، شیطانی، ظالمان

شود از دوستم متنفر و بیزار باشم، هرچند با  آید، باعث می احساس چقدر عجیب است. وقتی به سراغم می 
 «.کنم تمام وجودم با آن مبارزه می 

ام. دوست مغلوب شده است.  اندازد: من جای دوست را گرفته این گفته، نوری روشن بر آنچه اتفاق افتاده می 
دانم  جدیدی از زندگی شده است. اکنون می ی  یخ سرکوب شکسته شده و بیمار بدون آنکه بداند وارد مرحله 

ها، به من منتقل خواهد شد، اما  او با دوستش دردناک و بد بود، و همچنین تمام خوبی ی  تمام آنچه در رابطه 
جدیدی از  ی  مرموزی خواهد بود که بیمار هرگز نتوانسته بر آن غلبه کند. مرحله  X این در تضاد شدید با 

 کند. را که بر من فرافکنی شده است آشکار نمی  X وضوح ماهیت رچه هنوز به انتقال آغاز شده است، اگ
ها پیش رو خواهد  یک چیز قطعی است: اگر بیمار در این شکل از انتقال گیر بیفتد، دردسرسازترین سوءتفاهم 

دایماً در   X یگر، بود، زیرا او مجبور خواهد بود با من همانطور رفتار کند که با دوستش رفتار کرد؛ به عبارت د
شود که او اهریمن را در من خواهد دید،  شود. ناگزیر معلوم می فضا معلق خواهد بود و باعث سوءتفاهم می 

آیند. و یک تعارض نشدنی به این شکل پیش می های حل تعارضی  تواند آن را در خودش بپذیرد. همه زیرا نمی 
 نشدنی به معنای متوقف کردن زندگی است. حل 
تواند از مکانیسم دفاعی قدیمی خود در برابر این مشکل جدید استفاده کند و  ا یک احتمال دیگر: بیمار می ی 

داشتن چیزها در  تواند به جای نگه ابهام را نادیده بگیرد. به عبارت دیگر، او می ی  سادگی نقطه تواند بهمی 



وع به سرکوب کند. اما با این کار  ضروری و بدیهی کل روش است، دوباره شر ی  حالت هشیار، که خواسته 
 شود و این بسیار ناخوشایندتر است. گاه تهدید می یااز ن X آید؛ برعکس، اکنونچیزی به دست نمی 

شود، باید با دقت بررسی کنیم که آیا اصلاً یک کیفیت  قبولی ظاهر می هر زمان که چنین محتوای غیرقابل 
کند  هایشان فوراً روشن می هایی باشند که نام جادوگر و دیو ممکن است نمایانگر ویژگی   .شخصی است یا خیر

های  ای هستند. جادوگر و دیو، چهره های اسطورههای انسانی و شخصی نیستند، بلکه ویژگی ها ویژگی که این 
هایی  ها ویژگی نند. آن کای هستند که احساس ناشناخته و ناانسانی را که بر بیمار حاکم بود، بیان می اسطوره

های شهودی که  استفاده نیستند، اگرچه، به عنوان قضاوت وجه برای شخصیت انسانی قابل هیچ هستند که به 
شوند و به ضرر بسیار زیاد روابط انسانی  گیرند، دایماً بر همنوعان ما فرافکنی می تر قرار نمی در معرض نقد دقیق 

 شوند. تمام می 
که محتویات نیشه نشان می ها هم این ویژگی  یا  یا دهند  در حال فرافکنی هستند.    اشتراکی گاه فراشخصی 

ای از زمان  توانند دیوها یا جادوگران شرور را توضیح دهند، اگرچه البته هرکسی در برهه خاطرات شخصی نمی 
ایم، اما مارمولک یا کرم کور را  مارهای زنگی شنیده ی  ما دربارهی  این چیزها را شنیده یا خوانده است. همه 

خش مارمولک یا را صرفاً به این دلیل که از صدای خش   به مار زنگی   نامیم و احساسات مربوطمار زنگی نمی 
نامیم، مگر که  دهیم. به همین ترتیب، ما یکی از همنوعان خود را دیو نمی ایم، نشان نمی کرم کور جا خورده

خصی او  ش  خصایصواقعاً چیزی دیوگونه در تأثیر او بر ما وجود داشته باشد. اما اگر این تأثیر واقعاً بخشی از  
بود. اما این  درواقع یک دیو، نوعی گرگینه، می   شخصداد و در آن صورت آن  جا نشان می بود، خود را در همه 

گاه خود سهمی در روان  یا ، و نه روان فردی. تا جایی که از طریق ناشتراکی شناسی است، یعنی روان اسطوره
گرگینه گاه در دنیایی ایا تاریخی داریم، به طور طبیعی و ن  اشتراکی  ها، شیاطین، جادوگران و غیره زندگی  ز 

اند. به طور مساوی،  کنیم، زیرا اینها چیزهایی هستند که تمام اعصار گذشته به آنها تأثیر شگرفی بخشیدهمی 
گاه به خودمان  یاهای نقابلیتما سهمی در خدایان و شیاطین، ناجیان و جنایتکاران داریم؛ اما نسبت دادن این  

ترین مرز ممکن را بین  معنی خواهد بود. بنابراین، کاملاً ضروری است که دقیق، پوچ و بی به صورت شخصی 
های شخصی و غیرشخصی روان ایجاد کنیم. این به معنای انکار وجود گاهی بسیار قدرتمند محتویات  ویژگی 

، با روان  اشتراکی ان  نیست، بلکه فقط برای تأکید بر این است که آنها، به عنوان محتویات رو   اشتراکی گاه  یان
اند،  لوح هرگز این چیزها را از آگاهی فردی خود جدا نکردهفردی در تضاد و متفاوت هستند. البته مردم ساده 

گاه، که به عنوان  یاهای روانی و از این رو به عنوان محتویات نزیرا خدایان و شیاطین نه به عنوان فرافکنی 
د. تنها در عصر روشنگری بود که مردم کشف کردند خدایان واقعاً  شدن های بدیهی در نظر گرفته می واقعیت 

پیوسته  هایی بودند. بنابراین خدایان از بین رفتند. اما عملکرد روانشناختی  وجود ندارند، بلکه صرفاً فرافکنی 



در آیین  که زمانی    زیها توسط مازاد  گاه فرو رفت و در نتیجه انسان یاوجه از بین نرفت؛ به نهیچ به  ها به آن 
تصاویر الهی انباشته شده بود، مسموم شدند. کاهش ارزش و سرکوب چنین عملکرد قدرتمندی مانند عملکرد  

آوری توسط این بازگشت  گاه به طرز شگفت یامذهبی، طبیعتاً پیامدهای جدی برای روانشناسی فرد دارد. ن
اعمال نفوذ قدرتمندی بر ذهن آگاه    باستانی خود، شروع به  اشتراکی شود و از طریق محتویات  تقویت می   زی
انقلاب فرانسه به پایان رسید. و در حال حاضر   عصر ترور روشنگری با  ی  دانیم، دوره کند. همانطور که می می 

عام در  آن قتل ی  کنیم. نتیجهرا تجربه می   اشتراکی گاه روان  یا نیز، ما بار دیگر این طغیان نیروهای مخرب ن
گاه به دنبال آن بود. جایگاه آن از قبل توسط  یااین دقیقاً همان چیزی است که ن  .سابقه بوده است مقیاسی بی 

گاه منتقل کرده،  یای را به نعقلانکرد غیر کار ،  عقلانیارزش کردن هر چیز غیر گرایی زندگی مدرن، که با بی ی عقل
که این  بی  که  گاه می یا را در ن  شکرد کار وقفه تقویت شده بود. اما هنگامی  یابد، مانند یک بیماری لاعلاج 

کند زیرا نامرئی است. سپس فرد و ملت به طور یکسان  وقفه ویران می کن کرد، بی توان ریشه کانون آن را نمی 
هوش    رترینها و بخود زندگی کنند، حتی والاترین آرمان ی بودن را در زندگی  عقلانشوند که غیر مجبور می 

کنند. ما همین چیز را به صورت مینیاتوری در بیمار خود  ترین شکل می خود را وقف بیان جنون آن به کامل 
فقط برای اینکه آن  (  خانم ایکس)آمد، فرار کرد  ی می عقلانبینیم که از مسیری از زندگی که به نظرش غیر می 

 ها، در روابطش با دوستش بروز دهد. بیمارگونه و با بیشترین فداکاری را به شکلی  
کارکرد روانشناختی ضروری و همیشه حاضر به  چاره  ای جز این نیست که امر غیرعقلانی را به عنوان یک 

های ملموس )که اگر چنین شود یک پسرفت خواهد  رسمیت بشناسد، و محتویات آن را نه به عنوان واقعیت
های روانی، واقعی به دلیل کارکردشان، در نظر بگیرد. نیاگاه اشتراکی، که مخزن  ( بلکه به عنوان واقعیتبود!

ها طول کشیده  این تجربه است، تصویری از جهان است که قرن ی  انسان و در عین حال شرط اولیه ی  تجربه
کهنتا شکل بگیرد. در این تصویر، ویژگی  یا صورت های خاصی،  مسلط، در طول زمان متبلور    هایالگوها 

های حاکم، خدایان، تصاویر قوانین و اصول مسلط و رویدادهای معمول و منظم در  ها قدرتاند. آن شده
های دقیقی از رویدادهای روانی هستند،  وبیش کپی تا جایی که این تصاویر کم   .روح هستندی  تجربه ی  چرخه 
اند، با برخی از  از طریق انباشت تجربیات مشابه مؤکد شدهشان که های کلی الگوهایشان، یعنی ویژگی کهن 

توان به صورت استعاری،  الگویی را می های کلی جهان فیزیکی نیز مطابقت دارند. بنابراین، تصاویر کهن ویژگی 
های فیزیکی در نظر گرفت. برای مثال، اثیرر، نفس اولیه یا جوهر روح،  به عنوان مفاهیم شهودی برای پدیده

ای شهودی است که به همان  شود، و انرژی یا قدرت جادویی، ایدهمی است که در سراسر جهان یافت می مفهو 
 اندازه گسترده است. 



پدیده با  قرابتشان  دلیل  کهن به  فیزیکی،  می های  ظاهر  فرافکنی  در  معمولاً  که  الگوها  آنجا  از  و  شوند؛ 
های بیش از حد یا  شوند، عمدتاً به شکل ارزیابی گاه هستند، در محیط نزدیک بر افراد ظاهر می ها نیافرافکنی 

که باعث سوءتفاهم  شوند. بنابراین،  هایی از هر نوع می ها، تعصبات و حماقت ها، نزاع کمتر از حد طبیعی 
می می  خدایی  فلانی  از  »او  مایهگوییم:  »فلانی  یا  است«سازد«  ایکس  آقای  ننگ  ترتیب،  ی  این  به   .

الگوها  کنند. بنابراین، کهن ها و تعصبات، نیز رشد می های مدرن، یعنی شایعات خیالی، سوءظن سازی اسطوره
ی توجه دقیق ما هستند. آنها نباید فوراً سرکوب شوند،  چیزهای بسیار مهمی با تأثیری قدرتمند اند که شایسته 

سی شوند، حتی اگر فقط به دلیل خطر عفونت روانی که با خود  بلکه باید با دقت بسیار زیادی سنجیده و برر 
دهند، و از آنجایی که اینها فقط در جایی  کنند. از آنجایی که آنها معمولاً به صورت فرافکنی رخ می حمل می 

ای نیست. بنابراین، وقتی  شان کار سادهدهند، ارزیابی و سنجش که قلاب مناسبی وجود دارد، خود را نشان می 
کار را می اش فرافکنی می ی شیطان را بر همسایه کس کند چون این شخص چیزی در خود دارد که  کند، این 

سازد. اما این بدان معنا نیست که آن شخص به این دلیل شیطان است.  پیوند چنین تصویری را ممکن می 
وت باشد، به طوری که  تفافرافکنی بی ی  برعکس، او ممکن است فرد بسیار خوبی باشد، اما نسبت به سازنده 

( بین آنها ایجاد شود. همچنین لازم نیست فرافکننده لزوماً شیطان باشد،  126افکن یک اثر شیطانی )یعنی فِراق 
  اگرچه باید تشخیص دهد که چیزی به همان اندازه شیطانی در خود دارد و فقط با فرافکنی آن به آن دیگری 

شخص دیگر شریف باشد.  ی  کند. درواقع، او ممکن است به اندازه برخورده است. اما این او را شیطان نمی 
حاضر با هم ناسازگار اند: به همین  ظهور شیطان در چنین حالتی صرفاً به این معنی است که دو نفر درحال 

الگوی »سایه«  ای از کهن ند. شیطان گونه کدلیل نیاگاه آنها را مجبور به جدایی و دور نگه داشتن از یکدیگر می 
 شخصیت. ی  تاریک ناشناخته خطرناک نیمهی  است، یعنی جنبه 

کهن  که تقریباً همواره در فرافکنی محتویات  یکی از  آن مواجه می یان  اشتراکی الگوهایی  شویم، دیو گاه با 
خوبی از این، گولم اثر گوستاو میرینک، همچنین جادوگر تبتی  ی  های مرموز است. نمونه با قدرت  127جادویی 

که با جادو جنگ جهانی را آغاز می ی  در رمان معجزه  کند. طبیعتاً میرینک  اژدها اثر همان نویسنده است 
ن در کلمات و تصاویر، احساسی  گاه خود با پوشاند یاچیزی از این موضوع از من نیاموخت؛ او آن را مستقلاً از ن

نیز وجود    زرتشتشباهت به احساسی که بیمارم به من فرافکنی کرده بود، بیرون آورد. تیپ جادوگر در نه بی 
 قهرمان واقعی است.   فاوست دارد، در حالی که در 

ای از  این دیو، نمونه دهد.  ترین مراحل در تصور خدا را تشکیل می ترین و باستانی تصویر این دیو یکی از پایین
ای بدوی است، شخصیتی با استعداد خاص که از قدرت جادویی برخوردار است. این  جادوگر یا حکیم قبیله 
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ای منفی و احتمالاً خطرناک را  شود و سپس جنبه پوست و از نوع مغولی ظاهر می چهره اغلب به صورت تیره
شخیص داد، اگر اصلاً تشخیص داده شود؛ اما هرچه نوای  توان آن را از سایه ت سختی می دهد. گاه به نشان می 

ای بسیار مثبت  تواند جنبه ربط نیست، زیرا دیو می تر است و این بی تر باشد، تشخیص آسان جادویی مسلط 
 داشته باشد.   128نیز به عنوان پیر خردمند 

ما زمانی ناپدید  ی  برد. اثر جادویی یا اهریمنی ناشی از همسایهالگوها ما را گامی بلند به جلو می شناخت کهن 
ی  شود که احساس مرموز به یک موجودیت مشخص در نیاگاه اشتراکی ردیابی شود. اما اکنون ما یک وظیفه می 

ناانای روانشناختی کنار بیاید. آیا    کاملاً جدید پیش روی خود داریم: این سؤال که چگونه انا قرار است با این
خود پیش چیز خودبه سادگی اجازه دهیم همهالگوها بسنده کنیم و بهتوانیم به اثبات وجود واقعی کهنمی 

 برود؟ 
این به معنای ایجاد یک حالت جدایی دایمی، شکافی بین روان فردی و اشتراکی خواهد بود. از یک طرف باید  

پوست، یک وضعیت بسیار بدوی. درواقع،  داشته باشیم و از طرف دیگر نوعی فرهنگ سیاه انای مدرنِ متمایز  
پوست؛ و این شکاف  باید آنچه را واقعاً وجود دارد داشته باشیم، روکشی از تمدن بر روی یک حیوان سیاه 

رشدنیافته  وضوح در مقابل چشمان ما نشان داده شود. اما چنین جدایی مستلزم سنتز فوری و رشد آنچه به
موفقیت، شکی  باقی مانده است، است. باید اتحادی بین این دو بخش وجود داشته باشد؛ زیرا در صورت عدم

شود. اما این اتحاد تنها در جایی  نیست که چگونه این موضوع حل خواهد شد: انسان بدوی ناگزیر سرکوب می 
باشد، که به انسان بدوی ابزارهای کافی    ممکن است که یک دین هنوز معتبر و بنابراین زنده وجود داشته

دهد. به عبارت دیگر، این دین در اصول و مناسک  برای بیان از طریق یک نمادگرایی غنی و رشدیافته را می 
ترین سطح بازگردد. چنین است در آیین کاتولیک،  ای از تفکر و عمل باشد که به ابتدایی خود باید دارای شیوه

 ین بزرگترین خطر آن است. و این مزیت ویژه و همچن 
یایی که از آن شروع  ؤال جدید در مورد یک اتحاد احتمالی بپردازیم، اجازه دهید به ر ؤ نکه به این س آقبل از  

به    -احساس ترسیعنی  -ویژه یک بخش اساسی آن یا و بهؤتری از ر کردیم برگردیم. کل این بحث درک وسیع
است. همانطور که دیدیم، بیمار خود را با    اشتراکی گاه  یابدوی از محتویات نما داده است. این ترس، وحشتی  

دهد که او نیز با هنرمند مرموز ارتباطی دارد. این ثابت کرد که  داند و بدین ترتیب نشان می یکی می  X خانم 
یت  پزشک با هنرمند یکی شده است و علاوه بر این، دیدیم که در سطح ذهنی، من به تصویری برای شخص

 تبدیل شدم.   اشتراکی گاه  یاجادوگر در ن
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ی  رود، پوشانده شده است. خرچنگ محتوای زنده اینها در رؤیا با نماد خرچنگ که به عقب راه می ی  همه
توانیم محتویات اثر کرد. با این حال، می توان آن را با تحلیل در سطح ابژکتیو از بین برد یا بی نیاگاه است و نمی 

های روانشناختی خارج  های آگاهی جدا کنیم و آنها را به عنوان واقعیتای یا اشتراکی را از ابژهه روانی اسطور 
کهن کنیم. از طریق عمل شناخت، واقعیت  »فرض از روان فردی ادغام  یا به طور  « می 129الگوها را  کنیم، 

یم. باید به طور قاطع بیان کرد که این  گیرتر، وجود روانی چنین محتویاتی را بر مبنای شناختی فرض می دقیق
مسئله  مسئله ی  فقط  بلکه  نیست،  شناختی  فرا سیستم ی  محتویات  روانی  زیادی    سوبژکتیو های  تا حد  و 

است که به همین دلیل فقط به طور بسیار مشروط تحت کنترل ذهن آگاه هستند و در بیشتر موارد   ایستا خود
 کنند. به طور کلی از آن فرار می 

شود؛ یا به  ا زمانی که نیاگاه اشتراکی و روان فردی بدون تمایز به هم متصل باشند، هیچ پیشرفتی حاصل نمی ت 
عبور از خط مرزی  ی توان از مرز عبور کرد. اگر با وجود این، رؤیابین آمادهعبارت دیگر، در مورد رؤیا، نمی 

های آن، نیاگاه اشتراکی را تا د. رؤیا و دستمایهدار گیرد و محکم نگه می شود، او را می شود، نیاگاه فعال می 
کند و تا حدی به عنوان یک بیماری  تر که در اعماق آب پنهان زندگی می حدی به عنوان یک حیوان پست

کنند. اینکه این توصیف تا چه  موقع قابل درمان است، توصیف می خطرناک که تنها با یک عمل جراحی به 
گفتیم، نماد حیوان به طور خاص به امر فراانسانی،  حد مناسب است، قبلاً دیده ش که  ده است. همانطور 

های عملکرد باستانی و به طور خاص  تنها بقایای شیوهفراشخصی اشاره دارد؛ زیرا محتویات نیاگاه اشتراکی نه 
شتر از  نهایت بی انسانی است، بلکه بقایای عملکردهایی از اجداد حیوانی انسان نیز هست که دیرند آنها بی 

، همانطور که سیمون آنها  130«ردهای عصبیدوران نسبتاً کوتاه وجود خاص انسانی بوده است. این بقایا، یا »
برند، تا  کنند، بلکه درواقع آن را به قهقرا می را کند می   رشد تنها سرعت  شوند، نه نامد، وقتی فعال می را می 

، تمام شود. اما این انرژی با به کار گرفته شدن از طریق  گاه را فعال کرده بود یاانرژی که نی  زمانی که ذخیره 
انرژی را به  ی  شود. ادیان این چرخه استفاده می ، دوباره قابل اشتراکیگاه  یاانسان نسبت به نی  نگرش آگاهانه 

ر  اند. با این حال، این روش با اخلاق فکری ما بسیا روشی ملموس از طریق ارتباط آیینی با خدایان برقرار کرده
توانیم آن را به  شدت جایگزین کرده است، به طوری که نمی متفاوت است و علاوه بر این، مسیحیت آن را به 

گاه را به  یاهای نل یا حتی ممکن برای این مشکل بپذیریم. از سوی دیگر، اگر چهره ئاحل ایدعنوان یک راه 
ما    ]سطح[ آگاه هوشمند وجه  هیچ فرضیه به در نظر بگیریم، این    اشتراکی ها یا کارکردهای روانی  عنوان پدیده
قبول و در عین حال یک روش ممکن برای ایجاد توافق با  قابل   عقلانی حل  کند. این فرضیه یک راهرا نقض نمی 
کند  پذیر می دهد. این استقرار، عبور از مرزهای قبلی را کاملاً امکان شده تاریخ نژادی ما ارائه می بقایای فعال 
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تدریجی به سوی یک نگرش جدید    رشد شود. این مترادف با  کرد متعالی نامیده می کار درستی  بنابراین به و  
 است. 

معمول قهرمان با  ی  توجه است. اغلب اوقات، مبارزهقهرمان بسیار قابل ی  شباهت این داستان با اسطوره
گذرگاه، رخ   یک  آب، شاید در  کنار  )محتوای نیاگاه( در  این مورد بهمی هیولا  های  ویژه در اسطوره دهد. 

ساز، قهرمان،  فلو ما را با آنها آشنا کرده است، صادق است. در نبرد سرنوشت پوستی که هیاواتای لانگسرخ
شود، همانطور که فروبنیوس با جزییات فراوان نشان داده  هیولا بلعیده می ی  وسیله مانند یونس، همواره به 
که د اما، هنگامی  حساب با موجود به روش خود  گیرد، قهرمان شروع به تسویهرون هیولا قرار می است. 

کند. او بخشی از احشا، مثلاً  کند، در حالی که هیولا با او به سمت شرق و به سمت طلوع خورشید شنا می می 
را فعال    کند )یعنی انرژی ارزشمندی که نیاگاهآن زندگی می ی  واسطه قلب، یا عضوی ضروری را که هیولا به 

کشد، سپس، گاهی در همراهی با تمام کسانی که هیولا قبلاً آنها را  کند. بنابراین هیولا را می کند( قطع می می 
بلعیده است به خشکی، جایی که قهرمان، که از طریق کارکرد متعالی )»سفر دریایی شبانه«، همانطور که  

گذارد. به این ترتیب وضعیت عادی امور بازیابی  نامد( تازه متولد شده است، قدم می فروبنیوس آن را می 
کند. بنابراین،  شود، زیرا نیاگاه، که انرژی خود را از دست داده است، دیگر جایگاه مسلط را اشغال نمی می 

 کند. کند، توصیف می اسطوره به طور واضح مشکلی را که بیمار ما را نیز درگیر می 
مهم تأکید کنم، که حتماً برای خواننده نیز جالب بوده است، که در رؤیا،    چنداناکنون باید بر این واقعیت نه
شود. دلیل این امر آن  بسیار منفی، به عنوان چیزی خطرناک و مضر ظاهر می ی  نیاگاه اشتراکی تحت یک جنبه

که بیمار، احتمالاً به دلیل استعداد ادبی خود، زندگی خیالیده  قدرت    غنی و درواقع پرباری دارد. ی  است 
دهد زندگی واقعی از  برد و اجازه می ای از بیماری است، زیرا او بیش از حد از آنها لذت می خیالش او نشانه 

اسطوره از زندگی  دست برود. هرگونه  او بسیار خطرناک خواهد بود، زیرا بخش بزرگی  سازی بیشتر برای 
یکباره خطر تغییر بر زندگی دارد تا بتواند به   بیرونی، هنوز زیسته نشده، در مقابل او قرار دارد. او تسلط کمی 

می  تهدید  را  او  کرده،  غلبه  او  بر  اشتراکی  نیاگاه  بخرد.  به جان  را  دیدگاه  که  کامل  واقعیتی  از  که  کند 
دهد،  هایش به طور کافی برآورده نشده است، دور کند. بر این اساس، همانطور که رؤیا نشان می خواسته 

شد، در غیر این صورت او فقط بیش از حد آماده  عنوان چیزی خطرناک به او ارائه می   نیاگاه اشتراکی باید به
 های زندگی تبدیل کند. بود تا آن را به پناهگاهی برای خواسته 

یک ر  کنیم. به عنوان مثال،  معرفی شخصیت ی  دقت نحوهیا، باید به ؤدر قضاوت در مورد  ها را مشاهده 
ی  و علاوه بر این، در لحظه   «رودبه عقب راه می »بخشد، منفی است زیرا  گاه را تجسم می یاخرچنگی که ن

یا در ساخت فرویدی، مانند  ؤاصطلاح ر های به دارد. مردم که توسط مکانیسم یابین را عقب نگه می ؤبحرانی، ر 



یا در  ؤتوانند با فرض اینکه افکار واقعی ر اند که می اند، تصور کرده ی و غیره گمراه شدهجایی، وارونگه جاب
هاست معتقدم ما حق  این، من مدت برخلافیا مستقل کنند.  ؤر  131ی «نما»پشت آن پنهان است، خود را از  

ا نفوذناپذیر است،  اصطلاح، به یک مانور عمدی برای فریب متهم کنیم. طبیعت اغلب مبهم ی یا را به ؤنداریم ر 
کند، نه  یا دقیقاً همان چیزی است که وانمود می ؤاما مانند انسان فریبکار نیست. بنابراین باید بپذیریم که ر 

منفی نشان دهد، دلیلی برای فرض اینکه منظور مثبتی داشته باشد،    اگر چیزی را در پرتوِ  .بیشتر و نه کمتر
را به    رؤیا شویم  آشکار است که تقریباً وسوسه می   یقدر به    132گذرگاه«الگوی »خطر در  وجود ندارد. کهن 

چیزی    رؤیا را رد کنم. خود    133ریختاین تفاسیر انسان ی عنوان یک هشدار در نظر بگیریم. اما من باید همه
خواهد؛ بلکه یک محتوای بدیهی است، یک واقعیت طبیعی ساده مانند قندخون یک فرد دیابتی یا تب نمی 
های طبیعت را کشف کنیم، یمار مبتلا به تیفوس. فقط ما هستیم که اگر باهوش باشیم و بتوانیم نشانه در ب

 کنیم.آن را به یک هشدار تبدیل می 
عبور بر رؤیابین غلبه کند. و  ی اما هشداری در چه مورد؟ از خطر آشکاری که ممکن است نیاگاه در لحظه 

گیری بحرانی رخ دهد.  راحتی در لحظات تغییر و تصمیم تواند به ه می غلبه چه معنایی دارد؟ تهاجم نیاگا
شود، وضعیت اوست که تاکنون برای ما شناخته شده است. این  ای که او از آن به رودخانه نزدیک می کرانه 

ی  وسیله رو شده است. مانع به بست عصبی کشانده است، گویی با مانعی عبورناپذیر روبه وضعیت او را به بن 
رسد اوضاع خیلی  کاملاً عبورپذیر نشان داده شده است. بنابراین به نظر نمی ی  ؤیا به عنوان یک رودخانه ر 

خطر واقعی  ی  دهندهای، خرچنگ پنهان شده است و این نشان جدی باشد. اما در رودخانه، به طور غیرمنتظره
رناپذیر است. زیرا اگر او فقط از قبل  رسد که عبو است که به دلیل آن رودخانه عبورناپذیر است یا به نظر می 

توانست از جای دیگری  خاص کمین کرده است، شاید می ی دانست که خرچنگ خطرناک در این نقطه می 
عبور کند یا اقدامات احتیاطی دیگری انجام دهد. در شرایط فعلی رؤیابین، بسیار مطلوب است که یک گذار  

نای انتقال وضعیت قبلی به پزشک است. این ویژگی جدید است.  اول به معی  انجام شود. این گذار در وهله
ناپذیر نبود، این امر چنین خطر بزرگی در پی نداشت. اما دیدیم که از طریق انتقال، فعالیت  بینی اگر نیاگاه پیش 

الگویی ممکن است آزاد شود، واقعیتی که ما روی آن حساب نکرده بودیم. ما میزبان را به  های کهن چهره
 .ایم«ایم، زیرا »خدایان را فراموش کردهاب نیاوردهحس

رؤیابین ما فردی مذهبی نیست، او مدرن است. او دینی را که زمانی به او آموخته شده فراموش کرده است،  
ای  دیرینههای  داند که موقعیتداند، یا بهتر است بگوییم نمی کنند چیزی نمی از لحظاتی که خدایان مداخله می 
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ها عشق، شور و خطر آن است.  برانگیختن ما تا اعماق است. یکی از این موقعیت   شان وجود دارند که ماهیت 
ای را در روح احضار کند که بهتر است برای آنها آماده باشیم. مذهب  های ناشناخته عشق ممکن است قدرت

نجا مورد بحث است. از یک فرافکنی  چیزی است که ای   ،به معنای بررسی دقیق خطرات و عوامل ناشناخته 
کننده که ممکن است زندگی او را از  ساده، عشق ممکن است با تمام قدرت مهلک خود، نوعی توهم خیره

مسیر طبیعی خارج کند، بر او نازل شود. آیا این اتفاق خوبی است یا بد، خدا یا شیطان، که برای رؤیابین رخ  
تواند بگوید  کسی می کند که از قبل در چنگال آن است. و چه ساس می خواهد داد؟ بدون دانستن کدام، او اح

تاکنون موفق شده بود از چنین احتمالی جلوگیری  او  که آیا او قادر به کنار آمدن با این پیچیدگی خواهد بود!  
مجبور به    کند. این ریسکی است که باید از آن اجتناب کنیم، یا اگر کند، اما اکنون این احتمال او را تهدید می 

  ه ک هبا موفقیت حل شده است انجام این کار شویم، به مقدار زیادی اعتماد به خدا یا ایمان به یک مسئل
 شود. ال در مورد نگرش مذهبی فرد به سرنوشت مطرح می ؤ منتظر، این سنانیاز داریم. بنابراین، ناخواسته و  
گذارد جز اینکه پایش را با احتیاط  ؤیابین باقی نمی ای برای ر حاضر هیچ چاره رؤیا به شکلی که هست، درحال 

رنجورانه خارج شود، زیرا  تواند از وضعیت روان عقب بکشد؛ زیرا ادامه دادن مرگبار خواهد بود. او هنوز نمی 
گاه هنوز هم شوم هستند و  یا دهد. نیروهای نگاه به او نمی یاای مثبت از کمکی از جانب نرؤیا هیچ نشانه 
 تری دارد.نکه واقعاً بتواند وارد عمل شود، انتظار کار بیشتر و بینش عمیقآه رؤیابین قبل از بدیهی است ک
کند.  موارد نقش منفی ایفا می ی  گاه در همهیاخواهم با این مثال منفی، این تصور را القا کنم که نمن قطعاً نمی 
تری از  ی دیگر و مطلوبکنم که جنبهیک مرد جوان، را اضافه می   متعلق به یای دیگر، این بار  ؤبنابراین، دو ر 

ها فقط به صورت  عارضی ت م، زیرا حل مسئله کن می شتری  کنند. من این کار را با سهولت بی گاه را روشن می یان
 پذیر است. یاها، امکان ؤگاه، یعنی از طریق ر یاهای ن، از طریق کمک عقلانیغیر 

آشنایی،   کنم، زیرا بدون این  آشنا  سختی  به   خوانندهابتدا باید خواننده را تا حدودی با شخصیت رؤیابین 
نتقل کند. رؤیاهایی وجود دارند که اشعار ناب هستند و بنابراین  تواند خود را به فضای خاص رؤیاها ممی 

ند. رؤیابین جوانی کمی بیش از بیست  ادرک  کنند، قابل هوایی که به طور کلی منتقل می و فقط از طریق حال 
رد  شود. مو دیده می   شبیانی  هایی از دخترانگی در نگاه و نحوهسال دارد، با ظاهری کاملاً پسرانه. حتی رگه 

ای  شناختی برجسته باهوش است و علایق فکری و زیبایی اخیر نشان از آموزش و تربیت بسیار خوب او دارد.  
ی  همه   نسبت به  طبع مناسبش ظرافت خوب و  ی  شناسی او کاملاً مشهود است: ما فوراً از سلیقهدارد. زیبایی 

عمول بلوغ، اما تا حدودی زنانه.  های مشوق و لطیف و نرم است، با شور   ش شویم. احساسات اشکال هنر آگاه می 
ماندگی  بارزی از عقب ی  شک او برای سنش خیلی جوان است، نمونه ی . بدندار هیچ اثری از خامی نوجوانانه  

کرد. شب  اش به من مراجعه می گرایی در رشد. کاملاً با این موضوع همخوانی دارد که او باید به دلیل همجنس



زیر را دید: »من در یک کلیسای جامع مرتفع پر از گرگ و میش مرموز هستم.    قبل از اولین بازدیدش، خواب
گویند که این کلیسای جامع لورد است. در مرکز آن چاهی عمیق و تاریک وجود دارد که باید  آنها به من می 
 «.در آن فرو بروم 

ی  ح زیر است: »لورد سرچشمه یا به شر ؤی ر نظرات بیننده  .هوا استو وضوح بیان منسجمی از حال یا به ؤاین ر 
کردم و به دنبال درمان بودم.  عرفانی شفا است. طبیعتاً دیروز به یاد آوردم که برای درمان به شما مراجعه می 

شود چاهی مانند این در لورد وجود دارد. رفتن به داخل این آب نسبتاً ناخوشایند خواهد بود. چاه  گفته می 
 «.کلیسا بسیار عمیق بود

توانیم آن را به عنوان  رسد، و می کافی واضح به نظر می ی  گوید؟ در ظاهر به اندازه به ما چه می   رؤیا حالا  
هوای روز قبل در نظر بگیریم. اما هرگز نباید در اینجا متوقف شویم، زیرا و بندی شاعرانه از حال نوعی صورت

که  تجربه نشان می  که  اً می تر هستند. تقریب تر و مهم ها بسیار عمیق رؤیادهد  کرد  با    ؤیابینر توان فرض 
گویی یک عمل مذهبی و حال  که  کرده و طوری وارد درمان شده  هوایی بسیار شاعرانه به پزشک مراجعه 

وجه با  هیچ انگیز انجام شود. اما این به روشن عرفانی یک پناهگاه شگفت ی  مقدس است که باید در نیمه
بر واقعیت  بیمار صرفاً  ندارد.  مطابقت  یعنی همجنسها  ناخوشایند،  آن موضوع  درمان  که  گرایی ای  اش، 

مستقیمی  ی  وجه شاعرانه نیست، به پزشک مراجعه کرده است. به هر حال، اگر قرار باشد چنین رابطه هیچ به
ببیند.    رؤیا هوای روز قبل بفهمیم که چرا او باید چنین شاعرانه  و توانیم از حال بپذیریم، نمی   رؤیا را برای منشأ  

ای  یابین از آن ماجرای بسیار غیرشاعرانه ؤهای ر یا دقیقاً توسط برداشت ؤا شاید بتوانیم حدس بزنیم که این ر ام
توانیم فرض کنیم که او که او را وادار به مراجعه به من برای درمان کرده بود، برانگیخته شده است. حتی می 

یا دیده است، درست  ؤای بسیار شاعرانه ر شیوههوای روز قبلش، به  و دقیقاً به دلیل غیرشاعرانه بودن حال 
توان انکار کرد که  پروراند. نمی در سر می یای غذاهای خوشمزه  ؤها ر مانند مردی که در روز روزه گرفته و شب 

شکل یافته، در پوششی  شود، اما به شکلی شاعرانه تغییر یا تکرار می ؤو روش ناخوشایند آن، در ر   فکر درمان 
به   زیبایی که  نیازهای  شکل  زندهمؤثرترین  عاطفی  و  می ؤر ی  شناختی  برآورده  را  طرز  یابین  به  او  کند. 
رغم این واقعیت که چاه تاریک، عمیق و سرد است.  به  ناپذیری جذب این تصویر جذاب خواهد شد،  مقاومت 

ناخوشایند  ی  ه وظیفه یا پس از خواب ادامه خواهد یافت و حتی تا صبح روزی که باید بؤهوای ر و چیزی از حال 
یافت. شاید واقعیتی  و غیرشاعرانه  تابِ  پس  کننده تحت تأثیر کسل   ملاقات با من تن دهد، ادامه خواهد 

 رؤیا قرار گیرد.   نهفته در   احساس   درخشان و طلایی 



ها  رؤیاقریب به اتفاق    من، اکثر ی همین باشد؟ این غیرممکن نیست، زیرا طبق تجربه رؤیا آیا شاید هدف  
دهند. اما جبران  آنها همیشه برای حفظ تعادل روانی، طرف مقابل را تحت فشار قرار می .  ندهست   134جبرانی 
دهد. بیمار البته چیزی  ارائه می   135ذهنی   همچنین یک اصلاح  رؤیا نیست.    ا رؤی خو تنها هدف تصویر  و خلق 

دهد که با او تصویری می   به  رؤیا شبیه به درک کافی از درمانی که قرار بود خود را به آن بسپارد، نداشت. اما  
ها و نظرات او را در مورد  کند. اگر تداعی های شاعرانه، ماهیت درمان پیش روی او را توصیف می استعاره 

گوید: »کلیسای جامع، مرا به یاد  او می   .شودتصویر کلیسای جامع دنبال کنیم، این موضوع فوراً آشکار می 
اش  باره آید مادرم برای اولین بار در مجذوب آن بودم. یادم می   اندازد. حتی در کودکی کلیسای جامع کلن می 

پرسیدم که آیا آنجا  دیدم، می ، و همچنین به یاد دارم که هر وقت کلیسای روستایی را می با من صحبت کرد
 « .خواستم کشیشی باشم در چنین کلیسای جامعی کلیسای جامع کلن است. می 

کودکی خود است. مانند تقریباً  ی  ها، بیمار در حال توصیف یک تجربهاین تداعی در   بسیار مهم از دوران 
خوب یا  ی  آگاهانه ی  موارد از این نوع، او پیوند نزدیکی با مادرش داشت. منظور ما از این، یک رابطهی  همه

اهانه، شاید فقط در رشد  شدید نیست، بلکه چیزی شبیه به یک پیوند پنهانی و زیرزمینی است که خود را آگ 
حال رشد به طور طبیعی از چنین    کند. شخصیت در کند شخصیت، یعنی در یک حالت نسبتاً کودکانه، ابراز می 

همچنین  )گاه  یاچیز مانع رشد بیشتر از ماندن در یک حالت نگیرد؛ زیرا هیچ ای فاصله می گاه کودکانه یاپیوند ن
ینی مادر  نشنیست. به همین دلیل غریزه از اولین فرصت برای جا  (نی جنینیتوانیم بگوییم، یک حالت روامی 

نوعی،  باید به   ابژهین واقعی مادر باشد، این  نشجا  ابژه  کند. اگر قرار است یک دیگر استفاده می ی  ابژه با یک  
ه نماد کلیسای  او با آن بی  کودکانه  شکند. شدتی که خیال مشابه او باشد. این کاملاً در مورد بیمار ما صدق می 

گاه در مواردی  یاینی برای مادر مطابقت دارد. نیاز ننشگاه او به یافتن جایازد، با قدرت نیاز نجامع کلن چنگ می 
او با  ی  کودکانه   خیالششوقی که  و شود. از این رو شور تواند مضر شود، بیشتر تشدید می که پیوند کودکانه می 

تنها از کلیسای مادر،  مادر است. ما نه رد؛ زیرا کلیسا، به معنای کامل کلمه،گی در بر می کلیسا را  ی  آن ایده
شود، حوض  شناخته می  136بِنِدیکْتو فونتْیس   کنیم. در مراسمی که به عنوانبلکه حتی از رحم کلیسا صحبت می 

کنیم که یک مرد باید  شود. ما طبیعتاً فکر می می نامگذاری    137رحم معصوم حوض الهی  غسل تعمید به عنوان
دانسته باشد و یک کودک ناآگاه  آن را آگاهانه  باید  خود به این معنی عمل کند،    شنکه بتواند در خیالآقبل از  

 

134. compensatory 

135. mental corrective 

136. benedictio fontis 

137. immaculatus divini fontis utero 



کنند، بلکه به  هایی مطمئناً از طریق ذهن آگاه کار نمی تواند تحت تأثیر این معانی قرار گیرد. چنین قیاس نمی 
 کنند. وشی کاملاً متفاوت عمل می ر 

با والدین است. در نتیجه، فرد را از یک    جسمانی کلیسا جایگزین معنوی والاتری برای پیوند کاملاً طبیعی یا  
  همانی این کند که به طور دقیق، اصلاً یک رابطه نیست، بلکه صرفاً وضعیتی از  گاه آزاد می یاطبیعی نی  رابطه 

عظیم است و حداکثر مقاومت    ی سکونن، صرفاً به این دلیل که ناآگاهانه است، دارای  ناتمام و ناآگاهانه است. ای 
دهد. گفتن تفاوت اساسی بین این حالت و روح یک حیوان دشوار  را در برابر هر نوع رشد معنوی ارائه می 

د را از وضعیت  خو فرد را قادر سازد    کلیسای مسیحی نیست که تلاش کند ی وجه حق ویژههیچ است. حال، به 
ترین شکل یک تلاش غریزی است  جدا کند. کلیسا صرفاً جدیدترین و به طور خاص غربی   اشاولیه و حیوانی 

ها در میان تمام  ترین شکل توان آن را به متنوعکه احتمالاً به قدمت خود بشر است. این تلاشی است که می 
ف به  اند: منظورم نهاد یا آیین تشّر نشده  مضمحلنوز  اند و هیافته   رشد مردمان بدوی یافت که به هر نحوی  

شود،  یا مکان دیگری برای تقدیس برده می   مردانی  خانهرسد، به  مردانگی است. وقتی مرد جوان به بلوغ می 
یابد  ف می شود. در همان زمان، او به اسرار مذهبی تشّر اش بیگانه می جایی که به طور سیستماتیک از خانواده

یافته،  شده و تغییرای کاملاً جدید از روابط، بلکه به عنوان شخصیتی تجدیدتنها به مجموعهب نهو به این ترتی 
ها  شود. تشرف اغلب با انواع شکنجه ، هدایت می 138به دنیایی جدید، مانند کسی که دوباره متولد شده است 

شک بسیار قدیمی هستند.  ی شود. این اعمال بمشابه می   شامل مواردی مانند ختنه و موارد   همراه است، گاه
دهند،  اند، در نتیجه بدون اجبار بیرونی به تکرار خود ادامه می های غریزی تبدیل شدهآنها تقریباً به مکانیسم 

تعمید مانند   عجیب دانش   غسل  بسیار  مراسم  حتی  یا  آلمانی  انجمن غریبو آموزان  در  برادری  تر  های 
 اند. گاه حک شدهیادر ن  سرمدیان آمریکایی. آنها به عنوان یک تصویر  آموز دانش 

در او بیدار و زنده    سرمدیکلیسای جامع کلن برایش تعریف کرد، این تصویر  ی  وقتی مادرش در کودکی درباره
کاهنی برای پرورش بیشتر آن کودک در دستان    تصویر سرمدی  شد. اما هیچ مربی  وجود نداشت، بنابراین 

کرد و به شکل تمایلات با این حال، اشتیاق به رهبری یک مرد در پسر همچنان رشد می   مادرش باقی ماند. 
اش را پرورش دهد، هرگز  رشدی معیوب که اگر مردی آنجا بود تا خیالات کودکانه   ؛آمدگرایانه درمی همجنس
یونان باستان، و    گرایی، مطمئناً، سوابق تاریخی متعددی دارد. در افتاد. انحراف به سمت همجنساتفاق نمی 

گرایی  گرایی و آموزش عملاً مترادف بودند. از این منظر، همجنس همچنین در برخی جوامع بدوی، همجنس 
توان گفت که ترس  نوجوانی تنها یک سوءتفاهم از نیاز بسیار مناسب به راهنمایی مردانه است. همچنین می 

 

138. quasimodo genitus 



کند. اما به نظر من، یک  لی به زنان نیز سرایت می مادر است، به طور کی  که مبتنی بر عقده  آمیزیمحرم از  
 بار است. مرد نابالغ کاملاً حق دارد که از زنان بترسد، زیرا روابط او با زنان عموماً فاجعه 

گرایی او،  آورد، تحقق معنای واقعی همجنس شروع درمان برای بیمار به ارمغان می   یا، آنچهؤبنابراین، طبق ر 
آنچه  یعنی ورود او به دنی  با چنین  رؤیا  برای درک  ایم در اینجا  ما مجبور شدهای یک مرد بالغ است. تمام 

واضح خلاصه شده است و  ی  یا در چند استعاره ؤر   در  بحث قرار دهیم،کننده و طولانی موردیات خسته ی جز
  بین یاؤر رک  کند که بسیار مؤثرتر از هر گفتمان علمی بر تخیل، احساس و دبدین ترتیب تصویری ایجاد می 

تر از زمانی که غرق در اصول پزشکی و آموزشی بود، برای  گذارد. در نتیجه، بیمار بهتر و هوشمندانه تأثیر می 
)به همین دلیل، من ر درمان آماده می  تنها به عنوان منبع ارزشمندی از اطلاعات، بلکه به  یاها را نهؤشد. 
 گیرم.( نظر می   العاده مؤثر برای آموزش در عنوان ابزاری فوق 

یایی که در موردش  ؤوجه به ر هیچ اول به ی  رسیم. باید از قبل توضیح دهم که در جلسه یای دوم می ؤحالا به ر 
ای هم گفته نشد که حتی از راه دور با  ای هم نشد. و کلمه کردیم اشاره نکردم. حتی به آن اشاره صحبت می 

یک کلیسای جامع گوتیک بزرگ هستم. در محراب    یای دوم است: »من در ؤموارد فوق مرتبط باشد. این ر 
  از جنس عاج  ژاپنی کوچک  ی  ایم و یک مجسمهیک کشیش ایستاده است. من و دوستم در مقابل او ایستاده

شود،  را در دست داریم، با این احساس که قرار است غسل تعمید داده شود. ناگهان یک زن مسن ظاهر می 
ترسد که این موضوع  کند. دوستم می و خودش آن را به انگشت می   گیرد انگشتر برادری را از انگشت دوستم می 

 « .رسدای به گوش می العادهنوعی درگیر کند. اما در همان لحظه صدای موسیقی ارگ فوق او را به 
یای دوم  ؤیای روز قبل هستند. ر ؤکنم که ادامه و مکمل ر در اینجا فقط به طور خلاصه به نکاتی اشاره می 

در کلیسا است، یعنی در حالت تشرف به مردانگی.    رؤیابینی اول مرتبط است: یک بار دیگر،  یاؤشک با ر ی ب
ذکر کردیم. بنابراین،  غیبت او را در موقعیت قبلی  قبلاً  اما یک شخصیت جدید اضافه شده است: کشیش، که  

بیشتری را آغاز کرد.    رشد ان  تو سگرایی او محقق شده است و می گاه همجنیاکند که معنای نیا تأیید می ؤاین ر 
قبلاً گفتم تأیید  یا آنچه را  ؤتواند آغاز شود. نمادگرایی ر مراسم تشرف واقعی، یعنی غسل تعمید، اکنون می 

کند، یعنی اینکه ایجاد چنین گذارها و تحولات روانی حق کلیسای مسیحی نیست، بلکه در پشت کلیسا  می 
 در شرایط خاص قادر به اجرای آنها است. وجود دارد که    سرمدی ی  یک تصویر زنده

است. بیمار در   از جنس عاج ژاپنی کوچک  ی  قرار است غسل تعمید داده شود، یک مجسمه  رؤیا طبق    آنچه
انداخت.  غریب بود که مرا به یاد اندام تناسلی مردانه می و گوید: »یک آدمک کوچک و عجیب این مورد می 

تعمید داده شود. اما از این گذشته، ختنه در نظر یهودیان نوعی  قطعاً عجیب بود که قرار بود این عضو غسل  
که با من در مقابل محراب  ای به همجنس غسل تعمید است. این باید اشاره  گرایی من باشد، زیرا دوستی 



برادری آشکارا  ی  ایستاده، کسی است که با او روابط جنسی دارم. ما به یک انجمن برادری تعلق داریم. حلقه 
 « .ه ماستنماد رابط

توانیم با اطمینان  ازدواج. بنابراین می ی  نماد پیوند یا رابطه است، مثلاً حلقه ی  دانیم که در عرف، حلقه می 
گرایانه در نظر بگیریم، و این واقعیت  همجنس ی  را در این مورد به عنوان نمادی از رابطه   139برادری ی حلقه 
 ع اشاره دارد. شود، به همین موضو به همراه دوستش ظاهر می   رؤیابینکه  

گرایی است. قرار است رؤیابین از این وضعیت نسبتاً کودکانه بیرون  که باید برطرف شود، همجنس  معضلی 
ها دقیقاً آورده شود و با نوعی مراسم ختنه تحت نظارت یک کشیش به حالت بزرگسالی وارد شود. این ایده

د تحول به طور منطقی و منسجم با کمک تصاویر با تحلیل من از رؤیای قبلی مطابقت دارند. تا اینجا، رون
ی  شود. یک زن مسن ناگهان حلقه کننده وارد صحنه می الگویی پیش رفته است. اما اکنون یک عامل نگران کهن 

گرایانه بوده است، به  همجنس ی  تاکنون یک رابطه   کند؛ به عبارت دیگر، او آنچه را برادری را تصاحب می 
که درگیر رابطهجه باعث می کشد و در نتی سمت خود می  جدیدی با تعهدات  ی  شود رؤیابین از این بترسد 

خاص خود شده است. از آنجایی که حلقه اکنون در دست یک زن است، نوعی ازدواج منعقد شده است،  
یک رابطه همجنسی  رابطه رسد  یعنی به نظر می  یک  دگرجنس ی  گرایانه به  گرایانه تبدیل شده است، اما 

گوید: »او دوست مادرم  گرایانه از نوع خاص، زیرا مربوط به یک زن مسن است. بیمار می دگرجنس ی  رابطه 
 « .واقع او برای من مثل یک مادر است من خیلی به او علاقه دارم، در   است.

گرایانه  ی تشرف، پیوند همجنسچه اتفاقی افتاده است: در نتیجه   رؤیا توانیم بفهمیم که در از این گفته می 
ین آن شده است، یک دوستی افلاطونی با زنی از نوع مادرانه.  نشگرایانه جای دگرجنس و یک رابطه   قطع شده 

ی گامی فراتر از  دهندهبا وجود شباهتش به مادرش، این زن دیگر مادرش نیست، بنابراین رابطه با او نشان 
 نوجوانی اوست.   گرایی دورانی نسبی بر همجنسمادر به سوی مردانگی است و از این رو، غلبه 

راحتی درک کرد، اولاً به عنوان ترسی که شباهت زن به مادرش ممکن است  توان به ترس از پیوند جدید را می 
  ؛ گرایانه منجر به بازگشت کامل به مادر شده باشدممکن است انحلال پیوند همجنس  ؛به طور طبیعی برانگیزد 

بزرگسالی با تعهدات احتمالی  ی  گرایانه ه در حالت دگرجنس و ثانیاً به عنوان ترس از عوامل جدید و ناشناخت 
واقع در اینجا نه با یک بازگشت، بلکه با یک پیشرفت روبرو هستیم، به  آن، مانند ازدواج و غیره. اینکه ما در 

ویژه مستعد  شود. بیمار اهل موسیقی است و به شود، تأیید می انداز می رسد با موسیقی که اکنون طنین نظر می 
کند، بنابراین در این مورد،  تداعی می   احساس بسیار مثبتی   ش سیقی ارگ رسمی است. بنابراین موسیقی برای مو 
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خود واجد شرایط است تا احساسی زیبا و مقدس را  ی  دهد که به نوبه تشکیل می   رؤیا پایانی هماهنگ برای  
 برای صبح روز بعد به جا بگذارد. 

ه بیمار تاکنون فقط برای یک مشاوره با من ملاقات کرده بود که در آن  اگر این واقعیت را در نظر بگیرید ک
کلی مورد بحث قرار نگرفته بود، بدون شک با من موافق خواهید بود وقتی   یادآوری  یک  چیزی بیش از 

دهند. آنها وضعیت بیمار را در نوری بسیار  نشان می انگیزی  های شگفت بینی پیش   رؤیا گویم که هر دو  می 
آگاه نشان می قابل  افتاده  پادهند، در عین حال به وضعیت پزشکی پیش توجه و بسیار عجیب برای ذهن 
می جنبه ویژگی ای  با  منحصراً  که  ذهنی  بخشند  می   رؤیابینهای  بنابراین  و  است  علایق هماهنگ  تواند 
توان تصور کرد. از  ن نمی شناختی، فکری و مذهبی او را به اوج برساند. هیچ شرایط بهتری برای درمازیبایی 

توان متقاعد شد که بیمار با نهایت آمادگی و امیدواری وارد درمان شده است،  ها تقریباً می رؤیامعنای این  
کاملاً آماده است تا پسر بودن خود را کنار بگذارد و مرد شود. با این حال، در واقعیت، اصلاً اینطور نبود. او  

ماً خود را متخاصم و سرسخت نشان  ی دابود. علاوه بر این، با پیشرفت درمان،    آگاهانه پر از تردید و مقاومت
آماده بود  می  کامل با رفتار  ؤبازگردد. در نتیجه، ر   شقبل ی  به حالت بچگانه داد، و همیشه  یاها در تضاد 

کنند. آنها  یفا می کنند و نقش مربی را اگیرند. آنها در امتداد یک خط پیشرو حرکت می او قرار می ی  آگاهانه 
گاه و پسرفت  یاام. پیشرفت نکرد را من جبران نامیده کار کنند. این  خود را آشکار می ی  کرد ویژه کار وضوح  به

دارد. تأثیر  ترازو را متعادل نگه می ی  اصطلاح، کفه دهند که بهآگاهانه با هم یک جفت متضاد را تشکیل می 
 د.دهمربی، تعادل را به نفع پیشرفت تغییر می 

شود کنند، که از این واقعیت ناشی می نقشی کاملاً مثبت ایفا می   اشتراکی گاه  یادر مورد این مرد جوان، تصاویر ن
ین واقعیت و سنگر گرفتن در پشت آن در  نشکه او هیچ تمایل واقعاً خطرناکی برای پناه بردن به یک خیال جا

این    -داند؟کسی می چه -ساز در خود دارد. شاید  سرنوشت گاه چیزی  یابرابر زندگی ندارد. تأثیر این تصاویر ن
 کنند. ها از سرنوشت مراد می تصاویر ابدی همان چیزی هستند که انسان 

کهن یژه در مورد جوانان، همیشه  وفعالیت هستند. اما درمان عملی، به   جا در الگوها همیشه و همهالبته 
زدیک برقرار کند. از سوی دیگر، در اوج بیماری، لازم است توجه  مستلزم آن نیست که بیمار با آنها ارتباط ن

ها  عارضت ی  برای حل مسئله   شانتوان از شود، زیرا آنها منبعی هستند که می   اشتراکی گاه  یا ای به تصاویر نویژه
ای از درک  را به عنوان شیوه  ش خود  ،کرد متعالی کار این مطالب،  ی  هایی استخراج کرد. از بسط آگاهانه سرنخ 
کند. منظور من از »درک« صرفاً درک فکری نیست، بلکه  الگوها و قادر به متحد کردن تضادها آشکار می کهن 

است   ابژکتیو ای از روان  الگو، تصویری پویا، قطعه درک از طریق تجربه است. همانطور که گفتیم، یک کهن
 کرد.   شرستی درکدبهتوان  که تنها در صورت تجربه شدن به عنوان یک موجودیت مستقل، می 



حتی اگر  )  معنی خواهد بود طولانی ادامه یابد، بی   ایوره د یک شرح کلی از این فرآیند، که ممکن است در  
گیرد. تنها عامل  تصور را در افراد مختلف به خود می زیرا بیشترین تنوع قابل  ( پذیر باشدچنین توصیفی امکان 
خردمند، آنیما، آنیموس،    خاص به سایه، حیوان، پیر   الگوهای مشخص است. من به طور مشترک، ظهور کهن 

که نمایانگر موقعیتمادر، کودک، علاوه بر تعداد نامحدودی از کهن  کنم. باید  ها هستند، اشاره می الگوها 
الگوهایی که نمایانگر هدف فرآیند رشد هستند، در نظر گرفته شود. خواننده  ای برای آن کهنجایگاه ویژه 
و کتابی که با    روانشناسی و دینمن و همچنین در   روانشناسی و کیمیاگریم در این مورد را در کتاب  اطلاعات لاز 

 نوشته شده است، خواهد یافت.   راز گل طلاییهمکاری ریچارد ویلهلم با عنوان 
در    شود. اینمنجر می   140ذاتی   رود، بلکه به آشکار شدن انسانکارکرد متعالی بدون هدف و مقصد پیش نمی 

اول یک فرآیند کاملاً طبیعی است که ممکن است در برخی موارد بدون آگاهی یا کمک فرد مسیر ی وهله 
زور خود را به انجام برساند. معنا و هدف این  تواند در مواجهه با مخالفت، به می  خود را طی کند و گاهی 
زایای جنینی پنهان بوده است؛ تولید و    های شخصیتی است که در ابتدا در پلاسمایفرآیند، تحقق تمام جنبه 

ند  اکند، همان نمادهایی  گاه برای این منظور استفاده می یا آشکار شدن تمامیت بالقوه و اصلی. نمادهایی که ن
، کمال و تمامیت از آنها استفاده کرده است: به طور معمول، نمادهای تربیع  کلیتکه بشر همیشه برای بیان  

 ام. نامیده  یابی ن دلایل، من این را فرآیند فردیت و دایره. به همی 
یابی، هم به عنوان الگو و هم به عنوان اصل راهنما برای روش درمانی من عمل این فرآیند طبیعی فردیت 

تواند به طور مؤثر و  رنجورانه، شامل تمام عناصری است که می ی روان یک نگرش آگاهانه   گاهِ یان  141کرد. جبران 
اگر این عناصر آگاهانه شوند، یعنی درک شوند و به عنوان   اما   یی ذهن آگاه را اصلاح کند،گراه سوی سالم، یک

یا به چنان شدتی برسد که شوک آن برای  ؤآید که یک ر ندرت پیش می واقعیت در آن ادغام شوند. بسیار به 
أثیر اساسی بر  عمال ت یاها برای اِ ؤبیرون انداختن ذهن آگاه از زین اسب کافی باشد. به عنوان یک قاعده، ر 

گاه به صورت پنهانی جریان دارد و هیچ تأثیر  یا ند. در نتیجه، جبران در نافهم  آگاهی، بسیار ضعیف و غیرقابل 
فوری ندارد. اما به هر حال تا حدودی تأثیر دارد؛ فقط، غیرمستقیم است، تا جایی که تضاد ناخودآگاه، اگر به  

گرفته شود،   که به طور مقاومت هایی را ترتیب می موقعیت  و   ها دردنمون طور مداوم نادیده  ناپذیری  دهد 
یاها و سایر  ؤکنند. بنابراین هدف درمان، تا حد امکان، درک و قدردانی از ر ی ما را خنثی می نیات آگاهانه 

تر گاه که با گذشت زمان خطرناک یاگیری یک تقابل نگاه است، اولاً به منظور جلوگیری از شکل یاات نبروز 
 کامل از عامل شفابخش جبران. ی  شود، و ثانیاً به منظور استفادهی م
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به عبارت دیگر، او    ؛ند که یک انسان قادر به دستیابی به کمال استا   ها طبیعتاً بر این فرض استوار ه این رویّ 
در  کاملاً  د که در نهایت  هستن شک افرادی  ی کنم زیرا بتوانایی سالم بودن را دارد. من این فرض را مطرح می 

روند. حتی اگر این اتفاق  سرعت از بین می نیستند و اگر به هر دلیلی با تمامیت خود روبرو شوند، به   حیات
های اجتماعی  ، که توسط انگل یهای شخصیت خردهها یا  به عنوان تکه شان  عمر ی  نیفتد، آنها صرفاً برای بقیه 

را زندگی    باری دیگرانسفأ د. چنین افرادی، به طرز ت کنن سپری می   باریاند، زندگی فلاکت یا روانی تقویت شده 
پوشانند.  دار هستند که پوچی مرگبار خود را زیر یک ظاهر بیرونی زیبا می ، اغلب فریبکارانی ریشهکنندمی 

تلاش برای درمان آنها با روشی که در اینجا مورد بحث قرار گرفته است، کاری بیهوده خواهد بود. تنها چیزی  
 فایده خواهد بود. است، زیرا حقیقت غیرقابل تحمل یا بی   142نمایش دامه دادن به  کند، ا می   کمککه در اینجا  

ابتکار   ه موردیب  شدهی ذکر به شیوهوقتی   نپرداخته شود،  با  و  یاعمل  انتخاب  انتقاد،  تمام  اما  است،  گاه 
فت هستند ی پیشر دهندهیاهایی که نشان ؤآگاه است. اگر تصمیم درست باشد، توسط ر گیری با ذهن  تصمیم 
گاه دنبال خواهد شد. بنابراین، روند درمان بیشتر شبیه  یاشود؛ در غیر این صورت، اصلاح از جانب نتأیید می 
یاها از اهمیت بالایی برخوردار است، باید از آنچه گفته  ؤگاه است. اینکه تفسیر صحیح ر یای مداوم با نی گفتگو

توانید بپرسید، آیا کسی از تفسیر مطمئن است؟  درستی می مانی، به کافی واضح باشد. اما چه ز ی  شده به اندازه 
توان به  اعتمادی برای صحت یک تفسیر نزدیک شود؟ خوشبختانه، می آیا چیزی وجود دارد که به معیار قابل 

یم  نوعی ناقص باشد، ممکن است بتوانده باشیم، یا اگر به کر ال پاسخ مثبت داد. اگر تفسیر اشتباهی  ؤ این س
شود، یا تفسیر تری تکرار می یای بعدی ببینیم. بنابراین، به عنوان مثال، مضمون قبلی به شکل واضح ؤآن را از ر 

آمیز صریح روبرو  آمیز تضعیف شود، یا ممکن است با مخالفت خشونت ما ممکن است با نوعی تعبیر طعنه 
  زود   خیلی فایده بودن کلی روش ما  ودن و بی نتیجه بشود. حال با فرض اینکه این تفاسیر نیز گمراه شوند، بی 

هدفیِ این کار نشان خواهد داد، به طوری که پزشک و بیمار به طور یکسان یا  و بی   سترونی خود را در تیرگی،  
از کسالت یا از شک خفه خواهند شد. همانطور که پاداش یک تفسیر درست، افزایش زندگی است، یک تفسیر  

مکن ها مکند. البته توقفت، مقاومت، شک و تردید و خشکی متقابل محکوم می بس نادرست نیز آنها را به بن 
های کودکانه.  از مقاومت بیمار نیز ناشی شود، مثلاً از لجاجت در چسبیدن به توهمات کهنه یا خواسته   است

اهوش،  گاهی اوقات، پزشک نیز فاقد درک لازم است، همانطور که یک بار برای من در مورد یک بیمار بسیار ب 
یک مشتری ر  که به دلایل مختلف، به نظر من بیشتر شبیه  یک شروع    143م ازنی  از  افتاد. پس  اتفاق  بود، 

که به   بیشتر هرچه  بخش،  رضایت کاملاً درست نبوده  ؤنوعی تفسیر من از ر این احساس را داشتم  یاهای او 
را از شک و تردید بیرون بیاورم. اما  توانستم منشأ خطا را پیدا کنم، سعی کردم خودم  است. از آنجایی که نمی 
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فایدگیِ  ی بی ی گفتگویمان شدم، همراه با حس فزاینده فزاینده  بار بودندر طول ساعات مشاوره، متوجه کسالت 
فرسا. سرانجام تصمیم گرفتم در فرصت بعدی در مورد آن با بیمارم صحبت کنم، که به نظرم متوجه  طاقت 

ای که با خورشید  ای روستایی از میان دره دیدم: در امتداد جاده   زیر را   رؤیایاین واقعیت شده بود. شب بعد  
ای قرار داشت و روی بالاترین  دار، قلعه ای شیب زدم. در سمت راستم، روی تپهعصر روشن شده بود، قدم می 

به  درستی ببینم، مجبور شدم سرم را آنقدر  برج، روی نوعی نرده، زنی نشسته بود. برای اینکه بتوانم او را به
 هم آن زن را به عنوان بیمارم تشخیص دادم.   رؤیا عقب خم کنم که گردنم تیر کشید. حتی در  
ی  اینقدر به بالا نگاه کنم، مسلماً در واقعیت به بیمارم به دیده   رؤیا از این نتیجه گرفتم که اگر مجبور بودم در  

فوراً تغییر کاملی در وضعیت ایجاد    را همراه با تعبیرش برایش تعریف کردم،   رؤیا کردم. وقتی  تحقیر نگاه می 
شد و درمان فراتر از انتظار پیش رفت. تجربیاتی از این دست، اگرچه بهای بسیار سنگینی دارند، اما منجر به  

 شوند. می   رؤیا های  ناپذیر به اعتبار جبران اعتمادی تزلزل 
این روش درمانی اختصاص یافته  ها و تحقیقات من در ده سال گذشته به مشکلات متعدد موجود در  تمام تلاش 

پردازم،  یک بررسی کلی می ی  است. اما از آنجایی که در این شرح فعلی از روانشناسی تحلیلی، تنها به ارائه 
آن باید به تعویق بیفتد. برای این کار، خواننده  ی  تر پیامدهای علمی، فلسفی و مذهبی گستردهشرح مفصل 

 دهم.ام ارجاع می را به منابعی که ذکر کرده 
 
 
۸ 

 گاهیانملاحظات کلی در مورد رویکرد درمانی به  
 

سرگرمی، یک بازی خانگی تبدیل  ی  د به یک وسیله  و شاست که می   یضرر بی   گاه چیز یا یم که نکن   گماناگر  
شرایط خطرناک نیست، اما به محض بروز  ی  گاه همیشه و در همه  یاشود، سخت در اشتباهیم. مطمئناً ن

است منفجر شود.  ست، مانند باری که ممکن  هگاه  ای ای از یک انباشت انرژی خاص در ن رنجوری، نشانه روان 
را ممکن است آزاد    چیز کند، چه یاها می ؤداند وقتی شروع به تحلیل ر کس نمی در اینجا احتیاط لازم است. هیچ 

که عمیقاً مدفون و نامرئی است، ممکن است به این ترتیب به حرکت درآید، به احتمال زیاد   کند. چیزی 
ن است نشود. مانند این است که کسی چاه آرتزین حفر  اما باز هم، ممک  ؛ شدچیزی که دیر یا زود آشکار می 

دقت  رنجوری وجود دارد، باید بسیار باروان   هایدردنمون کند و خطر برخورد با یک آتشفشان را بپذیرد. وقتی  
ترین موارد نیستند. مواردی از افرادی وجود دارد که  وجه خطرناک هیچ رنجوری به عمل کرد. اما موارد روان 



ممکن است خودشان پزشک و مربی  )  دهند عصبی خاصی نشان نمی   دردنموندی هستند و هیچ  ظاهراً کاملاً عا
العاده عادی، افتخار  ها و عادات زندگی فوقکه به عادی بودن خود، الگوهای تربیت خوب، با دیدگاه  (باشند 
یز از وضعیت  چپریشی نهفته است. خودشان به هیچ شان جبرانی مصنوعی برای روان کنند، اما عادی بودن می 

به طور خاص به    خود شک ندارند. سوءظن آنها شاید تنها به طور غیرمستقیم در این واقعیت بیان شود که
شوند. اما از  جذب این چیزها می   ،نور  سویبه پرزنان  ای  روانشناسی و روانپزشکی علاقه دارند و مانند پروانه 

رود،  کند، در این موارد جبران سالم از بین می را آشکار می   کند و آن گاه را فعال می یاآنجایی که تکنیک تحلیلی، ن 
کند که ممکن است در شرایط خاص  بروز می   شدهاغراقهای  کنترل و حالت های غیرقابل ش گاه به شکل خیالیان

ر  های نهفته چندان هم نادپریشی منجر به اختلال روانی و احتمالاً حتی خودکشی شود. متأسفانه این روان 
 نیستند. 

کند، حتی اگر به میزان  پردازد، تهدید می گاه می یاخطر برخورد با چنین مواردی، هر کسی را که به تحلیل ن
های اشتباه، تفاسیر خودسرانه و  گری، ایده زیادی تجربه و مهارت داشته باشد. او ممکن است به دلیل ناشی 

گاه  یاوجه مختص تحلیل نهیچ اند، خراب کند. این به شتهبدی ندا  ی  هایی را که لزوماً نتیجهغیره، حتی پرونده
شود. این ادعا که تحلیل افراد  نیست، بلکه مجازات تمام مداخلات پزشکی است که منجر به سقط جنین می 

این تصور عامیانه احمقانه است که روانپزشک به دلیل سروکار  ی  کند، آشکارا به همان اندازه  را دیوانه می 
 شود. انگان، حتماً دیوانه می داشتن با دیو 

ترین اشکال خطر،  خود خطرناک نیز شود. یکی از رایج خودی گاه ممکن است به یااز خطرات درمان، ن  نظر صرف
از هر نوعی، بیش از آنچه مردم حدس    رویدادهای اتفاقی است. تعداد بسیار زیادی از    وقایع اتفاقی ایجاد  
، سوختن انگشتان و  بدن به    خوردنخوردن، ضربه    ی مانند زمینی زنند، علل روانی دارند، از اتفاقات جزمی 

اینها ممکن است از نظر روانی ایجاد شده باشند    ی  همه  ؛غیره گرفته تا تصادفات ماشین و فجایع در کوهستان 
ام  د. من موارد زیادی از این نوع را بررسی کردهشده باش  چینی زمینه ها برای آنها  ها یا حتی ماههفتهو گاهی  

دادند.  ها قبل نشان می هایی از تمایل به خودآزاری را هفتهیاهایی اشاره کنم که نشانه ؤانم به ر تو و اغلب می 
ای  کنندهند باید از نظر چنین عوامل تعیینشو می   ناشی احتیاطی  اصطلاح بی که از به   وقایع تصادفی آن  ی  همه  

می  البته  شوند.  می بررسی  ناراحتی  احساس  دلیلی  هر  به  وقتی  که  ارتکاب نه  کنیم، دانیم  مستعد  تنها 
های کوچک هستیم، بلکه ممکن است مرتکب کاری واقعاً خطرناک شویم که در صورت وجود لحظه  حماقت 

المثل معروف »فلانی زمان مناسبی را برای مردن  روانی مناسب، ممکن است به زندگی ما پایان دهد. ضربی  
های  شود. به همین ترتیب، بیماری اشی می انتخاب کرد« از حس مطمئنی از علت روانی پنهان مورد بحث ن

تواند به بدن آسیب زیادی برساند،  توانند ایجاد شوند یا به طول انجامند. عملکرد نادرست روان می جسمی می 



ای  تواند بر روان تأثیر بگذارد؛ زیرا روان و بدن موجودات جداگانه همانطور که برعکس، یک بیماری جسمی می 
ندرت بیماری جسمی وجود دارد که عوارض روانی را نشان  ی واحد هستند. بنابراین به نیستند، بلکه یک زندگ

 ندهد، حتی اگر علت روانی نداشته باشد. 
گاه تنها به یاگاه اشتباه خواهد بود. در تمام موارد عادی، نیانامطلوب ن  ی  با این حال، پرداختن صرف به جنبه

با آن یکی نیستیم و بنابراین در تضاد با آن هستیم. نگرش منفی  این دلیل نامطلوب یا خطرناک است که ما  
 .گاه با انرژی غریزی یکسان است، مضر استیاگاه یا جدایی از آن، تا جایی که پویایی نیابه ن

شود و  دهیم، ناهماهنگی متوقف می   رشد ام با موفقیت  نامیده  اگر بتوانیم آن عملکردی را که من متعالی 
گاه تمام دلگرمی و کمکی را که طبیعت سخاوتمند  یاگاه ن گاه لذت ببریم. آن یای مساعد نتوانیم از جنبه می 
اند،  دور مانده  گاه امکاناتی را در خود جای داده است که از ذهن آگاهیادهد. نتواند بر انسان ببارد، به ما می می 

ی  اند، و همچنین خرد و تجربهگاه، تمام چیزهایی که فراموش یا نادیده گرفته شدهیا زیرا تمام محتویات روانی ن
 الگویی آن نهفته است، در اختیار دارد. های کهن شماری را که در اندام های بی قرن 
کند که در خدمت آینده باشند. این  می   هایی ترکیبخود را به روش   هایدستمایه گاه پیوسته فعال است و  یان

نگر هستند؛ با این تفاوت که آنها هم از نظر  کند که آیندهگاهی تولید می یاآگاه، ترکیبات نذهن، مانند ذهن  
تواند گاه می یا آگاه هستند. به همین دلایل، نتوجهی برتر از ترکیبات  ظرافت و هم از نظر دامنه، به طور قابل 

گمراه  ی  فرد به انسان خدمت کند، مشروط بر اینکه بتواند در برابر وسوسه  به وان یک راهنمای منحصربه عن 
 ریشگی است. از دست دادن غریزه و بی   گاه مترادفیاجدایی از ن  شدن مقاومت کند.

ای  شود. نتایج ممکن است تقریباً در هر مرحله آمده تنظیم می دست در عمل، درمان بر اساس نتایج درمانی به 
و برعکس، درمان یک مورد شدید ممکن است مدت  نظر از شدت یا مدت بیماری، ظاهر شوند.  از درمان، صرف 

توجهی وجود  زمان بسیار طولانی بدون رسیدن یا نیاز به رسیدن به مراحل بالاتر رشد طول بکشد. تعداد قابل 
که حتی پس از دستیابی به نتایج درمانی، به خاطر رشد خود، مراحل بعدی تحول را طی می  کنند.  دارند 

ی طی کردن کل فرآیند، فرد باید یک مورد جدی باشد. در هر صورت، فقط  بنابراین درست نیست که برا
مقدر شده و به  شان  برای بالاتر    آن درجه یبالاتری از آگاهی برسند که از ابتدا    ی  توانند به درجهافرادی می 

که ظرفیت و تمایل به تمایز بالاتر دارند. در این مورد، انسان آن فراخوانده شده  کسانی  یعنی  ها بسیار  اند، 
کاران و مترقیان  های حیوانی نیز با هم تفاوت دارند، که در میان آنها محافظهند، همانطور که گونه امتفاوت  

های برتر در مقیاس  وجود دارند. طبیعت اشرافی است، اما نه به این معنا که امکان تمایز را منحصراً برای گونه 
این امکان برای افراد با استعداد خاص  محفوظ داشته باشد. در مورد امکان رشد روانی نیز همینطور است:  

محفوظ نیست. به عبارت دیگر، برای رسیدن به یک رشد روانشناختی گسترده، نه هوش برجسته و نه هیچ  



های فکری را جبران کنند.  توانند کاستی های اخلاقی می استعداد دیگری لازم نیست، زیرا در این رشد، ویژگی 
های پیچیده به ذهن افراد  های کلی و آموزه مان شامل پیوند زدن فرمول وجه نباید تصور شود که در هیچ به

نیاز دارد، به روش خود و به زبان خود دریافت کند.    تواند آنچه را کس می است. در این مورد شکی نیست. هر 
ار عملی  بندی فکری است؛ این نوع چیزی نیست که در روند کلی کام، یک فرمول آنچه من در اینجا ارائه داده

ای تقریبی  ام، ایدههای موردی که من در موضوع خود گنجانده مورد بحث قرار گیرد. قطعات کوچک تاریخچه
 دهند. افتد، ارائه می از آنچه در عمل اتفاق می 

اگر پس از تمام آنچه در فصول پیشین گفته شد، خواننده هنوز قادر به ایجاد تصویری روشن از نظریه و عمل  
پ  تمایل دارم  روانشناسی  کرد. برعکس، من  این موضوع چندان مرا متعجب نخواهد  نباشد،  زشکی مدرن 

توانم امیدوار باشم که تصویری  سختی می توضیحات را سرزنش کنم، زیرا به ی استعداد ناقص خود در ارائه  
ا ی ؤوسیع تفکر و تجربه که قلمرو روانشناسی پزشکی است، ارائه دهم. تفسیر یک ر ی مشخص از آن حوزه  

تواند نمایشی کوچک  روی کاغذ ممکن است دلخواه، آشفته و جعلی به نظر برسد؛ اما همین امر در واقعیت می 
روح روی کاغذ  یا و تفسیر آن بسیار متفاوت از تکرار مکررات بی ؤیک ر   ی   نظیر باشد. تجربهگرایی بی ی از واقع

عمیقاست. همه به  روانشناسی،  این  مورد  در  تجربهچیز  معنا،  که    ترین  جایی  حتی  نظریه،  کل  است. 
که تجربه شده است. اگر نظریه  ی  گیرد، نتیجهترین حالت را به خود می انتزاعی    ی   مستقیم چیزی است 

ریشه استوار است.  های بی زنی گرایی متهم کنم، به این معنی نیست که بر گمانه هسوی جنسی فرویدی را به یک
کنند. و اگر  عملی ما تحمیل می ی  که خود را بر مشاهده  واقعی است    گواهان این نیز تصویری وفادار از  

دهد که حقایق مورد ه تبدیل شوند، این تنها نشان می سوی یک  ی  های حاصل از آنها به یک نظریهاستنتاج 
توان از یک محقق  سختی می دهند. به ، خود را نشان می سوبژکتیوو چه    ابژکتیو بحث با چه قدرت اقناعی، چه  
که فراتر از عمیق کند؛ زیرا کسب چنین  های خود و فرمول رین برداشت ت خواست  آنها عمل  بندی انتزاعی 

خود کار یک عمر است. از نظر من، من نسبت به فروید  خودی هایی و همچنین تسلط مفهومی آنها بهبرداشت 
رنجوری بزرگ نشده بودم. بلکه،  روانشناسی روان   تنگ ی  و آدلر این مزیت بزرگ را داشتم که در محدوده

شوم، که توسط نیچه برای روانشناسی مدرن آماده شده است، و  ن از منظر روانپزشکی به آنها نزدیک می م
های آدلر را نیز در پیش چشمانم داشتم. به این ترتیب، از همان ابتدا  های فروید، رشد دیدگاهجدا از دیدگاه 

یافتم و مجبور شدم نه   ی  خود را در بحبوحه ود، بلکه نظرات خودم را نیز به  تنها نظرات موجاین درگیری 
یک   از  است بگوییم به عنوان بیانی  یا بهتر  روانشناختی خاص در نظر بگیرم.    سنخ عنوان نظراتی نسبی، 

کننده  تعیین  ی  کننده بود، یک تجربهبحث کردیم برای فروید تعیین  اشباره همانطور که مورد بروئر که در 
گردی در یک  ام، مدت زیادی مورد خواب آموزش پزشکی   ی  دوره  های من است. در اواخر نیز زیربنای دیدگاه 



های  برای کسی که با نوشته   .دکترای من شد   ی  نامهدختر جوان را مشاهده کردم. این موضوع، موضوع پایان 
 های بعدی من خالی از لطف نخواهد بود. چهل ساله با ایدهی  این مطالعه  ی  علمی من آشناست، مقایسه  

کنار  هایم را  ام آموخته ام و بارها مجبور شدهپیشگامانه است. من اغلب اشتباه کرده  کار در این زمینه، کاری
آید، حقیقت نیز از خطا  دانم و از این بابت خرسندم که همانطور که نور از تاریکی بیرون می اما می   .بگذارم
»غرور  را  گولیلمو فررو    144المثلشود. من ضرب زاده می  وان به عن   145«کندرا بدبخت می   دانشمند در مورد 

ام.  ام و نه به طور جدی از آنها پشیمان شدهام و بنابراین نه از اشتباهاتم ترسیده هشداری برای خود برگزیده 
ای اغلب  ای برای کسب اعتبار نبوده، بلکه مبارزهبرای من، کار تحقیقاتی علمی هرگز یک گاو شیرده یا وسیله 

دهم از  ارائه می   ل کرده است. از این رو، هر آنچهبیماران بر من تحمی   ی  روانی روزانه  ی  تلخ بوده که تجربه
محترم خواهش    ی  آید، واقعیتی که از خوانندهآید، بلکه بخش زیادی از آن نیز از قلب می ذهنم بیرون نمی 

اند، از آن غافل نشود. جریان  درستی پر نشدههایی برخورد کرد که به خط فکری به خل   ی   کنم اگر در ادامه می 
داند. اما  انتظار است که کسی در مورد چیزهایی بنویسد که از قبل می و بسط تنها زمانی قابل هماهنگ شرح  

هایی که هنوز  انگیزد، باید از واقعیتوقتی که نیاز به کمک و التیام، انسان را به عنوان یک راهیاب برمی 
 اند نیز سخن بگوید.   ناشناخته 

 
 

 ری گی نتیجه
 
چند صفحه  ین  های جدید و شاید دشوار در اان، باید از خواننده بخواهم که مرا به خاطر گفتن این حرف پای   ر د

کسی که راه    ی  کنم وظیفهدهم، زیرا احساس می ببخشد. من خود را در معرض قضاوت انتقادی او قرار می 
خنک برای تشنگان باشد و  یابد، چه آب  رود، آگاه کردن جامعه از آنچه در سفر اکتشافی خود می خود را می 
دهد. نه انتقاد معاصران،  کند، دیگری هشدار می حاصل، است. یکی کمک می های شنیِ خطای بی چه زباله 
یا نادرستی اکتشافات او را تعیین می بلکه نسل  آینده، درستی  که امروز هنوز  هست کنند. چیزهایی  های  ند 

اما فردا ممکن است درست باشند. بنابراین هر  شانرست بدانیم دت نکنیم  ئ درست نیستند، شاید ما جر   ،
انسانی که سرنوشتش رفتن به راه شخصی خود است، باید با امیدواری و هوشیاری پیش برود و همیشه از  

شده در اینجا عمدتاً به این دلیل است که در روانشناسی،  تنهایی و خطرات آن آگاه باشد. ویژگی روش توصیف 
توانیم به دیدگاه محدود فکری و علمی  گذارد، دیگر نمی گیرد و بر آن تأثیر می اقعی سرچشمه می که از زندگی و 

 

144. mot 

145. misérable vanité du savant 



گیرد، در نظر  واقع در بر می روان در   احساس و در نتیجه هر آنچه را بناشده بر  متوسل شویم، بلکه باید دیدگاه  
با  انسانی،    ی  یافتهبگیریم. در روانشناسی عملی، ما نه با هیچ روان تعمیم  انسانی و مشکلات  که  افراد 

ای که صرفاً عقل را ارضا کند، هرگز  دهد، سروکار داریم. روانشناسی شماری که آنها را تحت فشار قرار می بی 
عقل درک شود. چه بخواهیم و چه نخواهیم،    با تواند صرفاً  تواند عملی باشد، زیرا تمامیت روان هرگز نمی نمی 

 را روان به دنبال بیانی است که ماهیت کلی آن را در بر بگیرد. رود، زی فلسفه همچنان به پیش می 
 

 :  ترجمهویراست نخست  پایان  
 مسیحی  ۲۰۲۶ی ژوییه   ۸تهران، 


